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وشن‌تر از خورشید � ر
الِلَّه‏  وَ  مَا 

َ
»أ فَقَالَ  الِلَّه؟ع؟...  عَبْدِ  بِی 

َ
أ عِنْدَ  کُنْتُ  قَالَ:  عُمَرَ  بْنِ  لِ 

َ
مُفَضّ عَنْ 

یِّ وَادٍ 
َ
ى یُقَالَ مَاتَ هَلَکَ فِی أ مْرِ وَ لَیَخْمُلَنَّ هَذَا حَتَّ

َ ْ
لَیَغِیبَنَّ عَنْکُمْ صَاحِبُ هَذَا ال

خَذَ الُلَّه مِیثَاقَهُ 
َ
 مَنْ أ

َّ
 یَنْجُو إِل

َ
مْوَاجِ الْبَحْرِ ل

َ
فِینَةُ فِی أ  السَّ

ُ
کَمَا تُکْفَأ سَلَکَ وَ لَتُکْفَؤُنَّ 

 
َ

ل مُشْتَبِهَةً  رَایَةً  عَشْرَةَ  اثْنَتَا  لَتُرْفَعَنَّ  وَ  مِنْهُ‏  بِرُوحٍ  دَهُ‏  یَّ
َ
أ وَ  قَلْبِهِ  فِی  یمَانَ  ِ

ْ
ال کَتَبَ  وَ 

کَ  بَا عَبْدِ الِلَّه فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَا
َ
یٍّ قَالَ فَبَکَیْتُ فَقَالَ مَا یُبْکِیکَ یَا أ

َ
یٌّ مِنْ أ

َ
یُدْرَى أ

یٍّ قَالَ وَ فِی 
َ
یٌّ مِنْ أ

َ
 یُدْرَى أ

َ
نْتَ تَقُولُ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَایَةً مُشْتَبِهَةً ل

َ
بْکِی وَ أ

َ
 أ

َ
کَیْفَ ل

بْیَنُ‏ مِنْ‏ 
َ
مْرُنَا أ

َ
نَةٌ هَذِهِ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ أ  بَیِّ

َ
مْسُ فَقَالَ أ

َ
ةٌ تَدْخُلُ فِیهَا الشّ کَوَّ مَجْلِسِهِ 

مْسِ«.1
َ

هَذِهِ الشّ
امام صادق؟ع؟ میفرمود: همانا به خدا قسم  گوید: شنیدم  مفضل بن عمر 
گیرید تا  که صاحب این امر از شما غایب شود و هر آینه شما در فشار آزمایش قرار 
کدام دره افتاد ولى دیده اهل ایمان بر  کشته شد، به  که بگویند: امام مرد،  آنجا 
گرفتار امواج دریا متزلزل و سرنگون شوید،  کشتیهاى  او اشک بارد، و شما مانند 
گرفته و ایمان را  از او پیمان  که خدا  کسى  و نجات و خلاصى نیست، جز براى 

1.  الکافی، ج‏1، ص338.
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کرده و بوسیله روحى از جانب خود تقویتش نموده، همانا دوازده  در دلش ثبت 
که هیچ یک از دیگرى تشخیص داده نشود )حق  گردد  پرچم مشتبه برافراشته 
ما چه  کردم: پس  و عرض  گریستم  گوید: من  نشود(. مفضل  باطل شناخته  از 
کرد و فرمود:  که در ایوان تابیده بود اشاره  کنیم؟ حضرت به شعاعى از خورشید 
کردم: آرى، فرمود: بخدا امر ما از این آفتاب روشنتر  این آفتاب را میبینى؟ عرض 

است.
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مقدمه �
که  یکی از جریان‏های انحرافی در مسیر مهدویت، جریان مدعی بصری است 
خود را وصی و فرزند امام مهدی؟ع؟ دانسته و علاوه بر آن، خود را حجت الهی 
می‏داند. موسس این جریان انحرافی فردی با نام احمد اسماعیل بصری معروف 
کنون بیش از 50 ادعای بی اساس را به خود نسبت  که تا  به احمد الحسن است 

کرده است.  داده و از این رهگذر، برخی از مومنین را منحرف 
احمد بصری برای اثبات حجیت خود به قانونی خود ساخته متمسک شده 
و سعی بر آن دارد تا با این قانون به مصاف آیات و روایات متواتر رفته و خود را به 

کند.  عنوان امام واجب الاطاعة  و حجت الهی معرفی 
در ابتدای این نوشتار اشاره‏ای مختصر به قانون خود ساخته احمد بصری 
شده و پس از آن با رویکردی انتقادی، قانون حقیقی شناخت حجت‏های الهی 
عنوان  به  قانون  این  تا  است  گرفته  قرار  بررسی  مورد  روایات  و  آیات  منظر  از 
مانعی  و  گردیده  محسوب  خداوند  حجت‏های  شناخت  برای  صحیح  معیاری 

برای مدعیان دروغین بعدی باشد. ان‌شاءالله.
والسلام علی من اتبع الهدی
علی محمدی هوشیار
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قانون شناخت حجت‏های الهی

قانون  مسأله  البصری1،  احمدالحسن  جریان  در  استفاده  سوء  موارد  از  یکی 
شناخت حجت‏های الهی است. احمد بصری با فراهم نمودن یک بسته معرفتی 
با  آن  محتوای  تطبیق  در  سعی  الهی،  حجت‏های  شناخت  قانون  عنوان  به 
شخصیت خود را دارد تا از این رهگذر شیعیان اثنی عشری را فریب داده و خود را 

در جایگاه حجت خدا قرار دهد.
 در این بسته، قانون شناخت تمامی حجت‏های الهی در سه مسأله »وصیت، 
به  ابتدا  خود،  شخصیت  با  آن  مطابقت  برای  و  شده  منحصر  پرچم«2  و  سلاح 
کتاب الغیبة طوسی؟ره؟ استناد نموده و سپس با  حدیث موسوم به وصیت در 
کمیت  به حا بر دعوت  تأویل پرچم  و  به علم  بردن سلاح رسول الله؟ص؟  تأویل 

الله، سعی در اثبات وصایت و حجیت خود دارد. 
گفته می‏شود: گانه احمد بصری  به نحو اجمالی در پاسخ به قانون سه 

یـت اسـت کـه از سـال )200م( آغـاز بـه کار کـرده و توسـط فـردی بـه نـام احمـد  یـان هـای انحـرافی در مسـیر مهدو 1.  یکـی از جر
اسماعیـل، معـروف بـه احمدالحسـن تاسـیس شـده اسـت.

کمیت الله بحث شده است. احمدبصری، عقائد الاسلام، ص99-88. 2.  با عبارت نص، علم، دعوت به حا
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اولًا قانون معرفت انبیاء و حجج پیشین با قانون شناخت اوصیاء پیامبر؟ص؟ 
تفاوتی آشکاری دارند و این دو نباید با یکدیگر خلط شوند.

مورد  سه  این  در  الهی  حجت‏های  شناخت  قانون  روایتی،  هیچ  در  ثانیاً 
منحصر نشده، بلکه با توجه به تفکیک انبیاء الهی و اوصیاء پیامبر؟ص؟، موارد 

کرده‏اند. متعددی را به صورت اقتضائی یا اختصاصی شمارش 
پرچم(  و  بعدی)سلاح  موارد  از  کدام  هیچ  اول)وصیت(،  مورد  از  غیر  ثالثاً 
از  مذکور،  مسأله  دو  و  نداشته  پیشین  حجج  و  الهی  انبیاء  شناخت  به  ارتباطی 
زندگی  دوران  زیرا  می‏باشد.  کرم؟ص؟  ا پیامبر  اوصیاء  شناخت  اختصاصی  شروط 
به دو  آنان  استناد  امکان  و  بوده  کرم؟ص؟  ا پیامبر  از  الهی پیش  و رسولان  انبیاء 

شاخصه سلاح و پرچم رسول الله؟ص؟ غیر ممکن است.
رابعاً تأویلات صورت گرفته برای سلاح و پرچم، با روایات متواتر اهل‌بیت؟عهم؟ 

مناسبتی ندارند.1  

حجّت‏های الهی �
یا  قانع  را  حریف  آن  با  که  است  بیانی  و  برهان  معنای  به  لغت،  در  حجّت 
که  کنند.2 این برهان و بیان می‏تواند اعم از بیان نقلی و عقلی بوده باشد  دفع 
کاظم؟ع؟ نیز  از آندو به حجت ظاهری و باطنی تعبیر شده است.3 چنانچه امام 

کرده و فرموده است: گونه دسته‏بندی  حجت‏های الهی را این 
حَسَـنِ مُوسَـى بْنُ جَعْفَرٍ؟ع؟‏ یَا هِشَـام‏ 

ْ
بُو ال

َ
 لِی أ

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
حَکَمِ ق

ْ
عَنْ هِشَـامِ بْنِ ال

یلات اشاره شده است. 1.  در مباحث بعدی به باطل بودن این تأو
2.  لسان العرب، ج 2، ص 228.
3.  الآلوسی و التشیع، ص279.
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اهِـرَةُ 
َ

الظّ ـا  مَّ
َ
أ

َ
ف بَاطِنَـةً  ـةً  حُجَّ وَ  ظَاهِـرَةً  ـةً  حُجَّ تَیْـنِ  حُجَّ ـاسِ  النَّ ـى 

َ
عَل لِِله  »إِنَّ 

کاظـم؟ع؟  امـام  عُقُـول«.‏1 
ْ
ال

َ
ف بَاطِنَـةُ 

ْ
ال ـا  مَّ

َ
أ وَ  ـةُ؟ع؟  ئِمَّ

َ ْ
ال وَ  نْبِیَـاءُ 

َ ْ
ال وَ   

ُ
سُـل الرُّ

َ
ف

فرمـود: همانـا حجـت خداونـد بـرای بنـدگان، دوگونـه اسـت: حجـت ظاهـری 

و حجـت باطنـی. امـا حجـت ظاهـری رسـولان و انبیـاء و ائمـه؟ع؟ هسـتند و 

حجـت باطنـی عقل‏هـا اسـت. 

بنابراین، در بین تمامی انسان‏ها، تنها رسولان و انبیاء و ائمه معصومین؟ع؟ 
که دارای چنین شاخصه‏ای نباشند، به  افرادی  حجت ظاهری خداوند بوده و 
البته در این میان، حضرت زهرا؟سها؟  الهی شناخته نخواهند شد.  عنوان حجج 
استثناء شده و با وجود اینکه پیامبر یا امام نیست، اما به عنوان حجت الهی بر 

تمامی خلق معرفی شده‏ است. چنانچه در روایات آمده است:
حُسَـیْنُ وَ تِسْـعَةٌ مِـنْ 

ْ
حَسَـنُ وَ ال

ْ
اطِمَـةُ وَ ال

َ
نَـا وَ عَلِـیٌ‏ وَ ف

َ
 رَسُـولِ الِلَّه؟ص؟ »أ

َ
ـال

َ
ق

وْلِیَاءُ الِلَّه‏«.2 
َ
وْلِیَاؤُنَـا أ

َ
عْدَاءُ الِلَّه وَ أ

َ
عْدَاؤُنَـا أ

َ
قِـهِ أ

ْ
ـى خَل

َ
حُسَـیْنِ حُجَـجُ‏ الِلَّه عَل

ْ
ـدِ ال

ْ
وُل

فرزنـد  نُـه  و  حسـین  حسـن،  فاطمـه،  علـی،  و  مـن  فرمـود:  کـرم؟ص؟  ا پیامبـر 

حسـین؟ع؟ حجت‏های خدا بر خلق او هسـتیم. دشـمنان ما دشـمنان خدا و 

دوسـتان مـا دوسـتان خـدا هسـتند.

همچنین  و  رسولان  و  انبیاء  از   کدام  هر  شناخت  برای  که  است  بدیهی 
و  قانون  کرم؟ص؟  ا پیامبر  اوصیاء  عنوان  به  معصوم؟عهم؟  امامان  شناخت  برای 
گرفت.  که مورد بررسی قرار خواهند  شاخصه‏هایی برای شناخت آنان وجود دارد 

1.  کافی، ج1، ص16.
2.  بحار الأنوار )ط - بیروت(، ج‏36، ص228.
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قوانین اقتضائی معرفت انبیاء؟عهم؟ �
گفته شد؛ قانون معرفت انبیاء و رسولان؟عهم؟، ممکن است به  که  گونه  همان 
اقتضای شرایط و زمان، تغییر یافته و از قانون مشترکی تبعیت ننمایند. چنانچه 

در روایتی از امام صادق؟ع؟ آمده است: 
کرد: چرا خدا موسى بن عمران؟ع؟ را با  کاظم؟ع؟ عرض  ‏ابن سکیت به امام 
کرد و عیسى؟ع؟ را با معجزات طبى و  که ابزار جادویند مبعوث  عصا و ید بیضاء 
که  کلام و سخنرانى؟ امام؟ع؟ در پاسخ فرمود: »هنگامى  محمد؟ص؟ را با معجزه 
کرد جادو بر مردم زمانه‏اش تسلط داشت و خدا مانندى  خدا موسى؟ع؟ را مبعوث 
کرد و حجت  که بر آن توانا نبودند و بوسیله آن جادوى آنها را باطل  از آن را آورد 
که بیماری  کرد  خود را بر آنها ثابت نمود، و خداوند عیسى؟ع؟ را وقتى مبعوث 
فلج بر مردم مسلط بود و نیاز به طب داشتند و از خدا معالجه‏ای آورد که مانندش 
کور مادر زاد و مبتلا به پیسی را  کرد و  را نداشتند و به اجازه خدا مرده‏ها را زنده 
کرد و خداوند محمد؟ص؟ را در وقتى مبعوث  درمان نمود و حجت را بر آنها تمام 
گمانم شعر را هم  که هنر غالب هم عصرانش سخنرانى و سخنورى بود )و به  کرد 
گفتار آنها را بیهوده نمود و  که  فرمود( و از طرف خدا پندها و دستوراتى شیوا آورد 

کرد.1  حجت را بر آنها ثابت 

یْهِ 
َ
سَـنِ عَل َ بِ الْ

َ
یتِ لِ ـکِّ  ابْنُ السِّ

َ
‏: قَال

َ
، قَـال بَغْـدَادِیِّ

ْ
بِ یَعْقُـوبَ ال

َ
، عَـنْ أ ارِیِّ ـیَّ ـدٍ السَّ مَّ ـدَ بْـنِ مَُ حَْ

َ
ـدٍ، عَـنْ أ مَّ سَینُْ بْـنُ مَُ ُ 1.  الْ

مُ 
َ

ال یْـهِ السَّ
َ
ـحْرِ، وَ بَعَـثَ عِیسى‏ عَل ـةِ السِّ

َ
بَیْضَـاءِ وَ آل

ْ
عَصَـا وَ یَـدِهِ‏ ال

ْ
مُ بِال

َ
ال یْـهِ السَّ

َ
ـاذَا بَعَـثَ‏ اللَّه‏ُ مُـوسَ‏ بْـنَ‏ عِمْـرَانَ‏ عَل مُ‏: لَِ

َ
ال السَّ

مُ: 
َ

ال یْـهِ السَّ
َ
سَـنِ عَل َ بُـو الْ

َ
 أ

َ
طَبِ؟فَقَـال ُ مِ وَ الْ

َ
ـکَل

ْ
نْبِیَـاءِ- بِال

َ ْ
یـعِ ال یْـهِ وَ آلِـهِ وَ عَلى‏ جَِ

َ
 الُلَّه عَل

َّ
- صَلى

ً
ـدا مَّ ، وَ بَعَـثَ مَُ ـبِّ ـةِ الطِّ

َ
بِآل

هُ‏، 
ُ
ْ یَکُنْ فِ وُسْـعِهِمْ مِثْل ا لَ تَاهُـمْ مِـنْ عِنْدِ الِلَّه بَِ

َ
ـحْرَ، فَأ هْـلِ‏ عَصْـرِهِ السِّ

َ
غَالِـبُ عَلى‏ أ

ْ
مُ کَانَ ال

َ
ال یْـهِ السَّ

َ
ـا بَعَـثَ مُـو‏سى عَل َّ

َ
»إِنَّ الَلَّه ل

مَانَـاتُ‏، وَ  مُ فِ وَقْـتٍ قَـدْ ظَهَـرَتْ‏ فِیـهِ الزَّ
َ

ال یْـهِ السَّ
َ
ـمْ؛ وَ إِنَّ الَلَّه بَعَـثَ عِیسى‏ عَل یِْ

َ
ـةَ عَل جَّ ُ ثْبَـتَ بِـهِ الْ

َ
‏ بِـهِ سِـحْرَهُمْ، وَ أ

َ
بْطَـل

َ
وَ مَـا أ

بْرَصَ 
َ ْ
کْمَهَ‏ وَ ال

َ ْ
 ال

َ
بْـرَأ

َ
وْتى‏ وَ أ َ ـمُ الْ ُ

َ
حْیَا ل

َ
ـا أ ـهُ، وَ بَِ

ُ
ْ یَکُـنْ عِنْدَهُـمْ مِثْل ـا لَ تَاهُـمْ مِـنْ عِنْـدِ الِلَّه تَعَـالى‏ بَِ

َ
، فَأ ـبِّ  الطِّ

َ
ـاسُ إِل احْتَـاجَ النَّ

هْـلِ‏ 
َ
غَالِـبُ عَلى‏ أ

ْ
یْـهِ وَ آلِـهِ فِ وَقْـتٍ کَانَ ال

َ
 الُلَّه عَل

َّ
 صَلى

ً
ـدا مَّ ـمْ؛ وَ إِنَّ الَلَّه تَعَـالى‏ بَعَـثَ مَُ یِْ

َ
ـةَ عَل جَّ ُ ثْبَـتَ بِـهِ الْ

َ
بِـإِذْنِ الِلَّه تَعَـالى‏، وَ أ

ثْبَتَ 
َ
ـمْ، وَ أ ُ

َ
 بِـهِ قَوْل

َ
بْطَـل

َ
ـهِ‏ مَـا أ ِ

َ
تَاهُـمْ مِـنْ عِنْـدِ الِلَّه تَعَـالى‏ مِـنْ مَوَاعِظِـهِ وَ حِک

َ
ـعْرَ- فَأ : الشِّ

َ
ـهُ قَـال ظُنُّ

َ
مَ‏- وَ أ

َ
ـکَل

ْ
طَـبَ وَ ال ُ عَصْـرِهِ الْ

ـمْ«. کافی، ج‏1، ص54. یِْ
َ
ـةَ عَل جَّ ُ بِـهِ الْ
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و  نبوده  یکسان  هیچ‏وجه  به  الهی  حجج  و  اوصیاء  شناخت  راه  بنابراین، 
قانون  با  دیگر  برخی  و  وصیت،  قانون  با  رسولان  و  انبیاء  از  برخی  است  ممکن 
ل و  معجزه و عده‏ای نیز با اتکاء به شهرت صداقت و امانت داری و یا با استدلا

کرده باشند.  برهان ظاهر شده و مدعای)رسالت( خود را اثبات 
الهی  حجج  استناد  که  می‎‏گردد  مشخص  روایات  و  تاریخ  به  مراجعه  با  لذا 
گیری نیست و حتی بسیاری از آنان به هیچ  به وصیت یا معجزه و... مسأله‏ فرا

وصیتی استناد نکرده و حتی هیچ معجزه‏ای هم ارائه نفرمودند.  
اتکاء  با  کتاب،  اهل  برای  را  خود  دعوت  کرم؟ص؟  ا پیامبر  نمونه؛  عنوان  به 
کرد، اما وقتی همین رسالت را به  به وصیت حضرت موسی و عیسی؟ع؟ عرضه 
ح می‏کند، به امین بودن و اصالت خانوادگی‏اش استناد  قریش و اهل مکه مطر
مشاهده  لذا  می‏شود.  متمسک  معجزه  به  نیز  معاندین  با  مواجهه  در  و  کرده1 
کتاب، قریش و  گروه )اهل  کردن سه  کرم؟ص؟ برای متقاعد  که پیامبرا می‏شود 
کرده و از یک قانون  اهل مکه، معاندین( از سه مدل معرفتی متفاوت استفاده 

مشترک تبعیت نفرموده است.

کـرم؟ص؟ در کنـار کـوه »صفـا« روی سـنگی قـرار گرفـت تـا مـردم را بـه خداپرستی دعـوت کنـد. ابتـدا بـا واژه  1.  روزی پیامبـر ا
یـا مباحـاة کـه عـرب بـه جـای زنـگ خطـر بـه کار مـی بـرد، توجـه همـه را بـه خـود جلـب کـرد، آن گاه بـا اسـتفاده از شـخصیت 
گـر بـه شمـا بگـویم پشـت ایـن کـوه  ممتـاز خـود و سـابقه ی درخشـانش در امانـت داری و راسـتگویی بـه آنـان گفـت: ای مـردم! ا
دشمنـان شمـا موضـع گرفتـه انـد و قصـد تجـاوز بـه مـال و جـان شمـا را دارنـد، بـاور مـی کنیـد؟ همـه تصدیـق کردنـد و گفتنـد: آری! ما 
یـش! خـود را از آتـش نجـات دهیـد مـن بـرای شمـا در پیشـگاه خـدا نمـی  تـا بـه حـال دروغـی از تـو نشـنیده ایم. فرمـود: ای گـروه قر
تـوانم کاری بکنم، مـن شمـا را از عـذاب دردنـاک مـی ترسـانم. موقعیـت مـن هماننـد دیـده بـانی اسـت کـه دشمـن را از نقطـه دور 
می‏بینـد و فـورا بـه سـوی قـوم خـود بـرای نجـات آنـان می‏شـتابد و بـا شـعار مخصـوص آنـان را از ایـن پیش‏آمـد بـا خبـر می‏کنـد. 

سـیره حلبی، ج1، ص321.
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قانون اختصاصی معرفت اوصیاء �
کرم؟ص؟ اختصاصی بوده و تمامی آن حضرات  قانون معرفت اوصیاء پیامبر ا
متغییر  زمان  تغییر  با  قانون  این  و  کرده  تبعیت  مشترک  معرفتی  بسته  یک  از 

نمی‏شود.
کرم؟ص؟ به عنوان حجت‏های الهی،  بنابراین، قانون شناخت اوصیاء رسول ا
که باید مدعی وصایت، بطور یکجا از تمامی آنها  دارای دو شاخصه‏ عمده است 

برخوردار باشد این شاخصه‏ها عبارتند از:
الف: علائم و ودایع رسول خدا؟ص؟؛

ب: علائم و ودایع خداوند متعال.
با  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  گانه  جدا صورت  به  مورد  دو  این  از  کدام  هر 
شخصیت احمد بصری مطابقت داده می‏شود تا از این رهگذر مدعای وی ابطال 

‏گردد:
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1. علائم و ودایع رسول خدا؟ص؟

رسول  ودایع  و  علائم  از  برخورداری  وصایت،  اثبات  ادله  مهم‏ترین  از  یکی 
که بایستی مدعی وصایت از ارائه آنها برای مردم ناتوان  گرامی اسلام؟ص؟ است 

نباشد. این علائم و ودایع عبارتند از:

علامت و ودیعه اول �
کتاب مختوم و ملفوف؛ به عنوان وصیتنامه رسول خدا؟ص؟ به ائمه معصومین؟عهم؟ 

که از آن به عنوان »عهدالنبی« نیز یاد می‏شود:
به  شده  مهر  کتاب  قالب  در  وصیتنامه‏ای  کرم؟ص؟  ا پیامبر  وفات  از  پیش 
که در آن نام دوازده امام و جانشین پیامبر؟ص؟ ذکر شده است.  گردید  ایشان نازل 

چنانچه امام صادق؟ع؟ در اینباره می‏فرماید:
هَـذِهِ  ـدُ  مُحَمَّ یَـا   :

َ
قَـال

َ
ف اتِـهِ، 

َ
وَف  

َ
بْـل

َ
ق  

ً
کِتَابـا ـهِ  نَبِیِّ ـى 

َ
عَل  

َ
نْـزَل

َ
أ  

َّ
وَجَـل عَزَّ الَلَّه  »إِنَّ 

: عَلِیُّ 
َ

قَـال
َ

؟ ف
ُ

جَبَـةُ یَـا جَبْرَئِیـل : وَ مَـا النُّ
َ

ـال
َ

هْلِـکَ. ق
َ
جَبَـةِ مِـنْ أ ـى النُّ

َ
تُـکَ إِل وَصِیَّ

مِـنْ  کِتَـابِ خَوَاتِیـمُ 
ْ
ال ـى 

َ
عَل کَانَ  وَ  ـدُهُ سالم الله علیهـم. 

ْ
وُل وَ  بِـی طَالِـبٍ 

َ
أ بْـنُ 

 
َ

 مِنْـهُ وَ یَعْمَـل
ً
نْ یَفُـکَّ خَاتَمـا

َ
مَـرَهُ أ

َ
مُؤْمِنِیـنَ وَ أ

ْ
مِیـرِ ال

َ
ـى أ

َ
بِـیُّ إِل عَـهُ النَّ

َ
دَف

َ
هَـبٍ ف

َ
ذ
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ـى ابْنِـهِ 
َ
عَـهُ إِل

َ
 بِمَـا فِیـهِ... ثُـمَّ دَف

َ
 وَ عَمِـل

ً
مُؤْمِنِیـنَ خَاتَمـا

ْ
مِیـرُ ال

َ
فَـکَّ أ

َ
بِمَـا فِیـهِ. ف

مَهْدِیِّ 
ْ
ى قِیَـامِ ال

َ
لِکَ إِل

َ
کَذ ذِی بَعْدَهُ ثُـمَّ 

َّ
ـى ال

َ
عُـهُ مُوسَـى إِل

َ
لِـکَ یَدْف

َ
کَذ مُوسَـى، وَ 

یْـهِ«.1 امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: خـدای عزوجـل پیـش از وفـات 
َ
عَل ـى الُلَّه 

َّ
صَل

کـرد و فرمـود: ای محمـد! ایـن وصیـت مـن بـه  پیغمبـر، مکتوبـی بـر او نـازل 

ای  گفـت:  پیغمبـر؟ص؟  اسـت،  تـو  خانـدان  از  برگزیـدگان  و  نجیبـان  سـوی 

کیاننـد؟ فرمـود: علـی بـن ابیطالـب و اولادش؟ع؟ و بـر آن  جبرئیـل نجیبـان 

مکتـوب چنـد مُهـر از طال بـود، پیغمبـر؟ص؟ آن را بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ داد و 

کنـد،  کـه یـک مهـر آن را بگشـاید و بـه آنچـه در آن اسـت عمـل  دسـتور فرمـود 

کـرد... سـپس آن را بـه  گشـود و بـه آن عمـل  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ یـک مهـر را 

پسـرش موسـی؟ع؟ داد و همچنین موسـی؟ع؟ به امام بعد از خود می‏دهد و 

تـا قیـام حضـرت مهـدی؟ع؟ اینچنیـن اسـت.

به  کرم؟ص؟  پیامبرا وصیت  است،  شده  مشخص  روایت  این  اول  در  آنچه 
ى 

َ
إِل تُکَ  وَصِیَّ هَذِهِ  دُ  مُحَمَّ »یَا  عبارت  با  که  می‏باشد  خود  از  پس  خلفای  و  نجباء 

هْلِکَ« از آن یاد شده است. این وصیت بر اساس قرائن روایی، همان 
َ
جَبَةِ مِنْ أ النُّ

می‏باشد.  دوازدهم؟ع؟  امام  اختیار  در  حاضر  حال  در  که  است  النبی؟ص؟  عهد 
چنانچه امام صادق؟ع؟ فرمود: 

ثُمِائَـةٍ 
َ

ثَل صْحَابُـهُ 
َ
أ ـهُ 

َ
حَوْل وَ  ـةِ 

َ
کُوف

ْ
ال مِنْبَـرِ  ـى 

َ
عَل قَائِـمِ؟ع؟ 

ْ
ال ـى 

َ
إِل نْظُـرُ 

َ
أ نِّـی 

َ
»کَأ

الِلَّه  امُ 
َ

حُـکّ هُـمْ  وَ  وِیَـةِ 
ْ
ل

َ ْ
ال صْحَـابُ 

َ
أ هُـمْ  وَ  بَـدْرٍ  هْـلِ 

َ
أ ةُ 

َ
عِـدّ  

ً
رَجُال عَشَـرَ  ثَـةَ 

َ
ثَل وَ 

مِـنْ  بِخَاتَـمٍ   
ً
 مَخْتُومـا

ً
کِتَابـا بَائِـهِ 

َ
ق مِـنْ  جَ  یَسْـتَخْرِ ـى  حَتَّ قِـهِ 

ْ
خَل ـى 

َ
عَل رْضِـهِ 

َ
أ فِـی 

در  مـا؟ع؟  قائـم  می‏بینـم  گویـی  الِلَّه؟ص؟«.2  رَسُـولِ  مِـنْ  مَعْهُـودٌ  عَهْـدٌ  هَـبٍ 
َ

ذ

1.  اصول کافی، ج2، ص 229. 
2.  کمال الدین، ج‏2، ص672.
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کـه سـیصد و سـیزده تـن و  کوفـه بـالای منبـر نشسـته و اصحـاب مخصـوص 

امـام  گهـان  بـدر هسـتند... در خدمـت او حضـور دارنـد. نا بـه عـدد اصحـاب 

کـه البته  کتابـی بـا مُهـر طلایـی از جیـب قبـای خـود بیـرون می‏آورد  زمـان؟ع؟ 

حضـرت.  آن  بـرای  خـدا؟ص؟  رسـول  از  اسـت  عهدنامـه‏ای 

همچنین در روایت دیگر پی آمده است:
عـن إبراهیـم بـن عمـر عمن سـمع أبـا جعفر؟ع؟ یقـول:‏ »إنَّ عَهـدَ نَبِـیَ الِله صَارَ 

 الُلَّه 
ُ

عِنـدَ عَلـی بـنُ الحُسَـینِ؟ع؟، ثُـمَّ صَـارَ عِنـدَ مُحَمّـدُ بنُ عَلـی؟ع؟، ثَـمّ‏َ یَفْعَل

- وَ مَعَهُ‏ رَایَةُ 
ٌ

 مِنهُم مَعَهُ ثَلاثَمِائةٍ رَجُـل
ٌ

جَ رَجُل ا خَـرَ
َ

إذ
َ

مـا یَشـاءُ، فالـزم هـؤلاء- ف
 الله؟ص؟«.1

ُ
رَسُول

امام باقر؟ع؟ فرمود: همانا عهد نبی الله؟ص؟ به حسین بن علی؟ع؟ و سپس 
به محمد بن علی؟ع؟ رسید و سپس خداوند آنچه را می‏خواهد انجام می‏دهد 
که به همراهش سیصد  که خروج می‏کند مردی از آنان  پس ملزم آنها باش زمانی 

و سیزده نفر مرد می‏باشد. و همراه او پرچم رسول خدا؟ص؟ است. 
در روایتی دیگر آمده است: 

ـدْ تَوَارَثَتْـهُ 
َ

مَقَـامِ وَ مَعَـهُ‏ عَهْـدٌ مِـنْ‏ رَسُـولِ‏ الِلَّه ص ق
ْ
کْـنِ وَ ال یُبَایِعُونَـهُ بَیْـنَ الرُّ

َ
»ف

بَـاءِ«‏.2
ْ

بْنَـاءُ عَـنِ ال
َ ْ
ال

پس با او بین رکن و مقام بیعت می‏کنند و همراه او عهد رسول الله؟ص؟ است 
که پسران از پدران به ارث برده‏اند.  

تأخر  و  تقدم  لحاظ  به  مختوم  وصیتنامه  این  نزول  اینکه  توجه  قابل  نکته 
لذا وصیتنامه  بوده است.  به مردم3  پیامبر؟ص؟  از صدور وصیتنامه  زمانی، پس 

1.  تفسیر العیاشی، ج‏2، ص261.
2.  الغیبة للنعمانی، ص282.

3.  وصیت مکتوب شده توسط امیرالمؤمنین علی؟ع؟.
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اسامی  برای شناخت  مناسبی  معیار  آخرین وصیت،  عنوان  به  مختوم می‏تواند 
اوصیاء و تعداد آنان، در نظر گرفته شود. چنانچه ابو موسی ضریر)نابینا( می‏گوید: 
مِیـرُ 

َ
أ کَانَ  یْـسَ 

َ
ل  

َ
أ الِلَّه  عَبْـدِ  بِـی 

َ
لِ ـتُ 

ْ
ل

ُ
ق  

َ
ـال

َ
ق جَعْفَـرٍ؟ع؟  بْـنُ  مُوسَـی  ثَنِـی 

َ
حَدّ

وَ   
ُ

جَبْرَئِیـل وَ  یْـهِ 
َ
عَل مُمْلِـی 

ْ
ال الِلَّه؟ص؟   

ُ
رَسُـول وَ  ـةِ  وَصِیَّ

ْ
ال کَاتِـبَ  مُؤْمِنِیـنَ؟ع؟ 

ْ
ال

ـدْ 
َ

حَسَـنِ ق
ْ
بَاال

َ
 یَـا أ

َ
ـال

َ
 ثُـمَّ ق

ً
طْـرَقَ طَوِیال

َ
أ

َ
 ف

َ
ـال

َ
بُـونَ؟ع؟ شُـهُودٌ ق مُقَرَّ

ْ
ئِکَـةُ ال

َ
مَل

ْ
ال

ـةُ مِـنْ عِنْـدِ  وَصِیَّ
ْ
ـتِ ال

َ
مْـرُ نَزَل

َ ْ
 بِرَسُـولِ الِلَّه؟ص؟ ال

َ
کِـنْ حِیـنَ نَـزَل

َ
ـتَ وَ ل

ْ
ل

ُ
کَانَ مَـا ق

ئِکَـةِ 
َ

مَل
ْ
ـی مِـنَ ال

َ
مَنَـاءِ الِلَّه تَبَـارَکَ وَ تَعَال

ُ
 مَـعَ أ

ُ
 بِـهِ جَبْرَئِیـل

َ
 نَـزَل

ً
ل  مُسَـجَّ

ً
کِتَابـا الِلَّه 

ـا وَ  مِنَّ لِیَقْبِضَهَـا  ـکَ   وَصِیَّ
َّ

إِل مَـنْ عِنْـدَکَ  بِإِخْـرَاجِ  مُـرْ  ـدُ  یَـا مُحَمَّ  
ُ

 جَبْرَئِیـل
َ

قَـال
َ

ف

؟ص؟ بِإِخْرَاجِ  بِـیُّ مَـرَ النَّ
َ
أ

َ
؟ع؟ ف

ً
هَـا یَعْنِـی عَلِیّـا

َ
 ل

ً
یْـهِ ضَامِنـا

َ
اهَـا إِل عِـکَ إِیَّ

ْ
تُشْـهِدَنَا بِدَف

بَـابِ...«.1 
ْ
ـتْرِ وَ ال اطِمَـةُ فِیمَـا بَیْـنَ السِّ

َ
؟ع؟ وَ ف

ً
 عَلِیّـا

َ
بَیْـتِ مَـا خَال

ْ
کَانَ فِـی ال مَـنْ 

گفتم:  حضـرت موسـی بـن جعفـر؟ع؟ بـه مـن فرمـود: مـن به امـام صـادق؟ع؟ 

کننـده و جبرئیـل  کاتـب وصیـت و پیامبـر؟ص؟ امالء  مگـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

انداخـت  زیـر  بـه  سـر  مدتـی  نبودنـد؟! حضـرت  آن  مقربـون شـهود  و ملائکـه 

گفتـی، ای ابوالحسـن؛ ولـی زمانیکـه وفـات  کـه  و سـپس فرمـود: چنـان بـود 

رسـول خـدا؟ص؟ در رسـید، امـر وصیـت از جانـب خـدا در مکتوبـی سـر بـه مهـر 

فـرود آمـد، آن مکتـوب را جبرئیـل همـراه ملائکـه امیـن خـدای تبـارک و تعالـی 

کـه نـزدت هسـت، جـز  گفـت: ای محمـد! دسـتور بـده هـر  فـرود آورد. جبرئیـل 

وصـی و جانشـینت [یعنـی علـی؟ع؟ ]بیـرون رونـد، تـا او مکتـوب وصیـت را از 

کـه تـو آن را به او دادی و خـودش ضامن و معتهد  گیـرد  گـواه  مـا بگیـرد و مـا را 

کـه در خانـه بـود، جز علی؟ع؟ دسـتور داد  آن شـود، پیغمبـر؟ص؟ بـه اخـراج هـر 

و فاطمـه در میـان در و پـرده بـود... .

1.  اصول کافی، ج 2، ص 31، روایة 4.
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نتیجه اینکه؛ بایستی مدعی وصایت از اصل این وصیتنامه)کتاب مختوم( 
کرم؟ص؟ برخوردار بوده و نام او به عنوان یکی از اوصیاء  به عنوان ودایع رسول ا
که احمد بصری از آوردن این  در بین ائمه اثنی عشر مذکور بوده باشد. در حالی 
وصیتنامه عاجز بوده و علاوه بر آن، نام او در ردیف اسامی مذکور در کتاب نیست.

علامت و ودیعه دوم �
انجام  کرم؟ص؟؛  ا پیامبر  شخصی  لوازم  دریافت  و  تکفین  انجام  به  وصیت 
خدا؟ص؟،  رسول  شخصی  لوازم  از  برخورداری  همچنین  و  دفن  و  کفن  امورات 
محوله،  امورات  این  چنانچه  است.  حضرت  آن  وصایت  مفهوم  و  معنا  دارای 
به  بار  اولین  برای  نیز  مذکور  لوازم  و  شد  انجام  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین  توسط 

گردید.  ایشان منتقل 
 امیرمؤمنان؟ع؟ می‏فرماید: 

بـود،  »وقتـی رسـول خـدا؟ص؟ در مریضـی آخـر خـود در بسـتر بیمـاری افتـاده 

مـن سـر مبـارک وی را بـر روی سـینه خـود نهـاده بـودم و خانـه حضـرت؟ص؟ 

او  روی  بـه  رو  پیامبـر؟ص؟  عمـوی  عبـاس  و  بـود  انصـار  و  مهاجـر  از  انباشـته 

گاهـی هـم از هـوش  گاهـی بـه هـوش می‏آمـد و  نشسـته بـود و رسـول خـدا؟ص؟ 

کـه  کـه حـال ایشـان بهتـر شـد فرمـود: یـا علـی؟ع؟ بـدان  می‏رفـت... اندکـی 

کنـون وصیـت  کنـد، ا ایـن حـق توسـت و احـدی نبایـد در ایـن امـر بـا تـو سـتیزه 

کـن.  مـرا بپذیـر و آنچـه بـه مردمـان وعـده داده‏ام بـه جـای آر و قـرض مـرا ادا 

کسـانی  یـا علـی؟ع؟! پـس از مـن امـر خاندانـم بـه دسـت توسـت و پیـام مـرا بـه 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ از مـرگ  کـه پـس از مـن می‏آینـد برسـان. مـن وقتـی دیـدم 

گریـه درآمدم و نتوانسـتم  خـود سـخن می‏گویـد، قلبـم لرزیـد و بـه خاطـر آن بـه 
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کـرم؟ص؟ دوبـاره  گویـم. پیامبـر ا کـه درخواسـت پیامبـر؟ص؟ را بـا سـخنی پاسـخ 

گریـه  کـه  فرمـود: یـا علـی آیـا وصیـت مـن را قبـول می‏کنـی!؟ و مـن در حالتـی 

گفتم: آری  کلمـات را نمی‏توانسـتم به درسـتی ادا نمایـم،  گلویـم را می‏فشـرد و 

کلاهخـود و  گفـت: ای بالل!  کـرد و  گاه رو بـه بالل  ای رسـول خـدا؟ص؟! آن 

کـه  کـه »عقـاب« نـام دارد و شمشـیرم ذوالفقـار و عمامـه‏ام را  زره و پرچـم مـرا 

کـه مختص  »سـحاب« نـام دارد برایـم بیـاور... ]سـپس رسـول خـدا؟ص؟ آنچـه 

کـه  کـه در شـب معـراج پوشـیده بـود و لباسـی  خـود وی بـود از جملـه لباسـی 

کـه مربـوط بـه سـفر، روزهـای عیـد  کلاه‏هایـی  در جنـگ احـد بـر تـن داشـت و 

کـه در خدمـت آن حضـرت بـود را طلـب  و مجالـس دوسـتانه بـود و حیواناتـی 

گاه رو بـه  گـرو بـود. آن  کـه در  کـرد[ و بالل همـه را آورد مگـر زره پیامبـر؟ص؟ 

کـه مـن زنـده‏ام، در  کـرد و فرمـود: یـا علـی؟ع؟ برخیـز و اینهـا را در حالـی  مـن 

حضـور ایـن جمـع بگیـر تـا کسـی پـس از مـن بـر سـر آنهـا بـا تـو نـزاع نجویـد. من 

بـه  و  گرفتـم  بـود  آنچـه  نداشـتم،  رفتـن  راه  توانایـی  کـه  ایـن  بـا  و  برخاسـتم 

خانـه خـود بـردم و چـون بازگشـتم و رو بـه روی پیامبـر؟ص؟ ایسـتادم، بـه مـن 

گفـت:  نگریسـت و بعـد انگشـتری خـود را از دسـت بیـرون آورد و بـه مـن داد و 
بگیـر یـا علـی ایـن مـال توسـت در دنیـا و آخـرت!...«.1

بَـانِ بْـنِ عُثْمَـانَ عَـنْ 
َ
فِِّ عَـنْ أ یْـرَ وَلِیـدِ شَـبَابٍ الصَّ

ْ
ـدِ بْـنِ ال مَّ یَـادٍ عَـنْ مَُ ـدٍ عَـنْ سَـهْلِ بْـنِ زِ مَّ سَینِْ وَعَیِلُّ بْـنُ مَُ ُ ـدُ بْـنُ الْ مَّ 1. مَُ

مِیـرَ 
َ
لِـبِ وَأ طَّ ُ ـاسَ بْـنَ عَبْـدِ الْ عَبَّ

ْ
وَفَـاةُ دَعَـا ال

ْ
یْـهِ وَآلِـه( ال

َ
 الُله عَل

َّ
 الله )صَلى

َ
ـا حَضَـرَتْ رَسُـول َّ

َ
 ل

َ
الم( قَـال یْـهِ السَّ

َ
بِ عَبْـدِ الله )عَل

َ
أ

 
َ

 یَا رَسُـول
َ

یْهِ فَقَال
َ
ـدٍ وَتَقْضیِ دَیْنَـهُ وَتُنْجِـزُ عِدَاتِـهِ فَـرَدَّ عَل مَّ خُـذُ تُـرَاثَ مَُ

ْ
ـدٍ تَأ مَّ ـاسِ یَـا عَـمَّ مَُ عَبَّ

ْ
 لِل

َ
الم( فَقَـال یْـهِ السَّ

َ
ؤْمِنِینَ )عَل ُ الْ

یْـهِ وَآلِـه( 
َ
 الُله عَل

َّ
طْـرَقَ )صَلى

َ
 فَأ

َ
یـحَ قَـال نْـتَ تُبَـارِی الرِّ

َ
ـالِ مَـنْ یُطِیقُـکَ وَأ َ

ْ
 ال

ُ
عِیَـالِ قَلِیـل

ْ
ـی إِنِّ شَـیْخٌ کَثِیـرُ ال مِّ

ُ
نْـتَ وَأ

َ
بِ أ

َ
الله بِـأ

الِ  َ  الْ
ُ

عِیَـالِ قَلِیـل
ْ
ـی شَـیْخٌ کَثِیـرُ ال مِّ

ُ
نْـتَ وَأ

َ
بِ أ

َ
 بِـأ

َ
ـدٍ وَتُنْجِـزُ عِدَاتِـهِ وَتَقْضیِ دَیْنَـهُ فَقَـال مَّ خُـذُ تُـرَاثَ مَُ

ْ
 تَأ

َ
ـاسُ أ  یَـا عَبَّ

َ
َّ قَـال هُنَیْئَـةً ثُ

ـدٍ وَتَقْضیِ دَیْنَـهُ  مَّ  تُنْجِـزُ عِـدَاتِ مَُ
َ
ـدٍ أ مَّ خَـا مَُ

َ
 یَـا عَیِلُّ یَـا أ

َ
َّ قَـال هَـا ثُ قِّ خُذُهَـا بَِ

ْ
عْطِیَها مَـنْ یَأ

ُ
مَـا إِنِّ سَـأ

َ
 أ

َ
یـحَ قَـال نْـتَ تُبَـارِی الرِّ

َ
وَأ

ـذَا فِ  ْ بَِ تمَّ َ
َ

 ت
َ

ـهُ مِـنْ إِصْبَعِـهِ فَقَـال یْـهِ حَىّتَ نَـزَعَ خَاتََ
َ
 فَنَظَـرْتُ إِل

َ
َّ وَلِ قَـال کَ عَیلَ ـی ذَا مِّ

ُ
نْـتَ وَأ

َ
بِ أ

َ
 نَعَـمْ بِـأ

َ
وَتَقْبِـضُ تُرَاثَـهُ فَقَـال

غْفَـرِ  ِ
ْ
َّ بِال  عَیلَ

ُ
َّ صَـاحَ یَـا بِالل َ ثُ ـاتَ َ

ْ
یـعِ مَـا تَـرَکَ ال یْـتُ مِـنْ جَِ ِ حِینَ وَضَعْتُـهُ فِ إِصْبَعِـی فَتَمَنَّ

َ
ـات َ

ْ
 ال

َ
 فَنَظَـرْتُ إِل

َ
حَیَـاتِ قَـال
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است  وصایت  قطعی  نشانه‏های  از  یکی  عنوان  به  ودایع  و  علامت  این  لذا 
امورات تکفین وصی  انجام  از دیگری متکفل  اوصیاء پیامبر؟ص؟، یکی پس  که 
از  کدام  هر  امامت  به  احتجاج  مقام  در  و  بوده  مذکور  لوازم  دریافت  و  پیشین 

که به دو نمونه اشاره می‏گردد: اهل‌بیت؟عهم؟ استفاده شده است 
باقر؟ع؟  امام  وصیت  ماجرای  درباره  صادق؟ع؟  امام  از  نقل  به  عبدالاعلی 

آورده است:
کـن، مـن  گـواه بـراى مـن حاضـر   »چـون مـرگ پـدرم فـرا رسـید، فرمـود: چنـد 

کـه نافـع وابسـته عبـد الله بـن عمـر بـا آنهـا  کـردم  چهـار تـن از قریـش را حاضـر 

کـرد محمـد بـن علـى بـه پسـرش جعفـر بـن  بـود و فرمـود: بنویـس... وصیـت 

کـه هنـگام نمـاز جمعـه م‏ىپوشـید  محمـد و بـه او دسـتور داد او را در بُـردى 

گـوش نمایـد و  کنـد و عمامـه او را بـراى او عمامـه سـازد و قبـر او را چهـار  کفـن 

گـذارد، پـس فرمـود: آن وصیتنامه  کنـد و او را وا چهـار انگشـت از زمیـن بلندتـر 

کنـد، برگردیـد، و  گواهـان فرمـود: خـدا شـما را رحمـت  را در هـم پیچیـد و بـه 

کَ یَعْنِ الابْرَقَةَ 
ْ
ا غَیْرَ سَـاعَتِ تِل یْتَُ

َ
 فَوَ الله مَا رَأ

َ
قَضِیـبِ قَال

ْ
بُـرْدِ وَالابْرَقَـةِ وَال

ْ
ـحَابِ وَال فَقَـارِ وَالسَّ

ْ
قَمِیـصِ وَذِی ال

ْ
ایَـةِ وَال رْعِ وَالرَّ وَالـدِّ

قَةِ 
ْ
هَا فِ حَل

ْ
دُ اجْعَل مَّ  یَا مَُ

َ
ا وَقَـال تَانِ بَِ

َ
 أ

َ
 یَا عَلُِّ إِنَّ جَبْرَئِیل

َ
ـةِ فَقَال نَّ َ بْـرُقِ الْ

َ
طَـفُ الابْصَـارَ فَـإِذَا هِـیَ مِـنْ أ ْ ةٍ کَادَتْ تَ

َ
فَجِـی‏ءَ بِشِـقّ

قَمِیصَینِْ 
ْ
صُـوفٍ وَال صُـوفٌ وَالاخَـرُ غَیْـرُ مَْ ـا مَْ حَدُهَُ

َ
 أ

ً
یعـا ینِْ جَِ بِیَّ َّ دَعَـا بِزَوْجَـیْ نِعَـالٍ عَرَ نْطَقَـةِ ثُ ِ

ْ
ـا مَـکَانَ ال رْعِ وَاسْـتَذْفِرْ بَِ الـدِّ

عِیدَیْـنِ 
ْ
نْسُـوَةِ ال

َ
ـفَرِ وَقَل نْسُـوَةِ السَّ

َ
الثِ قَل

َ
قَلانِـسِ الثّ

ْ
حُـدٍ وَال

ُ
ـذِی خَـرَجَ فِیـهِ یَـوْمَ أ

َّ
قَمِیـصِ ال

ْ
سْـرِیَ بِـهِ فِیـهِ وَال

ُ
ـذِی أ

َّ
قَمِیـصِ ال

ْ
ال

عَضْبَـاءِ 
ْ
اقَتَینِْ ال ـدُلِ وَالنَّ

ْ
ل ـهْبَاءِ وَالدُّ

َ
تَینِْ الشّ

َ
بَغْل

ْ
َّ بِال  عَیلَ

ُ
 یَـا بِالل

َ
َّ قَـال صْحَابِـهِ ثُ

َ
یَقْعُـدُ مَـعَ أ بَسُـهَا وَ

ْ
نْسُـوَةٍ کَانَ یَل

َ
مَـعِ وَقَل ُ وَالْ

 فِ حَاجَتِهِ 
َ

جُـل یْـهِ وَآلِـه( یَبْعَثُ الرَّ
َ
 الُله عَل

َّ
وَائِـجِ رَسُـولِ الله )صَلى سْـجِدِ لَِ َ نَـاحِ کَانَـتْ تُوقَـفُ بِبَـابِ الْ َ فَرَسَینِْ الْ

ْ
قَصْـوَاءِ وَال

ْ
وَال

 اقْبِضْهَـا فِ حَیَـاتِ 
َ

مَـارِ عُفَیْـرٍ فَقَـال ِ
ْ

قْـدِمْ حَیْـزُومُ وَال
َ
 أ

ُ
ـذِی کَانَ یَقُـول

َّ
فَیَرْکَبُـهُ فَیَرْکُضُـهُ فِ حَاجَـةِ رَسُـولِ الله؟ص؟ وَحَیْـزُومٍ وَهُـوَ ال

 َّ یْـهِ وَآلِـه( قَطَـعَ خِطَامَـهُ ثُ
َ
 الُله عَل

َّ
 الله )صَلى

ُ
َ عُفَیْـرٌ سَـاعَةَ قُبِـضَ رَسُـول وَابِّ تُـوُفِّ ‏ءٍ مِـنَ الـدَّ  شَْ

َ
ل وَّ

َ
نَّ أ

َ
ؤْمِنِینَ؟ع؟ أ ُ مِیـرُ الْ

َ
فَذَکَـرَ أ

 إِنَّ ذَلِکَ 
َ

الم( قَـال یْهِ السَّ
َ
ؤْمِنِیَن )عَل ُ مِیـرَ الْ

َ
نَّ أ

َ
تَ بِئْـرَ بَیِن خَطْمَـةَ بِقُبَـا فَرَمَـى بِنَفْسِـهِ فِیَهـا فَکَانَـتْ قَبْـرَهُ وَرُوِیَ أ

َ
مَـرَّ یَرْکُـضُ حَىّتَ أ

ـهُ کَانَ مَـعَ  نَّ
َ
بِیـهِ أ

َ
هِ عَـنْ أ بِیـهِ عَـنْ جَـدِّ

َ
ثَیِن عَـنْ أ بِ حَدَّ

َ
ـی إِنَّ أ مِّ

ُ
نْـتَ وَأ

َ
بِ أ

َ
 بِـأ

َ
یْـهِ وَآلِـه( فَقَـال

َ
 الُله عَل

َّ
 الله )صَلى

َ
ـمَ رَسُـول

َّ
مَـارَ کَل ِ

ْ
ال

مْدُ  َ هُمْ فَالْ یَن وَخَاتَُ بِیِّ
دُ النَّ ارٌ یَرْکَبُهُ سَـیِّ مَارِ حَِ ِ

ْ
بِ هَذَا ال

ْ
رُجُ مِنْ صُل  یَْ

َ
َّ قَال  کَفَلِهِ ثُ

َ
سَـحَ عَل َ یْهِ نُوحٌ فَ

َ
ـفِینَةِ فَقَامَ إِل نُوحٍ فِ السَّ

مَـارَ. الطـوسی، الامـالی، ص 600، شمـاره 1/1244. اصـول کافی ج 1، ص340، ح 8. ِ
ْ

یِن ذَلِـکَ ال
َ
ـذِی جَعَل

َّ
لله ال
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گفتـم: پـدر جـان در ایـن استشـهاد چـه مصلحتـى  گواهـان رفتنـد مـن  چـون 

کـه تـو مغلـوب شـوى و بگوینـد وصیـت نکـرده،  بـود؟ فرمـود: مـن بـد داشـتم 

کـه چـون بـه  کسـى اسـت  خواسـتم تـو دلیلـى در دسـت داشـته باشـى. و امـام 
گوینـد فلانـى.1 کیسـت؟  شـهر او در آینـد و پرسـند وصـى فالن امـام 

همچنین در رد ادعای دو نفر از زیدیه آمده است:
گاه  کـه نـا کـرده اسـت: نـزد امـام جعفـر صـادق؟ع؟ بـودم  سـعید سـمّان نقـل 

دو نفـر از طایفـه زیدیّـه بـر آن حضـرت داخـل شـدند... حضـرت بـه مـن فرمـود 

بـازار  اهـل  از  اینهـا  آرى،  کـردم:  عـرض  م‏‏ىشناسـى؟  را  مـرد  دو  »ایـن  کـه: 

گمـان دارنـد  و  زیدیّه‏انـد  از طایفـه  ایشـان  و  مـا م‏ىباشـند.  و هـم چراغ‏هـاى 

کـه شمشـیر رسـول خـدا؟ص؟ در نـزد عبـداللَّه پسـر حسـن اسـت )یعنـى حسـن 

بـه خـدا  کنـد،  را لعنـت  ایشـان  گفتنـد. خـدا  مثنّـى(. حضـرت فرمـود: »دروغ 

کـه عبـداللَّه پسـر حسـن، آن شمشـیر را بـه دو چشـم خـود و بـه یـک  سـوگند 

چشـم از دو چشـم خود ندیده. و پدرش )یعنى حسـن مثنّى( نیز آن را ندیده. 

گـر  بـار خدایـا، مگـر آن‏کـه آن را در نـزد علـى بـن الحسـین دیـده باشـد. پـس ا

کـه  کـه نشـانه دسـته آن چیسـت و اثـرى  ایـن دو مـرد راسـت‏گویند، بگوینـد 

کـه در نـزد مـن اسـت شمشـیر  در موضـع دم آن اسـت چیسـت؟ و بـه درسـتى 

ـم رسـول؟ص؟، و زره و چهـار 
َ
رسـول خـدا؟ص؟ و در نـزد مـن اسـت، رایـت و عَل

بَـا 
َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَـأ

َ
 قَـال

َ
عْلى

َ ْ
ـادٌ عَـنْ عَبْـدِ ال ثَنَـا حََّ  حَدَّ

َ
ـنِ قَـال حَْ ـدِ بْـنِ عِیسىَ عَـنْ یُونُـسَ بْـنِ عَبْـدِ الرَّ مَّ 1.  عَیِلُّ بْـنُ إِبْرَاهِیمَ عَـنْ مَُ

 
َ

 عَبْـدِ الِلَّه بْـنِ عُمَرَ قَال
َ

یْـشٍ فِیِهـمْ نَافِـعٌ مَـوْل بَعَـةً مِـنْ قُرَ رْ
َ
 فَدَعَـوْتُ أ

ً
 ادْعُ لِـی شُـهُودا

َ
وَفَـاةُ قَـال

ْ
ـا حَضَرَتْـهُ ال مَّ

َ
عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟ ... »فَل

نْ 
َ
مَـعَ وَ أ ُ ِ فِیـهِ الْ

ّ
ـذِی کَانَ یُصَیل

َّ
نَـهُ فِ بُـرْدِهِ ال نْ یُکَفِّ

َ
مَـرَهُ أ

َ
ـدٍ وَ أ مَّ  ابْنِـهِ جَعْفَـرِ بْـنِ مَُ

َ
ـدُ بْـنُ عَیِلٍّ إِل مَّ وْصَ مَُ

َ
کْتُـبْ هَـذَا مَـا... أ ا

ـتُ بَعْـدَ 
ْ
کُـمُ الُلَّه فَقُل ـهُودِ انْصَرِفُـوا رَحَِ

ُ
 لِلشّ

َ
َّ قَـال  اطْـوُوهُ ثُ

َ
َ عَنْـهُ فَقَـال ِ

ّ
یل َّ یَُ صَابِـعَ ثُ

َ
بَـعَ أ رْ

َ
ـعَ قَبْـرَهُ وَ یَرْفَعَـهُ أ بِّ نْ یُرَ

َ
مَـهُ بِعِمَامَتِـهِ وَ أ یُعَمِّ

ـکَ 
َ
نْ تَکُـونَ ل

َ
رَدْتُ أ

َ
ْ یُـوصَ فَـأ ـهُ لَ  إِنَّ

َ
نْ یُقَـال

َ
ـبَ وَ أ

َ
نْ تُغْل

َ
 إِنِّ کَرِهْـتُ أ

َ
یْـهِ فَقَـال

َ
نْ تُشْـهِدَ عَل

َ
بَـتِ أ

َ
مَـا انْصَرَفُـوا مَـا کَانَ فِ هَـذَا یَـا أ

نٌ. کافی، ج1، ص379 و اثبـات الهـداة، ج1، ص114 و 
َ

 فُال
َ

نٍ قِیـل
َ

 مَـنْ وَصُِّ فُال
َ

ـدَ قَـال
َ
بَل

ْ
 ال

ُ
جُـل ـذِی إِذَا قَـدِمَ الرَّ

َّ
ـةٌ فَهُـوَ ال حُجَّ

بحارالانـوار، ج26، ص217.
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کـه چیسـت آن  گـر راسـت‏گویند، بگوینـد  کلاه‏خُـود آن حضـرت. پـس ا آینـه و 

کـه در نـزد مـن اسـت  کـه در زره رسـول خـدا؟ص؟ اسـت؟ و بـه درسـتى  نشـانه 

قـرار داده، و در  بـر خصـم  را منشـأ غلبـه و  کـه خـدا آن  ـمْ رسـول خـدا 
َ
عَل آن 

نـزد مـن اسـت الـواح موسـى و عصـاى او، و در نـزد مـن اسـت انگشـتر سـلیمان 

گوسـفند قربانـى را  کـه موسـى در آن  پسـر داود، و در نـزد مـن اسـت آن طشـتى 

کـه چـون رسـول خـدا؟ص؟ آن را  قربانـى م‏ىکـرد، و در نـزد مـن اسـت آن نامـى 

در میـان مسـلمانان و مشـرکان م‏ىگذاشـت، تیـر مشـرکان بـه مسـلمانان نمـى 

‏رسـید و در نـزد مـن اسـت ماننـد آنچـه فرشـتگان آن را آوردنـد و بـر م‏ىداشـتند 

)یعنـى تابـوت(. و داسـتان سالح رسـول خـدا؟ص؟ در میـان مـا چـون داسـتان 

کـه آن تابـوت بـر درِ  کـه در هـر خاندانـى  تابـوت اسـت در میـان بنـى ‏اسـرائیل، 

کـه  خانه‏هـاى ایشـان یافـت م‏ىشـد، پیغمبـرى بـه ایشـان عطـا م‏ىشـد، و هـر 

کـه ایـن سالح بـه او منتقـل شـد، امامـت بـه او رسـید. و هر آینه پـدرم زره  از مـا 

رسـول خـدا؟ص؟ را پوشـید و چـون از انـدام آن حضـرت زیاد بـود، آن را بر زمین 

م‏ىکشـید و بـه واسـطه زیادتـى، آن زره، بـر روى زمیـن خطـى را هویـدا نمـود و 

کـه نسـبت بـه پـدرم بـود، با من  مـن نیـز آن را پوشـیدم پـس بـه‏ همـان وضعـى 

کند آن را و بر  که چون آن را بپوشـد، پر  کسـى اسـت  نیز چنان بود. و قائم ما 

قامتـش راسـت آیـد. ان‏شـاءاللَّه تعالـى«.1 

بِ عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟ إِذْ 
َ
: کُنْـتُ عِنْدَ أ

َ
انِ قَال ـمَّ یَـةَ بْـنِ وَهْـبٍ عَنْ سَـعِیدٍ السَّ کَـمِ عَـنْ مُعَاوِ َ ـدٍ عَـنْ عَیِلِّ بْـنِ الْ مَّ ـدُ بْـنُ مَُ حَْ

َ
ثَنَـا أ 1.  حَدَّ

ـکَ تَعْرِفُهُ  نَّ
َ
قَاتُ أ خْبَرَنَا عَنْـکَ الثِّ

َ
ـهُ فَأ

َ
 فَقَـالا ل

َ
 قَـال

َ
 ل

َ
فِیکُـمْ إِمَـامٌ مُفْتَـرَضٌ طَاعَتُـهُ فَقَـال

َ
ـةِ فَقَـالا أ یْدِیَّ نِ مِـنَ الزَّ

َ
یْـهِ رَجُال

َ
 عَل

َ
دَخَـل

 
َ

بُو عَبْـدِ الِلَّه ع وَ قَال
َ
 یَکْذِبُـونَ فَغَضِـبَ أ

َ
ـنْ ل صْحَـابُ وَرَعٍ وَ تَشْـمِیرٍ وَ هُـمْ مَِّ

َ
نٌ وَ هُـمْ أ

َ
نٌ وَ فُال

َ
ـکَ وَ هُـمْ فُال

َ
یِهمْ‏[ ل وَ تسـمیهم ]نُسَـمِّ

ـا  ـةِ وَ هَُ یْدِیَّ هْـلِ سُـوقِنَا مِـنَ الزَّ
َ
ـا مِـنْ أ ـتُ نَعَـمْ هَُ

ْ
تَعْـرِفُ هَذَیْـنِ قُل

َ
 لِـی أ

َ
غَضَـبَ فِ وَجْهِـهِ خَرَجَـا فَقَـال

ْ
یَـا ال

َ
ـا رَأ مَّ

َ
ـذَا فَل ـمْ بَِ مَرْتُُ

َ
مَـا أ

 بِوَاحِـدٍ 
َ

 وَ الِلَّه مَـا رَآهُ عَبْـدُ الِلَّه بِعَیْنَیْـهِ وَ ل
َ

مَـا الُلَّه وَ ل عَنَُ
َ
 کَذَبَـا ل

َ
سَـنِ‏ فَقَـال َ نَّ سَـیْفَ رَسُـولِ الِلَّه ص عِنْـدَ عَبْـدِ الِلَّه بْـنِ الْ

َ
یَزْعُمَـانِ أ

 تَرَى‏ فِ 
َ

مَـةٌ فِ مَقْبِضِـهِ وَ مَا ل
َ

ـا عَل َ
َ

سَینِْ بْـنِ عَیِلٍّ وَ إِنْ کَانَـا صَادِقَینِْ ف ُ نْ یَکُـونَ رَآهُ عِنْـدَ عَیِلِّ بْـنِ الْ
َ
 أ

َّ
بُـوهُ إِل

َ
 رَآهُ أ

َ
مِـنْ عَیْنَیْـهِ وَ ل

مَـةٌ فِ دِرْعِـهِ وَ إِنَّ عِنْدِی 
َ

ـا عَل َ
َ

مَتَـهُ‏ وَ مِغْفَـرَهُ فَـإِنْ کَانَـا صَادِقَینِْ ف
َ

سَـیْفَ‏ رَسُـولِ‏ الِلَّه‏ ص وَ دِرْعَـهُ وَ ل
َ
بِـهِ وَ إِنَّ عِنْـدِی ل مَوْضِـعِ مَضْرَ
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یازدهم؟ع؟  امام  امورات  متکفل  دوازدهم؟ع؟  امام  بایستی  اساس  این  بر 
بوده و تمامی لوازم مذکور را در تحویل خود داشته باشد تا هنگام ظهور، به آنها 

گردد. چنانچه آمده است:  کرده و بدین واسطه شناسایی  استناد 
حدّثنـا نعیـم، حدّثنـا سـعید أبـو عثمـان عـن جابـر عـن أبـی جعفـر، قـال: »ثُـمَّ 

مِیصَـهُ وَ 
َ

 الِلّه؟ص؟، وَ ق
ُ

ـةِ عِنـدَ العِشَـاءِ، وَ مَعَـهُ‏ رَایَـةُ رَسُـول
َ
یَظهَـرُ المَهـدِیّ بِمَکّ

سَـیفَهُ وَ عَلامَـاتٌ وَ نُـورٌ وَ بَیـانٌ...«.1 

کعبه ظاهر  کنار  امام باقر؟ع؟ فرمود: سپس مَهدی؟ع؟ هنگام نماز عشاء از 
علامت‏های  و  شمشیر  و  لباس  و  خدا؟ص؟  رسول  پرچم  او  همراه  به  و  می‏شود 

ایشان و نور و بیان است... .
همچنین در روایت دیگر آمده است: 

ـةَ بِتُرَاثِ 
َ

ى مَکّ
َ
مَدِینَـةِ إِل

ْ
مْرِ مِـنَ ال

َ ْ
ا ال

َ
جَ‏ صَاحِـبُ‏ هَـذ قـال ابـی عبـدالله؟ع؟: »خَـرَ

 سَـیْفُ رَسُـولِ الِلَّه وَ دِرْعُـهُ 
َ

ـال
َ

ـتُ مَـا تُـرَاثُ رَسُـولِ الِلَّه؟ص؟ ق
ْ
قُل

َ
رَسُـولِ الِلَّه؟ص؟ ف

جَ  یُخْـرِ
َ

ـةَ ف
َ

 مَکّ
َ

ـى یَنْـزِل مَتُـهُ‏ وَ سَـرْجُهُ حَتَّ
َ

ضِیبُـهُ وَ رَایَتُـهُ وَ ل
َ

وَ عِمَامَتُـهُ وَ بُـرْدُهُ وَ ق

 
َ

عِمَامَـةَ وَ یَتَنَـاوَل
ْ
بُـرْدَةَ وَ ال

ْ
ایَـةَ وَ ال عَ وَ یَنْشُـرَ الرَّ رْ بَـسَ الـدِّ

ْ
ـیْفَ مِـنْ غِمْـدِهِ وَ یَل السَّ

بـه  از مدینـه  امـر  ظُهُـورِهِ«.2 صاحـب ایـن  فِـی  ذِنَ الَلَّه 
ْ
یَسْـتَأ وَ  بِیَـدِهِ  قَضِیـبَ 

ْ
ال

کـه میـراث پیامبـر؟ص؟ را بـه همـراه دارد.  سـوی مکـه حرکـت می‏کنـد در حالـی 

ذِی 
َّ
سْـتَ ال یْمَانَ بْنِ دَاوُدَ وَ إِنَّ عِنْدِی الطَّ

َ
َ سُـل اتَ َ وَاحَ مُوسَ وَ عَصَاهُ وَ إِنَّ عِنْدِی لَ

ْ
ل
َ
بَةَ وَ إِنَّ عِنْدِی أ

َ
غْل ِ

ْ
رَایَةَ رَسُـولِ الِلَّه ص ال

َ
ل

 
ْ

ْ یَصِـل شْـرِکِیَن لَ ُ سْـلِمِیَن وَ الْ ُ نْ یَضَعَـهُ بَینَْ الْ
َ
 الِلَّه أ

ُ
رَادَ رَسُـول

َ
ـذِی کَانَ إِذَا أ

َّ
بَـانَ وَ إِنَّ عِنْـدِی الِسْـمَ ال قُرْ

ْ
ـا مُـوسَ ال بُ بَِ کَانَ یُقَـرِّ

ابُوتِ   التَّ
ُ

حِ فِینَـا مَثَـل
َ

ال  السِّ
ُ

ـهُ وَ مَثَـل
ُ
مِل ْ ئِکَـةُ تَ

َ
ل َ تیِ جَـاءَتْ بِـهِ الْ

َّ
ابُـوتَ ال ـابَةٌ وَ إِنَّ عِنْـدِی التَّ

َ
سْـلِمِیَن نُشّ ُ  الْ

َ
شْـرِکِیَن إِل ُ مِـنَ الْ

ـا  حُ مِنَّ
َ

ال یْـهِ السِّ
َ
ةَ کَذَلِـکَ وَ مَـنْ صَـارَ إِل بُـوَّ وتُـوا النُّ

ُ
 بَـابِ دَارِهِـمْ أ

َ
ابُـوتُ عَلى یِّ بَیْـتٍ‏[ وَقَـفَ التَّ

َ
 أهـل بیـت ]فِ أ

َ
فِ بَیِن إِسْـرَائِیل

هَـا 
َ َ
بِسَـهَا مَل

َ
ـنْ إِذَا ل نَـا مَِّ نَـا فَکَانَـتْ وَ قَائُِ

َ
ا أ بِسْهُتَ

َ
 وَ ل

ً
رْضِ خَطِیطـا

َ ْ
 ال

َ
ـتْ عَلى بِ دِرْعَ رَسُـولِ الِلَّه فَخَطَّ

َ
بِـسَ أ

َ
قَـدْ ل

َ
مَامَـةَ وَ ل ِ

ْ
وتَِ ال

ُ
أ

إِنْ شَـاءَ الُلَّه. بصائـر الدرجـات فی فضائـل آل محمـد صلى الله علیهـم، ج‏1، ص174.
یف بالفتن، ص137. یف بالمنن فی التعر 1.  التشر

2.  الغیبة للنعمانی، ص270.
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گفتـم میـراث رسـول خـدا؟ص؟ چیسـت؟ فرمود: شمشـیر رسـول خدا؟ص؟ اسـت 

و زره او و عمامـه او و عبـا او و چـوب دسـتى او و پرچـم او و جوشـن او و زیـن 

را  زره  و  آورد  بیـرون  غلافـش  از  را  تیـغ  آیـد  فـرود  مکـه  بـه  چـون  او.  سـوارى 

بپوشـد و پرچـم را برافـرازد و عبـا و عمامـه را بپوشـد و چـوب دسـتى را بکـف 

گیـرد و از خداونـد اجـازه ظهـور خواهـد.

ضمن اینکه در روایتی از امام صادق؟ع؟ در خصوص مواجهه سید حسنی با 
امام دوازدهم؟ع؟ آمده است:

کنیـد، و مـا  سـپس سـید حسـنى م‏ىگویـد: پـس بیـن مـن و امیـر خـود خلـوت 

نفـرى در  و دو  بیـرون م‏ىآیـد  او  بسـوى  آنـگاه مهـدى؟ع؟  بگذاریـد.  تنهـا  را 

آل  مهـدى  تـو  گـر  ا مـ‏ىدارد:  عرضـه  حسـنى،  و  م‏ىایسـتند  لشـکر  دو  میـان 

و  بـرد  و  انگشـتر،  و  خـدا؟ص؟  رسـول  جـدم  عصـاى  پـس  هسـتى  محمـد؟ص؟ 

او، و شـترش)غضباء( و قاطرش)دلـدل(  زره و عمامـه او)سـحاب( و اسـب 

قرآنـى  وهمچنیـن  حضـرت  آن  تـاج  و  نجیبش)بـراق(  و  حمارش)یعفـور(  و 

کـه امیـر المؤمنیـن علـی؟ع؟ بـدون تغییـر وتبدیـل آنـرا جمـع آورى نمـوده بـود 

کجاسـت؟ پـس مهـدى؟ع؟ تمـام آن اشـیاء را حاضـر نمـوده وهمـه آنهـا را بـه 

م‏ىدهـد. نشـان  حسـنى  سـید 

و  است.  جعبه  داخل  آنها  تمامی  همانا  فرمود:  صادق؟ع؟  امام  سپس   
و  وصالح،  هود  ترکه  و  نوح،  و  آدم  عصاى  )حتى  انبیاء  مواریث  تمام  همچنین 
موسى  تابوت  و  وعصا  شعیب،  ترازوى  و  کیل  و  یوسف  صاع  و  ابراهیم،  مجمع 
آنرا  که آل موسى هارون داشتند وملائکه  را  باقیمانده آنچه  )که در آن ماترک و 
بر م‏ىداشتند و زره داوود، و عصا و تاج و انگشتر سلیمان، و رحل عیسى ومیراث 
ای  می‏گوید:  حسنی  هنگام  این  در  بود.  خواهد  جعبه  آن  در  پیامبران(  تمام 
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کاری انجام بده تا مشاهده شود. آنچه از شما می‏خواهیم  پسر رسول خدا؟ص؟! 
که چوب دستی رسول خدا؟ص؟ را به این سنگ سخت بزنید و از خدا  این است 
این  به  را  درخواست  این  حسنی  سید  البته  برویاند.  چیزی  آن  در  که  بخواهید 
کرده  علت انجام می‏دهد تا یارانش فضل امام مهدی؟ع؟ را ببینند و از او اطاعت 
کنند. آنگاه مهدى؟ع؟ عصا را م‏ىگیرد و آنرا بر بالاى سنگ سختى نصب  و بیعت 
لشکریان حاضر  تمام  بر  بزرگى م‏ىشود؛ طوریکه  فورا درخت  آن عصا  و  کند  مى 
کبر، یابن رسول الله؟ص؟ دست  سایه م‏ىافکند. آن‌وقت سید حسنى م‏ىگوید: ا‌للها
کنم. پس سید حسنى، وتمام لشکریان او با آن  کنید تا با شما بیعت  خود را دراز 

حضرت بیعت می‌کنند...«.1
بنابراین، یکی دیگر از شاخصه‏های شناخت وصی رسول خدا؟ص؟، به همراه 
داشتن لوازم شخصی آن حضرت است که بر اساس روایات، تمامی آن لوازم)عیناً( 

ـدِ بْـنِ نَصْـرٍ ، عَـنْ عُمَـرَ  مَّ بِ شُـعَیْبٍ مَُ
َ
، عَـنْ أ یِْ سَـنِیَّ َ  وَ عَیِلِّ بْـنِ عَبْـدِ الِلَّه الْ

َ
اعِیـل ـدِ بْـنِ إِسَْ مَّ ـدَانَ، عَـنْ مَُ سَینُْ بْـنُ حَْ ُ 1.  الْ

: إِنْ کُنْتَ  سَیِنُّ َ  الْ
ُ

ـادِقَ؟ع؟... فَیَقُـول دِیَ الصَّ تُ سَـیِّ
ْ
ل
َ
: سَـأ

َ
ـلِ بْـنِ عُمَـرَ، قَـال

َ
فَضّ ُ ـلِ، عَـنِ الْ

َ
فَضّ ُ ـدِ بْـنِ الْ مَّ فُـرَاتِ، عَـنْ مَُ

ْ
بْـنِ ال

ـحَابُ، وَ فَرَسُـهُ  ، وَ عِمَامَتُـهُ السَّ
ُ

فَاضِـل
ْ
ـهُ، وَ بُرْدَتُـهُ، وَ دِرْعُـهُ ال ی رَسُـولِ الِلَّه ص، وَ خَاتَُ یْـنَ هِـرَاوَةُ جَـدِّ

َ
ـدٍ ص فَأ مَّ مَهْـدِیَّ آلِ مَُ

ؤْمِنِیَن  ُ مِیرُ الْ
َ
عَهُ‏  أ ذِی جََ

َّ
صْحَـفُ ال ُ بُـرَاقُ، وَ تَاجُهُ‏ ، وَ الْ

ْ
یبُـهُ ال ِ

َ
یَعْفُـورُ، وَ ن

ْ
ـارُهُ ال ، وَ حَِ

ُ
ـدُل

ْ
ل تُـهُ الدُّ

َ
عَضْبَـاءُ، وَ بَغْل

ْ
بُـوعُ، وَ نَاقَتُـهُ ال یَرْ

ْ
ال

ـفَطِ( ، وَ  ـهُ کَانَ فِ السَّ
َّ
ـهُ کُل بُـو عَبْـدِ الِلَّه ع: إِنَّ

َ
 أ

َ
بَـهُ. )وَ قَـال

َ
یـعُ مَـا طَل ـذِی فِیـهِ جَِ

َّ
ـفَطَ ال ـهُ السَّ

َ
 تَبْدِیـلٍ، فَیُحْضِـرُ ل

َ
ع بِغَیْـرِ تَغْیِیـرٍ وَ ل

مُـوعِ‏  إِبْرَاهِیمَ ع، وَ صَـاعِ یُوسُـفَ ع، وَ مِکْیَـلِ‏  شُـعَیْبٍ  ینَ حَىّتَ عَصَـا آدَمَ وَ نُـوحٍ ع، وَ تَرِکَـةِ هُـودٍ وَ صَالِـحٍ ع، وَ مَْ بِیِّ
یـعِ النَّ تَـرِکَاتُ جَِ

 ِ
َ

لائِکَـةُ، وَ دِرْعِ دَاوُدَ ع، وَ خَـات َ ـهُ الْ
ُ
مِل ْ  هـارُونَ تَ

ُ
 مُـو‏سى وَ آل

ُ
ـةُ مَـا تَـرَکَ آل ـذِی فِیـهِ بَقِیَّ

َّ
ع وَ مِیزَانِـهِ، وَ عَصَـا مُـوسَ ع، وَ تَابُوتِـهِ ال

: یَـا ابْـنَ  سَیِنُّ َ  الْ
ُ

ـفَطِ«. فَعِنْـدَ ذَلِـکَ یَقُـول رْسَـلِیَن فِ ذَلِـکَ السَّ ُ ینَ وَ الْ بِیِّ
یْمَانَ ع‏  وَ تَاجِـهِ، وَ رَحْـلِ عِیسىَ ع، وَ مِیـرَاثِ النَّ

َ
سُـل

ـا  نْ یُنْبِتََ
َ
 الَلَّه أ

َ
ل

َ
ـبِ‏ ، وَ تَسْـأ

ْ
ل جَـرِ الصُّ َ نْ تَغْـرِزَ هِـرَاوَةَ رَسُـولِ الِلَّه ص فِ هَـذَا الْ

َ
کَ أ

ُ
ل
َ
سْـأ

َ
ـذِی أ

َّ
یْتَـهُ، وَ ال

َ
رَسُـولِ الِلَّه اقْـضِ مَـا قَـدْ رَأ

رَاوَةَ فَیَغْرِزُهَا فَتَنْبُتُ  ِ
ْ
هْدِیُّ ع ال َ خُـذُ الْ

ْ
هْـدِیِّ ع حَىّتَ یُطِیعُوهُ وَ یُبَایِعُوهُ، فَیَأ َ  الْ

َ
صْحَابَـهُ فَضْـل

َ
نْ یُـرِیَ أ

َ
 أ

َّ
یـدُ بِذَلِـکَ إِل  یُرِ

َ
فِیـهِ، وَ ل

کْبَـرُ یَـا ابْـنَ رَسُـولِ الِلَّه مُـدَّ یَـدَکَ 
َ
: الُلَّه أ سَیِنُّ َ  الْ

ُ
هْـدِیِّ ع. فَیَقُـول َ ‏ وَ عَسْـکَرَ الْ سَیِنِ َ  عَسْـکَرَ الْ

َّ
قُ حَىّتَ تُظِـل ـو وَ تُفْـرِعُ وَ تُـورِ

ُ
فَتَعْل

سَیِنُّ وَ سَـائِرُ عَسْـکَرِه‏. الهدایـة الکبـرى، ص396 و مختصر البصائـر، ص433-458 و بحار الأنوار،  َ بَایِعَـکَ، فَیُبَایِعُـهُ الْ
ُ
حَىّتَ أ

ج‏53، ص7 )بـه نقـل از مختصـر البصائـر بـه جـای الحسین، الحسین؟ع؟ آورده اسـت کـه البتـه بـه مقصـود مـا خلیل وارد نمـی 
یـاض الأبـرار فی مناقـب الأئمـة الأطهـار، ج‏3، ص216 و إلـزام الناصـب فی إثبـات الحجـة الغائـب عجـل الله تعـالى فرجه  کنـد( و ر

یف، ج‏2، ص211.  الشـر
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در محضر ائمه؟ع؟ بوده و در حال حاضر در محضر امام دوازدهم؟ع؟ است.
البته احمد بصری باتوجه به اینکه از آوردن این لوازم برای اثبات خود ناتوان 
است، سعی در به تأویل بردن این علایم و ودایع دارد. لذا سلاح رسول خدا؟ص؟ را 
کمیت الهی2 تأویل برده است.   به علم حضرت1 و پرچم ایشان را به دعوت به حا

یـل بـرده و از ایـن رهگـذر سـعی در  1.  همانطـور کـه گفتـه شـد، احمـد بصـری سالح رسـول خـدا؟ص؟ را بـه علـم آن حضـرت تأو
یـل باطـل گفتـه می‏شـود؛ بـه شـهادت روایـات  اثبـات برخـورداری خـود از علـم رسـول خـدا؟ص؟ را دارد. لـذا در پاسـخ ایـن تأو
کـرم؟ص؟ دو چیـز جـدا از هـم هسـتند کـه بایستی هـر امامـی از آن دو برخـوردار باشـد. بـه عنـوان  متواتـر، علـم و سالح رسـول ا

نمونـه در روایتی آمـده اسـت:
هْلِها وَ إِذا 

َ
ماناتِ إِلى‏ أ

َ ْ
وا ال نْ تُؤَدُّ

َ
مُرُکُمْ‏ أ

ْ
مُ عَنْ قَوْلِ الِلَّه عَزَّ ذِکْرُه‏ُ : »إِنَّ الَلَّه یَأ

َ
ال یْهِ السَّ

َ
بَا جَعْفَرٍ عَل

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَـأ

َ
، قَال عِجْلِِّ

ْ
یْدٍ ال عَنْ بُرَ

ح‏«.  
َ

ال ـمَ وَ السِّ
ْ
عِل

ْ
کُتُـبَ وَ ال

ْ
ـذِی‏ بَعْـدَهُ ال

َّ
مَـامِ‏ ال ِ

ْ
‏ ال

َ
‏ إِل

ُ
ل وَّ

َ ْ
یَ ال نْ یُـؤَدِّ

َ
انَـا عَ‏ىن، أ ‏: إِیَّ

َ
عَـدْلِ«. قَـال

ْ
ـوا بِال ُ

ُ
ک ْ نْ تَ

َ
ـاسِ أ تمُْ بَینَْ النَّ ْ

َ
حَک

الغیبة للنعمانی، ص270.
همچنین باید دانسـت که سالح به عنوان یک شیء معرفی شـده اسـت که در صندوقچه نگهداری می‏شـده و این با ماهیت 

علم سـازگار نیسـت. چنانچه در روایت آمده اسـت: 
 

ْ
ل دُ احِْ مَّ  یَا مَُ

َ
 عِنْدَهُ فَقَال

ً
وْ صُنْدُوقا

َ
 أ

ً
خْرَجَ سَـفَطا

َ
 ذَلِکَ أ

َ
وَفَاةُ قَبْل

ْ
؟ع؟ ال سَینِْ ُ ا حَضَرَ عَلَِّ بْنَ الْ َّ : »لَ

َ
بِ جَعْفَرٍ؟ع؟ قَال

َ
عَنْ أ

نْـدُوقِ  عْطِنَـا نَصِیبَنَـا فِ الصُّ
َ
ـوا أ

ُ
نْـدُوقِ فَقَال عُـونَ مَـا فِ الصُّ َ جَـاءَ إِخْوَتُـهُ یَدَّ ـا تُـوُفِّ مَّ

َ
بَعَـةٍ فَل رْ

َ
 بَینَْ أ

َ
 فَحَمَـل

َ
نْـدُوقَ قَـال هَـذَا الصُّ

حُ رَسُـولِ الِلَّه؟ص؟ وَ کُتُبُـهُ«. الـکافی، 
َ

نْـدُوقِ‏ سِال َّ وَ کَانَ‏ فِ‏ الصُّ ‏ءٌ مَـا دَفَعَـهُ إِلَ کُـمْ فِیـهِ شَْ
َ
ـوْ کَانَ ل

َ
‏ءٌ وَ ل کُـمْ فِیـهِ شَْ

َ
 وَ الِلَّه مَـا ل

َ
فَقَـال

ج‏1، ص305 . 
و حتی روایتی هم که سالح را به تابوت بنی اسـرائیل تشـبیه کرده اسـت، آن را نشـانه برخورداری از عام دانسـته اند نه اینکه 

سالح همـان علم بوده باشـد. 
عْتُ   سَِ

َ
بِ یَعْفُـورٍ قَال

َ
اجٍ عَنْ عَبْـدِ الِلَّه بْنِ أ ـکَیِْ عَنْ نُوحِ بْـنِ دَرَّ ـدِ بْـنِ السُّ مَّ بِ عُمَیْـرٍ عَـنْ مَُ

َ
بِیـهِ عَـنِ ابْـنِ أ

َ
عَیِلُّ بْـنُ إِبْرَاهِیمَ عَـنْ أ

حُ 
َ

ال یْنَمَـا دَارَ السِّ
َ
ـکُ فَأ

ْ
ل ُ ابُـوتُ‏ دَارَ الْ  حَیْثُمَـا دَارَ التَّ

َ
ابُـوتِ فِ بَیِن إِسْـرَائِیل  التَّ

ُ
حِ فِینَـا مَثَـل

َ
ال  السِّ

ُ
ـا مَثَـل َ

َ
‏ إِنّ

ُ
بَـا عَبْـدِ الِلَّه ع یَقُـول

َ
أ

ـمُ«. الکافی، ج‏1، ص238.
ْ
عِل

ْ
فِینَـا دَارَ ال

گانه اسـت. اما باید مد نظر باشـد که سالح نشـانه  نتیجه اینکه سالح رسـول خدا؟ص؟ با علم ایشـان دو چیز متفاوت و جدا
علـم اسـت، لـذا کیس کـه سالح نـزد او باشـد دلالـت بر برخورداری از علم رسـول خـدا؟ص؟ دارد.

کـرم؟ص؟ و امـام صـادق؟ع؟ اشـاره ‏می‏گـردد که حقیقت پرچم رسـول خدا؟ص؟  یـل، بـه روایتی از پیامبـر ا 2.  در پاسـخ بـه ایـن تأو
یل  را روشـن فرمـوده و آن را برگـه‏ای از سـوی بهشـت معـرفی فرمـوده اسـت. لـذا بـر اسـاس ایـن روایـت و سـایر روایـات بطالن تأو

احمـد بصـری آشـکار می‏گـردد: 
ـحابة وَ دِرْعُ رَسـولِ اللّه؟ص؟ السّـابِغَةَ، وَ  لیـةَ وَ ینشـرُها وَ هِـی رایـةُ رَسـولِ اللّه؟ص؟ السَّ َ َّ یُهـزُّ الرّایـةَ الْ کـرم؟ص؟ فرمـود: »ثُ پیامبـر ا
فَقـارِ« سـپس پرچـم روشـن را بـه اهتـزار در مـی آورد و آن را مـی گشـاید و آن همـان پرچـم رسـول 

ْ
ـدُ بِسَـیفِ رَسـولِ اللّه ذِی ال

َّ
یتَقَل

کرم؟ص؟ به نـام ذوالفقار  خـدا؟ص؟ بـه نـام سـحابه اسـت و )همچنین( زره پیامبـر؟ص؟ بـه نـام سـابغه را همـراه دارد و شمشـیر پیامبـر ا
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جعل سلاح و پرچم
که آیا ممکن است این لوازم توسط عده‏ای  ح می‏گردد  در اینجا سئوالی مطر

کنند؟ جعل شده و به واسطه آن خود را امام معرفی 

یزد.« بحار الانوار، ج52، ص307، ذیل روایت 81. را به گردن می آو
 یَبْقىَ 

َ
ـا فَال ایَـةَ وَ یَسِـیرُ بَِ ـزُّ الرَّ َّ یَُ قَـةِ... ثُ

ْ
ل َ ـةُ الْ

َ
ل ِ

ْ
؟ع؟ حَىّتَ یَکُـونَ تَک قَـائُِ

ْ
ـرُجُ ال  یَْ

َ
بُـو عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟‏ ل

َ
 أ

َ
 قَـال

َ
بِ بَصِیـرٍ قَـال

َ
عَـنْ أ

ـدٍ مَـا هِـیَ وَ الِلَّه  مَّ بَـا مَُ
َ
 یَـا أ

َ
َّ قَـال  یَـوْمَ بَـدْرٍ ثُ

ُ
ـا جَبْرَئِیـل  بَِ

َ
ـا وَ هِـیَ رَایَـةُ رَسُـولِ الِلَّه؟ص؟ نَـزَل عَنََ

َ
 ل

َّ
غْـرِبِ إِل َ  فِ الْ

َ
شْـرِقِ وَ ل َ حَـدٌ فِ الْ

َ
أ

هَـا وَ دَفَعَهَـا 
َ
فّ

َ
َّ ل  الِلَّه؟ص؟ یَـوْمَ بَـدْرٍ ثُ

ُ
ـةِ نَشَـرَهَا رَسُـول نَّ َ قِ الْ  مِـنْ وَرَ

َ
‏ءٍ هِـیَ قَـال یِّ شَْ

َ
ـنْ‏ أ ِ

َ
ـتُ ف

ْ
یـرٌ قُل  حَرِ

َ
 قَـزٌّ وَ ل

َ
ـانٌ وَ ل  کَتَّ

َ
قُطْـنٌ وَ ل

هَـا وَ هِـیَ عِنْدَنَـا 
َ
فّ

َ
َّ ل یْـهِ ثُ

َ
ؤْمِنِینَ؟ع؟ فَفَتَـحَ الُلَّه عَل ُ مِیـرُ الْ

َ
بَصْـرَةِ نَشَـرَهَا أ

ْ
؟ع؟ حَىّتَ إِذَا کَانَ یَـوْمُ ال  عِنْـدَ عَیِلٍّ

ْ
ـمْ تَـزَل

َ
؟ع؟ فَل  عَیِلٍّ

َ
إِل

«. الغیبـة للنعمـانی، ص307 و الغیبـة طـوسی، ص320. قَـائُِ
ْ
حَـدٌ حَىّتَ یَقُـومَ ال

َ
 یَنْشُـرُهَا أ

َ
کَ ل هُنَـا

امـام صادق؟ع؟فرمـود: قـائم خـروج نمـی کنـد تـا اینکه حلقه یاران تکمیل شـود... سـپس پرچم را می‏گسـتراند و حرکت می‏کند. 
پـس کیس در مغـرب و مشـرق نمی‏مانـد مگـر اینکـه قـائم را لعـن می‏کننـد. و آن پرچـم رسـول الله؟ص؟ اسـت کـه جبرائیـل در روز 
یـر نیسـت. پرسـیدم پـس از  یشـم و حر بـدر بـه ایشـان نـازل کـرد. سـپس فرمـود کـه بـه خـدا قسـم کـه آن پرچـم از پنبـه و کتـان و ابر
چیسـت؟ فرمـود از »ورق و برگـه‏ای از بهشـت« اسـت کـه پیامبـر؟ص؟ آن را در روز بـدر بـاز کـرد و سـپس پیچیـد و بـه عیل؟ع؟ 
یـل داد و ایشـان همـواره آن را در نـزد خـود داشـت تـا اینکـه در روز بصـره آن را بـاز کـرد و خـدا بـر آن فتـح قـرار داد و بـاری دیگـر  تحو

آن را پیچیـد و آن نـزد مـا اسـت آنجـا. احـدی )از اهـل بیـت( آن را بـاز نمی‏کنـد تـا اینکـه قـائم قیـام کنـد. 
در توضیح این دو روایت گفته می‏شود:

ینه‏ای آشـکار بر این اسـت که پرچم رسـول خدا؟ص؟  اولا پرچم رسـول الله؟ص؟ در کنار سـایر لوازم همچون زره آمده اسـت که قر
یـل  یـل باشـد، بایستی زره و سـایر لـوازم هـم از تأو یـل نیسـت. لـذا در صـورتی کـه پرچـم دارای تأو دارای جسـم بـوده و قابـل تاو

برخوردار باشـد.  
یـر و ... نیسـت بلکـه برگـه‏ای از بهشـت اسـت. لـذا ایـن سـخن اشـاره بـه   جنـس و نـوع پرچـم رسـول الله؟ص؟ پارچـه و حر

ً
ثانیـا

کمیـت الله و... نـدارد. وجـود خارجـی آن داشـته و ارتباطـی بـا دعـوت بـه حا
کمیت الهی اسـت گفته می‏شـود: قبل  گرچـه وجـود خارجـی دارد امـا مـراد از آن دعـوت بـه حا ینـد ایـن پرچـم ا  چنانچـه بگو

ً
ثالثـا

کمیـت الله دعـوت می‏کـرد کـه بعـد از نـزول  از نـزول ایـن پرچـم در جنـگ بـدر، مگـر پیامبـر خـدا؟ص؟ مـردم را بـه چیـزی غیـر از حا
آن ایـن کار را انجـام دهـد؟

کمیـت الله اسـت، بدیـن معنـا خواهـد بـود کـه از بین معصومین؟ع؟، تنهـا پیامبـر  گـر ایـن پرچـم بـه معنـای دعـوت بـه حا  ا
ً
رابعـا

یـرا فقـط آنـان حـق نشـر آن را  کمیـت الله دعـوت می‏کننـد ز کـرم؟ص؟ و امیرالمومنین؟ع؟ و حضـرت قـائم؟ع؟ مـردم را بـه حا ا
داشـته‏اند، بـا ایـن وجـود دعـوت سـایر ائمـه؟ع؟ بـه چـه چیـزی بـوده اسـت؟

گـر نشـر پرچـم را بـه معنـای دعـوت  یـح روایـت، نشـر پرچـم پـس از تکمیـل شـدن 10 هـزار نفـر اسـت، لـذا ا  بـر اسـاس تصر
ً
خامسـا

بدانیم بـا اصـل مدعـای احمـد سـازگاری نخواهـد داشـت چـرا کـه او بایـد دعـوت را از پیـش از جمـع شـدن 10 هـزار نفـر آغـاز کـرده 
باشـد نـه بعـد از آن! 
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گفته می‏شود:  در پاسخ 
شناخت  برای  کافی  شرط  و  بوده  لازم  شرط  لوازم،  این  از  برخورداری  اولًا؛ 
امام؟ع؟ نمی‏باشد، لذا سایر موارد مذکور در روایات نیز، جهت شناخت امام؟ع؟ 

مورد توجه قرار می‏گیرد.
امکان  وجه  هیچ  به  که  هستند  ابعادی  دارای  لوازم  این  ارائه  شرایط  ثانیاً؛ 

که عبارتند از: جَعل و بدل سازی ندارند 
الف. بُعد زمانی:

سلاح و پرچم و سایر لوازم مذکور در روایات، همزمان با ظهور امام؟ع؟ ارائه 
ع نشانه‏ای به عنوان سلاح و غیره  از ظهور حضرت، هر نو لذا قبل  خواهد شد، 

مورد قبول نمی‏باشد. چنانچه امام صادق؟ع؟ فرمود:
ـتُ 

ْ
قُل

َ
ـةَ بِتُـرَاثِ رَسُـولِ الِلَّه؟ص؟ ف

َ
ـى مَکّ

َ
مَدِینَـةِ إِل

ْ
مْـرِ مِـنَ ال

َ ْ
ا ال

َ
جَ‏ صَاحِـبُ‏ هَـذ »خَـرَ

بُـرْدُهُ وَ  وَ  وَ دِرْعُـهُ وَ عِمَامَتُـهُ   سَـیْفُ رَسُـولِ الِلَّه 
َ

ـال
َ

تُـرَاثُ رَسُـولِ الِلَّه؟ص؟ ق مَـا 

ـیْفَ مِـنْ غِمْـدِهِ  جَ السَّ یُخْـرِ
َ

ـةَ ف
َ
 مَکّ

َ
ـى یَنْـزِل مَتُـهُ‏ وَ سَـرْجُهُ حَتَّ

َ
ضِیبُـهُ وَ رَایَتُـهُ وَ ل

َ
ق

قَضِیـبَ بِیَـدِهِ وَ 
ْ
 ال

َ
عِمَامَـةَ وَ یَتَنَـاوَل

ْ
بُـرْدَةَ وَ ال

ْ
ایَـةَ وَ ال عَ وَ یَنْشُـرَ الرَّ رْ بَـسَ الـدِّ

ْ
وَ یَل

ذِنَ الَلَّه فِـی ظُهُورِهِ«.1صاحـب ایـن امـر از مدینـه بـه سـوی مکـه حرکـت 
ْ
یَسْـتَأ

گفتم میراث رسـول  کـه میـراث پیامبـر؟ص؟ را به همراه دارد.  می‏کنـد در حالـی 

خـدا؟ص؟ چیسـت؟ فرمـود: شمشـیر رسـول خـدا؟ص؟ اسـت و زره او و عمامـه او 

و عبـا او و چـوب دسـتى او و پرچـم او و جوشـن او و زیـن سـوارى او. چـون بـه 

مکـه فـرود آیـد تیـغ را از غلافـش بیـرون آورد و زره را بپوشـد و پرچم را برافرازد 

اجـازه  از خداونـد  و  گیـرد  بکـف  را  بپوشـد و چـوب دسـتى  را  و عبـا و عمامـه 

ظهـور خواهـد.

1.  الغیبة للنعمانی، ص270.
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ب. بُعد نشانه‏ای:

کرد، بنابراین   امام عصر؟ع؟ پس از ندای آسمانی ظهور، اعلام ظهور خواهند 
یکی دیگر از نشانه‏های پذیرش سلاح و سایر لوازم، شنیدن صدای آسمانی ظهور 
گذاشت.  که هیچ جایی برای شک و شبهه باقی نخواهد  است. این ندایی است 

که امام باقر؟ع؟ فرمود:  بطوری 
ـةُ مِـنْ  کِیَّ فْـسُ الزَّ حُهُ وَ النَّ

َ
یْکُـمْ عَهْـدُ نَبِـیِّ الِلَّه؟ص؟ وَ رَایَتُـهُ وَ سِال

َ
 عَل

ْ
ـمْ یُشْـکِل

َ
ل

َ
»ف

ـمَاءِ  وْتُ‏ مِنَ السَّ یْکُـمُ‏ الصَّ
َ
‏ عَل

ُ
 یُشْـکِل

َ
ال

َ
ا ف

َ
یْکُـمْ هَـذ

َ
 عَل

َ
شْـکَل

َ
ـإِنْ أ

َ
حُسَـیْنِ ف

ْ
ـدِ ال

ْ
وُل

و  بـرای شـما عهـد رسـول خـدا؟ص؟  نمی‏کنـد  ایجـاد شـبهه  مْـرِهِ«.1 
َ
أ وَ  بِاسْـمِهِ 

کـه از فرزنـدان امـام حسـین؟ع؟ اسـت.  پرچـم و سالح او و نفـس الزکیـه‏ای 

کـه از آسـمان بـه اسـم و  کـرد، صوتـی  گـر همیـن مـوارد نیـز ایجـاد شـبهه  پـس ا

امـر امـام مهـدی؟ع؟ برخاسـته می‏شـود ایجـاد شـک و شـبهه نمی‏کنـد. 

همچنین در روایتی از امام صادق؟ع؟ آمده است:
ا 

َ
یْهِمْ إِذ

َ
 عَل

ُ
 یُشْـکِل

َ
ـمَاءِ ل وْتَ مِنَ السَّ إِنَّ الصَّ

َ
یْهِمْ ف

َ
هُ عَل

ُّ
کُل ا 

َ
‏ هَذ

َ
شْـکَل

َ
إِنْ‏ أ

َ
»... ف

گردید، پس  گـر تمامـی ایـن موارد مشـتبه  ـهِ‏«.2 ا مِّ
ُ
بِیـهِ وَ أ

َ
نُـودِیَ بِاسْـمِهِ وَ اسْـمِ أ

که به اسـم قائم؟ع؟  همانا ندای آسـمانی بر شـما مشـتبه نخواهد شـد، زمانی 

و نـام پـدر و مـادرش ندا سـر دهد.

ج. بُعد مکانی:

خواهند  ارائه  مردم  به  خدا  خانه  کنار  در  را  لوازم  این  حجت؟ع؟  حضرت 
کنار خانه خدا مورد پذیرش نیست.  نمود، لذا ارائه لوازم مذکور در هر جایی غیر از 

چنانچه امام باقر؟ع؟ فرمودند: 

1.  بحار، ج‏52، ص223.
2.  الغیبة للنعمانی، ص279.
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مِیصُهُ وَسَـیْفُهُ 
َ

عِشـاءِ مَعَهُ رایَةُ رَسُـولِ الِله؟ص؟ وَ ق
ْ
مَهْـدِیُّ بِمَکـةَ عِنْدَ ال

ْ
»یَظْهَـرُ ال

وَعَلامـاتٌ وَ نُـورٌ وَ بیانٌ«.1 

که پرچم رسول الله  مهدی موعود؟عج؟ هنگام نماز عشا در مکه در حالی 
بر دست و پیراهن او را در بدن و شمشیر وی را با خود دارد، ظهور می‏کند و با او 

نشانه‏ها و نورانیت و بیان ویژه‏ای است. 
د. بُعد اعجازی:

کدام از آنها توان انجام امر   لوازم مذکور دارای ویژگی اعجاز آمیز بوده و هر 
که فرق بین مدعی دروغین و راستین  خاصی را دارند. در روایتی دیگر آمده است 
در برخورداری از لوازم رسول خدا؟ص؟ است و فرق بین این لوازم با سایر لوازم‏ها 
که به مواردی از این روایات در مباحث گذشته  در اعجاز آمیز بودن آن لوازم است 

اشاره شد.2 
سایر  و  سلاح  ارائه  مهم،  شرط  چهار  این  تجمیع  صورت  در  اساس،  براین 

لوازم، به نشانه‏ وصایت او خواهد بود.

علامت و ودیعه سوم �
که به املاء رسول خدا؟ص؟ و دست  لوح)وصیتنامه رسول خدا؟ص؟(؛ این لوح 
که در  خط امیرالمؤمنین علی؟ع؟ نوشته شده است، همان وصیتنامه‏ای است 

آن اسامی و تعداد جانشینان پس از خود را برای مردم اعلام فرموده است.
مْ 

َ
ل إِنْ  وَ  رَبِّکَ  مِنْ  یْکَ 

َ
إِل  

َ
نْزِل

ُ
أ غْ‏ ما  ِ

ّ
بَل ‏ 

ُ
سُول الرَّ هَا  یُّ

َ
أ کرم؟ص؟ با نزول آیه »یا  پیامبر ا

اسِ‏«.3 موظف به ابلاغ وصیت و اعلام  تَهُ وَ الُلَّه یَعْصِمُکَ مِنَ النَّ
َ
غْتَ رِسال

َّ
بَل ما 

َ
 ف

ْ
تَفْعَل

1.  روضة الکافی، ج 2، ص 145.
2.  الثاقب فی المناقب؛ ص419. مدینة معاجز الأئمة الإثنی عشر و دلائل الحجج على البشر، ج6 ، ص99.

3.  مائده، 67.
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گردید تا از این رهگذر اختلاف امت اسلامی را پس از  اسامی اوصیاء و جانشیان 
خود دفع نماید. لذا هفتاد روز پیش از رحلت و در مسیر بازگشت از آخرین حج و 

در محل غدیرخم، رسالت خود را با تمام جزئیات آن ابلاغ فرمودند. 
که به دستور الهی قصد پرده برداری از شجره طیبه  کرم؟ص؟  حضرت رسول ا

امامت را داشت، همه پیش افتادگان و پس ماندگان را فراخوانده و فرمودند: 
گفتنـد خداونـد و پیامبـر  کیسـت سـزاوارتر از شـما بـه شـما؟  »هـان ای مـردم!  

ایـن علـی  پـس  اویـم،  مـن سرپرسـت  کـه  آن  باشـید!  گاه  آ فرمـود  او! سـپس 

کـه سرپرسـتی او را بپذیـرد و  سرپرسـت اوسـت! خداونـدا دوسـت بـدار آن را 

گـذار آن  کـن یـار او را؛ و تنهـا  کـه او را دشـمن دارد و یـاری  دشـمن بـدار هـر آن 

کـه همانـا مـن فرسـتاده و علـی  کـه او را تنهـا بگـذارد. سـپس فرمـود: بدانیـد  را 

امـام و وصـی پـس از مـن اسـت. و امامـان پـس از او فرزنـدان اوینـد.

گاه  آ بـود.  خواهنـد  علـی  نسـل  از  ایشـان  ولـی  آنانـم  والـد  مـن  باشـید!  گاه  آ

باشـید! همانـا آخریـن امـام، مهـدی قائـم از ماسـت. هـان! او بـر تمامـی ادیـان 

کـه اوسـت حجّـت پایـدار و پـس از او حجّتـی  گاه باشـید!  چیـره خواهـد شـد. آ

نخواهـد بـود. درسـتی و راسـتی و نـور و روشـنایی تنهـا نـزد اوسـت1... سـپس 

گفـت: ای  کمـی برافروختـه بـود برخواسـت و  کـه  عمـر بـن خطـاب در حالـی 

رسـول خـدا، آیـا همـه اهـل بیـت تـو وصـی2 هسـتند؟ حضـرت پاسـخ داد: نـه 

کـه وزیـر و وارث و خلیفـه مـن در امتـم بـوده و  ولکـن بـرادرم از اوصیـاء اسـت 

1.  علامـه امیین، الغدیـر، ج1، ص12-151و294-322. شـیخ عبـدالله، بحـرانی، عـوالم العلـوم، ج15، ص 327-307. 
علامـه مجلیس، بحارالانـوار، ج37، ص181-182. شـیخ حـر عامیل، اثبـات الهـداة، ج2، ص200-250. سـید ابـن طـاووس، 

الطرائـف، ص33 و...
2.  همسران و اهل خانه.
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ولـی تمامـی مومنـان بعـد از مـن اسـت. و همچنیـن یـازده نفـر از فرزنـدان وی. 

ایـن علـی اولشـان و بهترین‏شـان اسـت سـپس دو فرزنـدم حسـن و حسـین، 

بـرادرم علـی و فرزنـد حسـین اسـت سـپس  کـه همنـام  سـپس وصـی فرزنـدم 

کـه اسـمش محمـد اسـت سـپس جعفـر فرزنـد محمـد و  وصـی و فرزنـد علـی 

سـپس موسـی فرزنـد جعفـر و سـپس علـی فرزنـد موسـی و سـپس محمـد فرزنـد 

علـی و سـپس علـی فرزنـد محمـد و حسـن فرزنـد علـی و سـپس محمـد فرزنـد 

امـر  و  اسـت  مـن  و هـم طینـت  و همنـام  بـوده  امـت  ایـن  کـه مهـدی  حسـن 

می‏کنـد بـه امـر مـن و نهـی می‏کنـد بـه نهـی مـن، زمیـن را از عـدل و داد پـر مـی 
کمـا اینکـه از ظلـم و جـور پـر شـده اسـت. مـی آینـد یکـی پـس از دیگـری«.1 کنـد 

وصی  دوازده  اسامی  اعلام  و  پیامبر؟ص؟  جانشینی  مسأله  از  برداری  پرده  با 
پس از خود، آیه‏ای از جانب خداوند متعال نازل شده و فرمود: 

ـتُ 
ْ
کْمَل یَـوْمَ ا

ْ
ال تَخْشَـوْهُمْ وَاخْشَـوْنِ ال

َ
کَفَـرُوا مِـنْ دینِکُـمْ ف ذِیـنَ 

َّ
یَـوْمَ یَئِـسَ ال

ْ
»ال

امـروز   2.»
ً
دینـا سْالمَ 

ْ
ال کُـمُ 

َ
ل وَرَضیـتُ  نِعْمَتـى  یْکُـمْ 

َ
عَل وَاتْمَمْـتُ  دینَکُـمْ  کُـمْ 

َ
ل

لا مـن کُنْـتُ مَـوْلاهُ فَهذا عَلی مَـوْلاهُ، اللهمَّ والِ مَنْ 
َ
: ا

َ
هُ. فَقـال

ُ
نْفُسِـکُمْ؟ قالـوا: الله و رَسُـول

َ
وْلی بِکُـمْ مِـنْ ا

َ
ـاسُ، مَـنْ ا 1.  »... ایهاالنَّ

ـوَصِ مِـنْ 
ْ
مـامُ وَال ِ

ْ
 وَ عَیِل ال

ٌ
لاوَ إِنِّ رَسـول

َ
ـهُ. ثم قـال:‌ مَعاشِـرَالنّاسِ، أ

َ
 مَـنْ خَذَل

ْ
والاهُ و عـادِ مَـنْ عـاداهُ وَانْصُرْمَـنْ نَصَـرَهُ واخْـذُل

هْدِی.  َ قـائَِ الْ
ْ
ـا ال ـةِ مِنَّ ئَِ

َ ْ
َ ال لا إِنَّ خـاتَ

َ
بِـهِ الی أن قـال: أ

ْ
رُجـونَ مِـنْ صُل لا وَ إِنّ والِدُهُـمْ وَهُـمْ یَْ

َ
ـدُهُ. أ

ْ
ـةُ مِـنْ بَعْـدِهِ وُل ئَِّ

َ ْ
بَعْـدی، وَال

ابِ شِـبْهَ‏  طَّ َ ـةَ بَعْـدَهُ وَلا حَـقَّ إِلّا مَعَـهُ وَلانُـورَ إِلّاعِنْـدَهُ... فقَـامَ عُمَرُ بْنُ الْ ـةً وَلاحُجَّ بـاقی حُجَّ
ْ
ـهُ ال لا إِنَّ

َ
یـنِ. أ  الدِّ

َ
ـهُ الظّاهِـرُ عَیل لا إِنَّ

َ
أ

لُِّ  تیِ وَ وَ مَّ
ُ
ثِ وَ خَلِیفَتیِ فِ أ یـرِی وَ وَارِ زِ خِـی مِنُهـمْ‏ وَ وَ

َ
وْصِیَـائِ أ

َ
کِـنَّ أ

َ
 وَ ل

َ
 ل

َ
هْـلِ بَیْتِـکَ فَقَـال

َ
 أ

َّ
کُل

َ
 الِلَّه أ

َ
 یَـا رَسُـول

َ
غْضَـبِ‏ فَقَـال ُ الْ

َّ وَصُِّ  سَینِْ ثُ ُ سَـنِ وَ الْ َ  الْ
َ

شَـارَ بِیَـدِهِ إِل
َ
َّ ابْنَـایَ هَـذَانِ وَ أ ـمْ وَ خَیْرُهُـمْ ثُ ُ

ُ
ل وَّ

َ
ـدِهِ‏[ هَـذَا أ

ْ
حَـدَ عَشَـرَ مِـنْ وُل

َ
ِ مُؤْمِـنٍ بَعْـدِی ]وَ أ

ّ
کُل

 َّ َّ مُـوسَ بْـنُ جَعْفَرٍ ثُ ـدٍ ثُ مَّ َّ جَعْفَـرُ بْـنُ مَُ ـدٌ ثُ مَّ ـهُ مَُ ـدُهُ وَ اسُْ
َ
َّ وَصُِّ عَیِلٍّ وَ هُـوَ وَل سَینِْ ثُ ُ خِـی عَیِلٍّ وَ هُـوَ ابْـنُ الْ

َ
ى بِاسْـمِ أ ابْیِن یُسَـمَّ

ـی وَ طِینَتُهُ  هُ کَاسِْ ـةِ اسُْ مَّ
ُ ْ
سَـنِ مَهْـدِیُّ ال َ ـدُ بْـنُ الْ مَّ َّ مَُ سَـنُ بْـنُ عَیِلٍّ ثُ َ َّ الْ ـدٍ ثُ مَّ َّ عَیِلُّ بْـنُ مَُ ـدُ بْـنُ عَیِلٍّ ثُ مَّ َّ مَُ عَیِلُّ بْـنُ مُـوسَ ثُ

 بَعْـدَ وَاحِدٍ«. 
ً
 وَاحِـدا

ً
ـو بَعْضُهُـمْ بَعْضـا

ُ
 یَتْل

ً
 وَ جَـوْرا

ً
مـا

ْ
 کَمَـا مُلِئَـتْ ظُل

ً
 وَ عَـدْل

ً
رْضَ قِسْـطا

َ ْ
 ال

ُ َ
أل ییِ یَْ ـى بِنَْ مْـرِی وَ یَنَْ

َ
مُـرُ بِأ

ْ
کَطِینَتیِ یَأ

کتـاب سـلیم بـن قیـس هلیال، ج2، ص763. غیبـت نعمـانی، ص73.  کمـال الدیـن و تمـام النعمـه، ج1، ص279. اثبـات 
الهـداة، ج2، ص247. حلیـة الابـرار، ج4، ص89. الانصـاف فی نـص عیل الائمـه اثین عشـر، ص259. بهجـة الانظـر فی اثبات 

الوصایـة، ص41. عـوالم العلـوم و المعـارف والاحـوال، ص218.
2.  مائده، 3.
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کافـران از )زوالِ( آییـنِ شـما، مأیـوس شـدند؛ بنابرایـن، از آنهـا نترسـید! و از 

کـردم؛ و نعمـت خـود را  کامـل  )مخالفـت( مـن بترسـید! امـروز، دیـن شـما را 

بـر شـما تمـام نمـودم؛ و اسالم را بـه عنـوان آییـن )جـاودانِ( شـما پذیرفتـم.

گرامی اسلام؟ص؟ پس  گواهی تاریخ و روایات معصومین؟ع؟، رسول  بر اساس 
وصایت  پذیرش  به  را  مردم  بارها  غدیر(،  خود)خطبه  شفاهی  وصیت  اعلام  از 
اوصیاء اثنی عشر فراخواند و سعادت آنان را در پیروی از ایشان معرفی فرمود.1 اما 
آنچه می‏تواند به عنوان سند مورد استناد برای مدعیان حقیقی وصایت بهرمند 
که قابل ارائه به همگان بوده  باشد، اصل وصیتنامه یا همان لوح مکتوبی است 

و حتی در هنگامه ظهور وصی دوازدهم؟ع؟ نیز مورد استناد قرار می‏گیرد. 
گرامی اسلام؟ص؟  موید سخن اینکه؛ اولًا چنانچه نقل محتوای وصیت رسول 
دور  اختلاف  از  همیشه  برای  را  مسلمانان  و  کفایت ‏کرده  حدیث  راویان  توسط 
ظاهرا  آنکه  حال  و  بود،  وصیت  نمودن  مکتوب  به  نیازی  چه  دیگر  می‏کرد، 

کـرم؟ص؟ بوده و در صدد بیـان عدد اوصیاء  1.  خطـاب امـام صـادق؟ع؟ بـه حُـران، کـه گـزارشی از روز بیمـاری حضـرت رسـول ا
ثَنَـا   حَدَّ

َ
یْـهِ قَـال

َ
ـدٍ قِـرَاءَةً عَل مَّ سَینُْ بْـنُ مَُ ُ بُـو عَبْـدِ الِلَّه الْ

َ
ثَنَـا أ  حَدَّ

َ
ـدِ بْـنِ یَعْقُـوبَ قَـال مَّ ـدُ بْـنُ مَُ حَْ

َ
خْبَرَنَـا أ

َ
ایشـان می‏باشـد. »أ

ابِ  وَهَّ
ْ
ثَنَـا عَبْدُ ال  حَدَّ

َ
‏ قَال قَطَوَانِِ

ْ
ـدٍ ال

َ
ل خْتِ خَالِدِ بْنِ مَْ

ُ
قَاسِـمِ ابْـنِ أ

ْ
بِ ال

َ
ـدِ بْـنِ أ مَّ ـانِِّ عَـنْ مَُ مَّ بِ قَیْـسٍ عَـنْ جَعْفَـرٍ الرُّ

َ
ـدُ بْـنُ أ مَّ مَُ

مْ 
َ
وا أ

ُ
اسِ کَیْـفَ غَفَل  لِلنَّ

ً
ـرَانُ‏ عَجَبـا  یَـا حُْ

َ
َّ قَـال ـرَانَ فَبَکَـى ثُ  حُْ

َ
ـهُ نَظَـرَ إِل نَّ

َ
ـدِ بْـنِ عَیِلٍّ ع‏ أ مَّ بِیـهِ مَُ

َ
ـدٍ عَـنْ أ مَّ قَفیُِّ عَـنْ جَعْفَـرِ بْـنِ مَُ

َ
الثّ

بَیْـتُ‏ 
ْ
هْلِـهِ ال

َ
یْـهِ حَىّتَ إِذَا غَـصَّ بِأ

َ
مُونَ عَل ِ

ّ
ـاسُ یَعُودُونَـهُ وَ یُسَـل تَـاهُ النَّ

َ
 رَسُـولِ الِلَّه؟ص؟ حِینَ مَـرِضَ فَأ

َ
مْ تَنَاسَـوْا فَنَسُـوا قَـوْل

َ
نَسُـوا أ

َّ یَـا   إِلَ
َ

تَـهُ‏ وَ قَـال دَّ  الِلَّه؟ص؟ ذَلِـکَ رَفَـعَ مَِ
ُ

ى رَسُـول
َ
ـا رَأ مَّ

َ
ـهُ فَل

َ
ـعُوا ل ْ یُوَسِّ یْـهِ‏ وَ لَ

َ
اهُـمْ إِل نْ یَتَخَطَّ

َ
ْ یَسْـتَطِعْ أ مَ وَ لَ

َّ
جَـاءَ عَیِلٌّ ع فَسَـل

ـا  َ یُّ
َ
 یَـا أ

َ
َّ قَـال  جَانِبِـهِ ثُ

َ
 الِلَّه؟ص؟ إِل

ُ
سَـهُ رَسُـول

َ
جْل

َ
اهُـمْ وَ أ طَّ َ فْرَجُـوا حَىّتَ تَ

َ
 وَ أ

ً
ـاسُ ذَلِـکَ زَحَـمَ‏ بَعْضُهُـمْ بَعْضـا ى النَّ

َ
ـا رَأ مَّ

َ
عَیِلُّ فَل

بْتمُْ مِـنَ   قَرُ
َّ

بَـةً إِل هْـلِ بَیْتیِ قُرْ
َ
بُـونَ مِـنْ أ  تَقْرُ

َ
رَى فَکَیْـفَ بَعْـدَ وَفَـاتِ وَ الِلَّه ل

َ
هْـلِ بَیْتیِ فِ حَیَـاتِ مَـا أ

َ
ـونَ بِأ

ُ
نْتمُْ تَفْعَل

َ
ـاسُ هَـذَا أ النَّ

 إِنَّ 
َ

ل
َ
کُـمْ أ

َ
 ل

ُ
قُـول

َ
عُـوا مَـا أ ـاسُ اسَْ ـا النَّ َ یُّ

َ
 أ

َ
َّ قَـال عْـرَضَ الُلَّه عَنْکُـمْ ثُ

َ
 أ

َّ
ـمْ إِل ـمْ خُطْـوَةً وَ تُعْرِضُـونَ عَنُْ  تَبَاعَـدُونَ عَنُْ

َ
ـةً وَ ل

َ
الِلَّه مَنْزِل

نْ یَسْـتَجِیبَ لِـی فِیِهمْ 
َ
بِّ أ  رَ

َ
وْصِیَـائِ بَعْـدَهُ وَ حَـقٌّ عَلى

َ
هُ وَ ائْتمََّ بِـهِ وَ بِفَضْلِـهِ وَ بِأ

َّ
 وَ تَـوَل

ً
حَـبَّ عَلِیّـا

َ
ـنْ أ ـةَ  لَِ نَّ َ ضْـوَانَ وَ الْ ضَـا وَ الرِّ الرِّ

‏ إِنِّ مِـنْ إِبْرَاهِیمَ وَ إِبْرَاهِیمُ مِیّنِ وَ دِییِن دِینُـهُ وَ دِینُـهُ دِییِن وَ نِسْـبَتُهُ نِسْـبَتِ وَ نِسْـبَتِ  ـهُ مِیّنِ  وَ مَـنْ تَبِعَـهُ‏  فَإِنَّ
ً
ـمْ اثْنَـا عَشَـرَ وَصِیّـا ُ إِنَّ

یـعٌ عَلِیم‏ٌ« الغیبـة  ـةً بَعْضُهـا مِـنْ بَعْـضٍ وَ الُلَّه سَِ یَّ - ذُرِّ  رَبِّ
ُ

قُ قَـوْلِ قَـوْل  فَخْـرَ یُصَـدِّ
َ

 مِنْـهُ وَ ل
ُ

فْضَـل
َ
نَـا أ

َ
ـهُ وَ أ

ُ
نِسْـبَتُهُ‏  وَ فَضْیِل فَضْل

نعمـانی، ص 130، بـاب 4، ح22.
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می‏توانست  بلکه  است.  داشته  نیز  اصرار  کتابت  این  انجام  برای  حضرت  آن 
یا به همان  کرده  کلام دیگر، به صورت شفاهی وصیت  و  همانند صدها سخن 
کنند. مگر  کتفا نموده و راویان حدیث نیز آن را با دقت ثبت  وصیت غدیر خم ا
و  داشته  موضوعیت  وصیتنامه  تولید  و  وصیت  نمودن  مکتوب  بگوییم؛  اینکه 
کارکرد بی بهره می‏باشد. و آن  که نقل شفاهی از آن  کارکردی برخوردار است  از 
کارکرد، چیزی جز برخورداری از قابلیت ارائه در هر زمان، به عنوان سندی برای 

اثبات حقانیت وصی رسول خدا؟ص؟ نمی‏تواند باشد. 
ک  ملا عنوان  به  شیئی  را  پیامبر؟ص؟  وصیت  معصومین؟ع؟،  روایات  ثانیاً 
که باید در دست امام باشد. به عنوان نمونه آمده  کرده‏اند  شناخت امام معرفی 

است:
بْنِ عِیسَى عَنْ عَبْدِ  ادِ  بْنِ عِیسَى عَنْ حَمَّ دِ  حْمَدَ عَنْ مُحَمَّ

َ
أ بْنُ  دُ  ثَنَا مُحَمَّ

َ
حَدّ

بِی جَعْفَرٍ یَقُولُونَ مَا بَالُهَا  
َ
مُونَ فِی أ

َ
اسَ یَتَکَلّ بِی عَبْدِ الِلَّه؟ع؟‏ قُلْتُ إِنَّ النَّ

َ
عْلَى عَنْ أ

َ ْ
ال

قَصُرَتْ  وَ  مِنْهُ  کْبَرُ 
َ
أ هُوَ  مَنْ  وَ  قَرَابَتِهِ  مِثْلُ  لَهُ  مَنْ  بِیهِ 

َ
أ وُلْدِ  مِنْ  تْ‏[  ]تَخَطَّ أبطحت‏ 

 تَکُونُ فِی غَیْرِهِ 
َ

ثِ خِصَالٍ ل
َ

مْرِ بِثَل
َ ْ
صْغَرُ مِنْهُ وَ قَالَ یُعْرَفُ‏ صَاحِبُ‏ هَذَا ال

َ
نْ هُوَ أ عَمَّ

وَ  تُهُ  وَصِیَّ وَ  رَسُولِ الِلَّه؟ص؟  حُ 
َ

عِنْدَهُ سِل وَ  هُ  وَصِیُّ هُوَ  وَ  قَبْلَهُ  ذِی 
َ
بِالّ اسِ  النَّ وْلَى 

َ
أ هُوَ 

کردم:  امام صادق؟ع؟ عرض  گوید: به  فِیهِ«.1 عبد الأعلى  عُ  نَازَ
ُ
أ  

َ
ل عِنْدِی  ذَلِکَ 

چگونه  که  بود  این  آنها  اعتراض  و  گفتند  سخن‏ها  باقر؟ع؟  امام  درباره  مردم 
برادرانى  آنها  میان  در  که  این  با  رسید  او  به  پدرش  اولاد  همه  میان  از  امامت 
که در خویشى با او برابر و در سن از او بزرگتر بودند )چون زید بن على( و  داشت 
که امامت به آنها هم نرسید. امام؟ع؟ فرمود: امام به  کوچکتر هم داشت  برادران 

1.  کافی، ج1، ص379 و بصائـر الدرجـات فی فضائـل آل محمـد صلى الله علیهـم، ج‏1، ص182 و اثبـات الهـداة، ج1، ص114 
و بحارالانـوار، ج26، ص217.
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که در دیگرى نباشد: یکی اینکه نسبت به امام سابق  سه خصلت شناخته شود 
اینکه سلاح  او هم باشد. دوم  از همه مردم نزدیک‏تر و منسوب‏تر باشد و وصى 
او  نزد  هم  خدا؟ص؟  رسول  وصیتنامه  اینکه  سوم  و  باشد  او  نزد  خدا؟ص؟  رسول 

کسى درباره آن با من نزاعى ندارد. باشد. اینها نزد من است و 
نام  به  ودیعه‏‏ای  از  برخورداری  وصی،  شناخت  علائم  از  یکی  بنابراین، 
و  شده  نوشته  امیرالمومنین؟ع؟  توسط  که  است  پیامبر؟ص؟  لوح1)وصیتنامه( 
آمده  روایتی  در  نمونه  عنوان  به  است.  گردیده  ثبت  آن  در  اوصیاء؟ع؟  اسامی 

است: 
موسـی بـن عطیـه نیشـابوری می‏گویـد: عـده‏ای از بـزرگان خراسـان بـه خانـه 

گفتند: دوسـت داریم شـما به مدینه بروید و از جانشـین و خلیفه  من آمدند و 

کنیـم. پـس  کنیـد تـا در امرمـان از ایشـان پیـروی  رسـول خـدا؟ص؟ پـرس وجـو 

خداونـد  کـه  نمی‏دانیـم  مـا  و  اسـت  رفتـه  دنیـا  از  باقـر؟ع؟  امـام  تحقیـق  بـه 

کسـی را از آل رسـول؟ص؟ و فرزنـدان علـی و فاطمـه؟ع؟ را نصـب فرمـوده  چـه 

کـه بـرای مـا  گفتنـد  اسـت. پـس بـه مـا صـد هـزار درهـم از طال و نقـره دادنـد و 

خبـر بیاوریـد و امـام را بـر مـا بشناسـانید. پـس از او شمشـیر ذوالفقـار و چـوب 

کـه در آن اسـامی ائمـه؟ع؟  دسـتی رسـول خـدا؟ص؟، عبـا و خاتـم و آن لوحـی 

کنیـد. همانـا اینهـا  از فرزنـدان علـی و فاطمـه؟ع؟ ثبـت شـده اسـت را طلـب 

نـزد هـر آنکـه باشـد او امـام اسـت و امـوال را بـه او تحویـل دهیـد. مـا سـکه‏ها 

کن  بـه سـوی مدینـه رفتیـم و در مسـجد رسـول خـدا؟ص؟ سـا را برداشـتیم و 

شـده و دو رکعـت نمـاز خواندیـم. از قائـم در امور و خلیفه مسـلمین پرسـیدیم. 

کرم؟ص؟ و توسـط امیرالمومنین علی؟ع؟ نوشـته اسـت غیـر از لوح حضرت  1.  بـر اسـاس روایـات لـوح مذکـور کـه بـه امالء پیامبر ا
زهـرا؟سها؟ اسـت کـه در روایـت جابـر بـن عبدالله انصاری آمده اسـت.
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ابتـدا قصـد  بـرادر زاده‏اش جعفربـن محمـد؟ع؟ پـس  گفتنـد: زیـد بـن علـی و 

کردیـم و جـواب  کردیـم و در مسـجدش او را دیدیـم و بـه او سالم  خانـه زیـد را 

گفتیـم از خراسـان آمدیم تا امامان را بشناسـیم و از  گفـت از کجـا آمدیـد؟  داد. 

گفـت بلنـد شـوید. بـا ما همراه شـد تا بـه خانه‏اش  کنیـم.  او در امرمـان پیـروی 

گفتیـم  گفـت چـه می‏خواهیـد؟  وارد شـدیم. بـرای مـا طعامـی آورد و خوردیـم. 

می‏خواهیـم شمشـیر ذوالفقـار و چـوب دسـتی رسـول خـدا؟ص؟، عبـا و خاتـم و 

کـه در آن اسـامی ائمـه؟ع؟ ثبـت شـده اسـت را ببینیـم. همانـا اینهـا  آن لوحـی 

کنیـزش را خوانـد تـا جعبـه‏ای آوردو از داخـل  نمی‏باشـد مگـر در نـزد امـام؟ع؟. 

کـه در قبضـه آن پارچـه سـبز رنـگ  کـرد  ج  آن شمشـیری بـا غالف قرمـز خـار

گفـت ایـن ذوالفقـار اسـت و چـوب دسـتی و نیـزه‏ای بـا دسـته نقـره‏ای و  بـود. 

کـه در آن اسـامی ائمـه؟ع؟ ثبـت شـده  کـرد امـا لوحـی  ج  انگشـتر و عبائـی خـار

اسـت را نداشـت. ابولبابـه بـا دیـدن ایـن صحنـه بلند شـد و گفت بلند شـوید تا 

بـه سـوی مولایمـان برویـم. مـا را بـه او نیـازی نیسـت. 

پـس بـه نـزد امـام جعفـر بن محمـد؟ع؟ رفتیـم... فرمود: ای موسـی بن عطیه 

و ای مسـافران سـرزمین خراسـان  و ای طهمـان  لبابـه  ابـی  نیشـابوری، ای 

کـرد و نگیـن  پیـش بیاییـد... سـپس بـا دسـتش بـه نگیـن انگشـتر خـود اشـاره 

که ذخائـرش را به ولـی و نائبش  ک و منـزه اسـت خدایـی  جـدا شـد. فرمـود: پـا

ودیعـه داد تـا مخلـوق او قدرتـش را ببیننـد... سـپس از وسـط انگشـتر بـرای ما 

کـه در آن اسـامی ائمـه؟ع؟ ثبـت شـده اسـت را  عبـا و چـوب دسـتی و لوحـی 

کـرد... «.1   ج  خـار

1.  عـن الحسـن بن]عیل بـن‏[ فضّـال، قـال: قـال مـوسى بـن عطیّـة النیشـابوری: اجتمـع و فـد خراسـان مـن أقطارهـا ]کبارهـا[  
و علمائهـا، و قصـدوا داری، و اجتمـع علمـاء الشـیعة و اختـاروا إلّی أبـا لبابـة و طهمـان و جماعـة شىّت، و قالـوا بأجمعهـم: رضینـا 
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گرامی اسلام؟ص؟، متن این  برخی از روایات مربوط به ماجرای وصیت رسول 
لوح)وصیتنامه( را منطبق با خطبه غدیر دانسته و علاوه بر آن، با تمامی روایات 

مربوط به عدد اوصیاء نیز همخوانی دارد. به عنوان نمونه؛  
آنکه  از  بعد  م‏ىگفت:  که  شنیدم  سلمان  از  م‏ىگوید:  هلالی1  قیس  بن  سُلیم 

ـده أمرنـا، فقـد ذکـر أنّ باقـر العلـم قـد مىض، و لا نـدری مـن نصبـه‏ اللّه 
ّ
بکـم أن تـردوا المدینـة، فتسـألوا عـن المسـتخلف فیهـا لنقل

بعـده مـن آل الرسـول مـن ولـد عیل و فاطمـة- صلـوات الله علیهـم أجمعین- و دفعـوا إلینـا مائـة ألـف درهـم ذهبا و فضّـة، و قالوا: 
لتأتونـا بالخبـر و تعرّفونـا الإمـام فتطالبـوه بسـیف ذی الفقـار و القضیـب و البـردة و الخـاتم و اللـوح الـذی فیـه تثبیـت الأئّمـة من ولد 
موا إلیـه المـال. فحملنـا و تجهّزنـا إلى المدینـة و 

ّ
 عنـد إمـام، فمـن وجـدتم ذلـک عنـده‏ فسـل

ّ
عیل و فاطمـة، و إن ذلـک لا یکـون إل

ینـا رکعتین، و سـألنا: مـن القـائم فی امـور  النـاس، و المسـتخلف فیها؟ فقالوا 
ّ
 الله علیـه و آلـه- فصل

ّ
حللنـا بمسـجد الرسـول- صلى

منا علیـه، فـردّ علینـا السالم و قـال: مـن أیـن 
ّ
یـدا فی مسـجده، و سـل یـد بـن عیل، و ابـن أخیـه جعفـر بـن محمـد، فقصدنـا ز لنـا: ز

ـده‏ امورنـا. فقـال: قومـوا، و مشى بین أیدینـا حىت دخـل داره، 
ّ
أقبلتم؟ قلنـا: أقبلنـا مـن أرض خراسـان لنعـرف إمامنـا، و مـن نقل

ینا ذا الفقار و البردة  و الخـاتم و القضیب و اللوح الذی فیه  یـد أن تر یـدون؟ فقلنـا لـه: نر کلنـا، ثّم قـال: مـا تر فأخـرج إلینـا طعامـا، فأ
یـة لـه، فأخرجـت إلیه سـفطا، و اسـتخرج   عنـد إمام.]قـال:[  فدعـا بجار

ّ
تثبیـت الأئّمـة- علیهـم السالم- فـإنّ ذلـک لا یکـون إل

منـه سـیفا فی أدیم أحمـر، علیـه سـجف أخضـر، فقـال: هـذا ذو الفقـار، و أخـرج إلینـا قضیبـا و درعا بمدرج‏  من فضّة، و اسـتخرج منه 
خاتمـا و بـردا و لم یخـرج اللـوح الـذی فیـه تثبیـت الأئّمـة- علیهـم السالم- فقـام أبـو لبابـة من عنـده و قال: قوموا بنـا حتى نرجع إلى 
ید جعفر بـن محمد- علیهما السالم- فقیل لنا:  مولانـا غـدا فنسـتوفی‏ مـا نحتـاج إلیـه، و نوفّیـه مـا عندنـا و معنـا. )قـال:(  فمضینـا نر
 سـاعة حىت أقبـل و قـال: یـا مـوسى بـن عطیّـة النیسـابوری، و یـا أبـا لبابـة، و یا طهمـان، و یا 

ّ
إنّـه مىض إلى حائـط لـه، فمـا لبثنـا إل

أیّـا الوافـدون مـن أرض خراسـان إلّی، فأقبلـوا.... قـال: ثّم أومـأ بیـده إلى فـصّ خـاتم فقلعـه، فقـال‏: سـبحان ا‏للّه  الـذی أودع 
یهـم قدرتـه،... ثّم أخـرج لنـا مـن وسـط الخـاتم البـردة و القضیـب و اللـوح الـذی فیـه  الذخائـر ولیّـه و النائـب عنـه فی خلیقتـه لیر
تثبیـت الأئّمـة؟ع؟. الثاقـب فی المناقـب؛ ص419. مدینـة معاجـز الأئمـة الإثین عشـر و دلائـل الحجـج على البشـر، ج6 ، ص99.

1.  شـیخ ابـو صـادق، سُـلیم بـن قیـس هاللى عامـرى کـوفى، از خـواص اصحـاب امیـر المؤمنین و امـام حسـن و امـام حسین و 
یـن العابدیـن و امـام باقـر )علیهـم السالم( بـوده اسـت. سـلیم، دو سـال قبـل از هجـرت بـه دنیـا آمـده و در نتیجـه، هنـگام  امـام ز
کـرم؟ص؟ 12 سـال داشـته اسـت. سـلیم، در پیشـگاه معصومین؟ع؟ مـورد وثـوق بـوده و از علـوم سرشـار آنـان  شـهادت پیامبـر ا
بهره‏منـد شـده اسـت. او از قدمـاى علمـاى اهل‌بیـت؟عهم؟ اسـت و از بـزرگان اصحـاب آنـان محسـوب شـده و نـزد آنـان محبوبیت 
خاصى داشـته اسـت. او صاحب »کتاب اسـرار آل محمد؟ص؟« یا همان »کتاب سـلیم بن قیس« اسـت که کتابى مشـهور بوده 
یـرا ایـن کتـاب اولین کتـابى اسـت کـه بعـد از پیامبر؟ص؟ تألیف شـده و  و شـهرت سـلیم نیـز بیشـتر بـه خاطـر همین کتـاب اسـت، ز
بـه دسـت مـا رسـیده اسـت. امـام صـادق؟ع؟، در بـاره کتـاب سـلیم م‏ىفرمایـد: »هـر کـس از شـیعیان و دوسـتان مـا کتـاب سـلیم 
گاهـى نـدارد. آن کتـاب، الفبـاى  بـن قیـس هاللى را نداشـته باشـد، چیـزى از مسـائل ولایـت مـا نـزد او نیسـت و از اسـباب مـا آ
شـیعه و سـرّى از اسـرار آل محمد؟عهم؟  اسـت«. بحار الأنوار، المدخل، ص190 و مسـتدرک الوسـائل و مسـتنبط المسـائل، ج‏17، 
ین العابدین؟ع؟، در باره کتاب سـلیم م‏ىفرماید: »سـلیم راسـت گفته اسـت، خدا او را رحمت کند.  ص298. همچنین امام ز
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امیر  کرد،  رها  را  کتف  و  شده  ک  غضبنا پیامبر؟ص؟  و  گفت  را  سخن  آن  مرد  آن 
در  م‏ىخواست  مطلبى  چه  نپرسیم  پیامبر؟ص؟  از  »آیا  فرمود:  المؤمنین؟ع؟ 
گمراه نم‏ىشد و دو نفر هم اختلاف  گر آن را م‏ىنوشت احدى  که ا کتف بنویسد 
فقط  و  برخاستند  بودند  خانه  در  که  کسانى  تا  کردم  سکوت  من  نم‏ىکردند؟ 
امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین؟ع؟ باقى ماندند. من و دو رفیقم ابوذر 
حضرت  بنشینید.  فرمود:  ما  به  على؟ع؟  که  برخیزیم  خواستیم  هم  مقداد  و 
کند و ما هم م‏ىشنیدیم. سپس رسول خدا؟ص؟  م‏ىخواست از پیامبر؟ص؟ سؤال 

کرده و فرمودند: شروع به سخن 
گفـت؟ همانـا جبرائیـل؟ع؟ از   ای بـرادرم علـی! آیـا نشـنیدی دشـمن خـدا چـه 

کـه ایـن مـرد سـامری ایـن امـت اسـت و آنکه  قبـل بـر مـن نـازل شـد و خبـر داد 

گاو اوسـت و اینکـه خداونـد جدایـی و اختالف را بـرای  همراهـش آمـده بـود 

کـرد تـا همـان  کـرده اسـت. جبرائیـل از جانـب خداونـد مـرا امـر  امـت مـن مقـدر 

کـردم را برایتـان بنویسـم )کـه البتـه نگذاشـت( و این سـه  کـه اراده  چیزهایـی 

نفـر را بـرای آن سـخنان شـاهد بگیـرم. حضـرت فرمـود: برای مـن صحیفه‏ای 

امامـان  نـام  پیامبـر؟ص؟  آوردنـد.  را  صحیفـه  حضـرت  بـراى  پـس  بیاوریـد، 

هدایـت ‏کننـده بعـد از خـود را یکـى پـس از دیگـری امالء م‏ىفرمـود و علـى؟ع؟ 

کـه  بدسـت خویـش م‏ىنوشـت. همچنیـن فرمـود: مـن شـما را شـاهد م‏ىگیـرم 

برادرم و وزیرم و وارثم و خلیفه‏ام در امّتم على بن ابى طالب اسـت و سـپس 

حسـن و بعـد حسـین و بعـد از آنـان نـه نفـر از فرزنـدان حسـین‏اند«.1 

یم«. وسائل الشیعة، ج‏27، ص101.  همه اینها احادیث ما است که از آنها خبر دار
 وَ غَضِـبَ 

َ
 مَـا قَـال

ُ
جُـل  ذَلِـکَ الرَّ

َ
مُ بعـد مَـا قَـال

َ
ال یْـهِ السَّ

َ
 عَل

ً
عْـتُ عَلِیّـا ‏ سَِ

ُ
مَانَ یَقُـول

ْ
عْـتُ سَـل : سَِ

َ
یِْ بْـنِ قَیْـسٍ، قَـال

َ
1. »وَ عَـنْ سُـل

نْ 
َ
رَادَ أ

َ
ـذِی کَانَ أ

َّ
 الِلَّه عَـنِ ال

َ
 رَسُـول

ُ
ل

َ
 نَسْـأ

َ
ل

َ
کَتِفَ-سَعـتُ عـن امیرالُمومنین قـال: أ

ْ
یْـهِ وَ آلِـهِ وَ دَفَـعَ ال

َ
 الُلَّه عَل

َّ
 الِلَّه صَلى

ُ
رَسُـول

سَـنُ  َ بَیْتِ وَ بَقَِ عَلٌِّ وَ فَاطِمَهُ وَ الْ
ْ
تَلِـفْ اثْنَـانِ‏  فَسَـکَتُّ حَىّتَ إِذَا قَـامَ مَـنْ فِ ال ْ یَْ حَـدٌ وَ لَ

َ
 أ

َّ
ْ یَضِـل ـوْ کَتَبَـهُ لَ

َ
ـا ل کَتِـفِ‏ مَِّ

ْ
یَکْتُـبَ فِ‏ ال
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همچنین در روایتی دیگر از کتاب غیبت نعمانی آمده است:‌‌ حضرت علی؟ع؟ 
کرم؟ص؟  ضمن احتجاج به مسأله امامت، به ماجرای شب وفات حضرت رسول ا
بن  سلیم  روایت  و  غدیر  خطبه  با  منطبق  را  وصیتنامه  محتوای  و  کرده  اشاره 

قیس اعلام می‏فرماید: 
کـه رسـول خـدا؟ص؟ لوحی از  کـه هنگامـی  »ای طلحـه! آیـا شـهادت نمی‏دهـی 

گمراه نگردیده  که امت اسالم پس از آن  ما خواسـت تا چیزی در آن بنویسـد 

و بـه اخالف نیافتنـد؟ و در ایـن هنـگام آنکه همراه تو بود گفت: همانا رسـول 

را  لـوح  آن  و  شـد  ک  غضبنـا خـدا  رسـول  سـپس  می‏گویـد،  هزیـان  خـدا؟ص؟ 

کـرد: بلـه من شـهادت می‏دهم. علـی؟ع؟ فرمود: پس  وانهـاد؟ طلحـه عـرض 

کـه می‏خواسـت بنویسـد  ج شـدید پیامبـر؟ص؟ مـرا از آنچیـزی  از آنکـه شـما خـار

گرفـت و همانـا جبرائیـل؟ع؟ او را  بـا خبـر سـاخت و حاضریـن را بـر آن شـاهد 

کـه امـت تـو بـه زودی بـه اختالف  خبـر داده بـود بـه اینکـه خداونـد می‏دانـد 

افتـاده و فرقـه فرقـه می‏شـوند. سـپس دوبـاره صحیفـه‏ای خواسـت و بـر مـن 

کـرده و سـه مـرد حاضر یعنی سـلمان  کـه می‏خواسـت بنویسـد را امالء  آنچـه را 

گرفـت و اسـامی هـر آنکه از ائمه هدایتگر اسـت  و ابـاذر و مقـداد را بـر آن شـاهد 

کـه خداونـد مؤمنیـن را بـه طاعـت آنـان تـا روز قیامـت امـر  را نامیـد. همانانـی 

کرده اسـت. پس مرا اولین آنها نامید سـپس این فرزندم حسـن و سـپس این 

 
َ

ل
َ
نْ یَسْـأ

َ
رَادَ أ

َ
مُ: اجْلِسُـوا. فَـأ

َ
ال یْـهِ السَّ

َ
نَـا عَیِلٌّ عَل

َ
 ل

َ
قْـدَادُ، قَـال ِ

ْ
بُـو ذَرٍّ وَ ال

َ
نَـا وَ صَاحِبیِ أ

َ
مُ وَ ذَهَبْنَـا نَقُـومُ أ

َ
ال ـمُ السَّ یِْ

َ
سَینُْ عَل ُ وَ الْ

 
َ

عْـتَ مَـا قَـال مَـا سَِ
َ
خِـی، أ

َ
: »یَـا أ

َ
یْـهِ وَ آلِـهِ فَقَـال

َ
 الُلَّه عَل

َّ
 الِلَّه صَلى

ُ
هُ رَسُـول

َ
ـنُ نَسْـمَعُ، فَابْتَـدَأ ْ

َ
یْـهِ وَ آلِـهِ وَ ن

َ
 الُلَّه عَل

َّ
 الِلَّه صَلى

َ
رَسُـول

 
َ

فَ عَل
َ

فُرْقَهَ وَ الِخْتِل
ْ
نَّ الَلَّه قَدْ قَىَض ال

َ
هَا، وَ أ

ُ
نَّ صَاحِبَهُ عِجْل

َ
ـهِ وَ أ مَّ

ُ ْ
ـهُ سَـامِرِیُّ هَـذِهِ ال نَّ

َ
نِ أ خْبَـرَ

َ
 فَأ

ُ
 قَبْـل

ُ
تَـانِ جَبْرَئِیـل

َ
عَـدُوُّ الِلَّه أ

یْـهِ، ادْعُ 
َ
ثَـهَ عَل

َ
ل

َ
ءِ الثّ

َ
شْـهِدَ هَـؤُل

ُ
ـکَ، وَ أ

َ
کَتِـفِ ل

ْ
کْتُبَـهُ فِ ال

َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
ـذِی أ

َّ
کِتَـابَ ال

ْ
کْتُـبَ ذَلِـکَ ال

َ
نْ أ

َ
نِ أ مَـرَ

َ
تیِ مِـنْ بَعْـدِی فَأ مَّ

ُ
أ

 
َّ

 صَلى
َ

ـهُ بِیَـدِهِ. وَ قَـال طُّ مُ یَُ
َ

ال یْـهِ السَّ
َ
 وَ عَیِلٌّ عَل

ً
 رَجُال

ً
ـدَاهِ مِـنْ بَعْـدِهِ رَجُال ُ

ْ
ـهِ ال ئَِّ

َ ْ
ـاءَ ال سَْ

َ
یْـهِ أ

َ
 عَل

َ
مْلى

َ
ـا. فَأ تَ بَِ

َ
لِـی بِصَحِیفَـهٍ فَـأ

َّ مِـنْ  سَینُْ ثُ ُ َّ الْ سَـنُ ثُ َ َّ الْ بِ طَالِـبٍ، ثُ
َ
تیِ عَیِلُّ بْـنُ أ مَّ

ُ
ثِ وَ خَلِیفَتیِ فِ أ یـرِی وَ وَارِ زِ خِـی وَ وَ

َ
نَّ أ

َ
شْـهِدُکُمْ أ

ُ
یْـهِ وَ آلِـهِ: إِنِّ أ

َ
الُلَّه عَل

«. کتـاب سـلیم بـن قیـس الهلیال، ج‏2، ص ۸۷۷. سَینِْ ُ ـدِ الْ
ْ
بَعْدِهِـمْ تِسْـعَهٌ مِـنْ وُل
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فرزنـدم حسـین و سـپس نُـه تـن از فرزنـدان ایـن فرزنـدم حسـین را نامیـد...«.1  

علامت و ودیعه چهارم �
جانشین  مصداق  معرفی  جهت  کرم؟ص؟  ا پیامبر  مردم؛  به  ظاهرة  وصیت 
بلافصل خود، بایستی وصی خود را شخصا و به صورت آشکار و بدون ابهام به 
به  آن حضرت؟ص؟، موظف  از  تبعیت  به  نیز  اوصیاء  لذا سایر  مردم نشان دهد. 
انجام این عمل درباره وصی بعد از خود هستند. چنانچه در روایات به لزوم این 
ع وصیت اشاره شده و وصیت آشکار پیامبر؟ص؟ را نمونه‏ای برای سائر اوصیاء  نو

کرده‏اند:  ذکر 
ـدِ بْـنِ سَـعِیدٍ  حْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّ

َ
ثَنَـا أ

َ
 حَدّ

َ
ـال

َ
عَبْسِـیُّ ق

ْ
ثَنَـا إِبْرَاهِیـمُ بْـنُ هَـارُونَ ال

َ
حَدّ

جَـارُودِ 
ْ
بِـی ال

َ
ـاشٍ عَـنْ أ کَثِیـرُ بْـنُ عَیَّ ثَنَـا 

َ
 حَدّ

َ
ـال

َ
ثَنَـا جَعْفَـرُ بْـنُ عَبْـدِ الِلَّه ق

َ
 حَدّ

َ
ـال

َ
ق

 بِخِصَـالٍ... وَ نَصْبُـهُ 
َ

ـال
َ

مَـامُ‏ ق ِ
ْ

‏ ال
ُ

یُعْـرَف بِـمَ‏  بَاقِـرَ؟ع؟ 
ْ
ال بَـا جَعْفَـرٍ 

َ
أ تُ 

ْ
ل

َ
: سَـأ

َ
ـال

َ
ق

؟ع؟ 
ً
 الِلَّه ص نَصَـبَ عَلِیّـا

َ
نَّ رَسُـول

َ
ـةً لِ یْهِـمْ حُجَّ

َ
ـى یَکُـونَ عَل ـاسِ حَتَّ  لِلنَّ

ً
مـا

َ
عَل

 
َ

؟ع؟ قَـال
ً
یِْ بْـنِ قَیْـسٍ‏ إِنَّ عَلِیّـا

َ
ـاشٍ عَـنْ سُـل بِ عَیَّ

َ
بَـانِ بْـنِ أ

َ
ثَنَـا مَعْمَـرُ بْـنُ رَاشِـدٍ عَـنْ أ  حَدَّ

َ
اقِ قَـال

َ
زّ 1.  وَ بِإِسْـنَادِهِ عَـنْ عَبْـدِ الـرَّ

 
َ

یْـسَ‏ قَـدْ شَـهِدْتَ رَسُـول
َ
 ل
َ
حَـةُ أ

ْ
ـمْ وَ فَضَائِلِهِـمْ یَـا طَل نَاقِبِِ نْصَـارِ بَِ

َ ْ
یـنَ وَ ال هَاجِرِ ُ یـلٍ عِنْـدَ ذِکْـرِ تَفَاخُـرِ الْ حَـةَ فِ حَدِیـثٍ طَوِ

ْ
لِطَل

جُـرُ   الِلَّه یَْ
َ

 إِنَّ رَسُـول
َ

 صَاحِبُـکَ مَـا قَـال
َ

تَلِـفُ فَقَـال ْ  تَ
َ

ـةُ بَعْـدَهُ وَ ل مَّ
ُ ْ
 ال

ُّ
 تَضِـل

َ
کَتِـفِ لِیَکْتُـبَ فِیَهـا مَـا ل

ْ
الِلَّه؟ص؟ حِینَ دَعَانَـا بِال

نْ یَکْتُبَ فِیَها 
َ
رَادَ أ

َ
ـذِی أ

َّ
 الِلَّه؟ص؟ بِال

ُ
نِ رَسُـول خْبَـرَ

َ
ـا خَرَجْتمُْ أ َّ

َ
کُـمْ ل  فَإِنَّ

َ
 قَـدْ شَـهِدْتُهُ قَـال

َ
‏ بَلى

َ
 الِلَّه ص وَ تَرَکَهَـا قَـال

ُ
فَغَضِـبَ رَسُـول

 َّ  عَیلَ
َ

مْلى
َ
َّ دَعَـا بِصَحِیفَـةٍ فَأ ـةَ سَـتَخْتَلِفُ وَ تَفْتَـرِقُ ثُ مَّ

ُ ْ
نَّ ال

َ
 قَـدْ عَلِـمَ أ

َ
نَّ الَلَّه تَعَـال

َ
خْبَـرَهُ بِـأ

َ
 أ

َ
ـةَ وَ إِنَّ جَبْرَئِیـل عَامَّ

ْ
یْـهِ ال

َ
وَ یُشْـهِدَ عَل

ـةِ  ئَِّ
َ
ـى مَـنْ یَکُـونُ مِـنْ أ

قْـدَادَ وَ سََّ ِ
ْ
بَـا ذَرٍّ وَ ال

َ
فَـارِسَِّ وَ أ

ْ
مَانَ ال

ْ
ثَـةَ رَهْـطٍ سَـل

َ
 ذَلِـکَ ثَل

َ
شْـهَدَ عَلى

َ
کَتِـفِ وَ أ

ْ
نْ یَکْتُـبَ فِ ال

َ
رَادَ أ

َ
مَـا أ

َّ تِسْـعَةٌ مِـنْ  َّ ابْیِن هَـذَا حُسَینٌْ ثُ َّ ابْیِن هَـذَا حَسَـنٌ ثُ ـمْ ثُ ُ
َ

ل وَّ
َ
انِ أ قِیَامَـةِ فَسَـمَّ

ْ
 یَـوْمِ ال

َ
ـمْ إِل ؤْمِنِینَ بِطَاعَتِِ ُ مَـرَ الْ

َ
ذِیـنَ أ

َّ
ـدَى ال ُ

ْ
ال

عْـتُ  قَـدْ سَِ
َ
حَـةُ وَ الِلَّه ل

ْ
 طَل

َ
 رَسُـولِ الِلَّه ص فَقَـال

َ
نْـتَ یَـا مِقْـدَادُ قَـالا نَشْـهَدُ بِذَلِـکَ عَلى

َ
بَـا ذَرٍّ وَ أ

َ
ـدِ ابْیِن هَـذَا حُسَینٍْ کَذَلِـکَ یَـا أ

ْ
وُل

مَـا  ُ نَّ
َ
شْـهَدُ أ

َ
نَـا أ

َ
بِ ذَرٍّ وَ أ

َ
بَـرَّ مِـنْ أ

َ
 أ

َ
صْـدَقَ وَ ل

َ
جَـةٍ أ ْ ضْـرَاءُ ذَا لَ َ ـتِ الْ

َّ
ظَل

َ
 أ

َ
غَبْـرَاءُ وَ ل

ْ
ـتِ ال

َّ
قَل

َ
بِ ذَرٍّ مَـا أ

َ
 لِ

ُ
مِـنْ رَسُـولِ الِلَّه ص یَقُـول

مَـا. الغیبـة للنعمـانی، ص81 و ابـن عقـده کـوفى، احمـد بـن محمـد، فضائـل  بَـرُّ عِنْـدِی مِنُْ
َ
صْـدَقُ وَ أ

َ
نْـتَ أ

َ
ـقِّ وَ أ َ

ْ
 بِال

َّ
ْ یَشْـهَدَا إِل لَ

أمیـر المؤمنین علیـه السالم، ص156بحـار الأنـوار، ج‏36 ، ص277 و عـوالم العلـوم و المعـارف والأحوال-الإمـام عیل بـن أبی 
طالـب علیـه السالم، ص210 و... 
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انِـیَ«.1 
َ
 الثّ

ُ
ل وَّ

َ ْ
یَنْصِـبُ ال ـةُ؟ع؟  ئِمَّ

َ ْ
لِـکَ ال

َ
کَذ ـاسَ بِاسْـمِهِ وَ عَیْنِـهِ وَ  ـهُ النَّ

َ
ف وَ عَرَّ

بـه چنـد  فرمـود:  بـا چـه شـناخته می‏شـود؟  امـام  پرسـیدم:  باقـر؟ع؟  امـام  از 

کار حجـت  خصلـت... و اینکـه نصـب بـه صـورت آشـکار باشـد تـا اینکـه ایـن 

گـردد. زیـرا رسـول خـدا؟ص؟ علـی؟ع؟ را آشـکارا نصـب و بـه مـردم معرفی  آنـان 

نمود و مردم نیز با اسـم و شـخص او آشـنا شـدند. ائمه؟ع؟ نیز باید همچنین 

کنـد.   کـرده و اولـی دومـی را نصـب 

همچنین در روایتی دیگر آمده است:
عَلِـیٍّ  بْـنِ  ـدِ  مُحَمَّ عَـنْ  ـدٍ،  مُحَمَّ بْـنُ  حْمَـدُ 

َ
أ خْبَرَنَـا 

َ
أ  :

َ
ـال

َ
ق حَسَـنُ، 

ْ
ال رَوَى  وَ 

بِیـهِ، عَـنْ 
َ
بِـی حَمْـزَةَ، عَـنْ أ

َ
حَسَـنِ بْـنِ عَلِـیِّ بْـنِ أ

ْ
، عَـنِ ال ، عَـنْ عَلِـیٍّ یْرَفِـیِّ الصَّ

کَ، بِـمَ‏  ـتُ فِـدَا
ْ
ـتُ: جُعِل

ْ
قُل

َ
حَسَـنِ؟ع؟ 2، ف

ْ
بِـی ال

َ
ـى أ

َ
ـتُ عَل

ْ
: دَخَل

َ
ـال

َ
بِـی بَصِیـرٍ، ق

َ
أ

ابـی  وهُـمْ«.3 
ُ

ف یُعَرِّ ـى  حَتَّ هُـمْ 
َ
ل یَنْصِبُونَهُـمْ  وَ  بِخِصَـالٍ...   :

َ
ـال

َ
ق مَـامُ‏؟  ِ

ْ
ال ‏  

ُ
یُعْـرَف

کـردم: امـام بـا چـه شـناخته  کاظـم؟ع؟ سـئوال  بصیـر می‏گویـد از امـام موسـی 

کـه  می‏شـود؟ فرمـود: بـه چنـد خصلـت... و وظیفـه ائمـه؟ع؟ همچنیـن اسـت 

کننـد تـا مـردم او را بشناسـند. بایـد جانشـین خـود را نصـب 

اوصیاء؟ع؟  شناخت  در  ظاهره  وصیت  بودن  شاخص  درباره  آن،  بر  علاوه 
آمده است:

 
َّ

إِل حَـدٍ 
َ
أ فِـی  تَجْتَمِـعْ  ـمْ 

َ
ل ـةِ  حُجَّ

ْ
ال مِـنَ  ثَـةٌ 

َ
قال:...»ثَل الِلَّه؟ع؟  عَبْـدِ  بِـی 

َ
أ عَـن 

ـهُ وَ یَکُـونَ عِنْـدَهُ 
َ
بْل

َ
کَانَ ق ـاسِ بِمَـنْ  ـى النَّ

َ
وْل

َ
نْ یَکُـونَ أ

َ
مْـرِ أ

َ ْ
ا ال

َ
کَانَ صَاحِـبَ هَـذ

1.  معانی الأخبار، ص101.
گـر مقیّـد  گـر بـه صـورت مطلـق یـا بـا قیـد  الاوّل و یـا المـاضی باشـد، کنیـه امـام مـوسی کاظـم؟ع؟ خواهـد بـود و ا 2.  »ابوالحسـن« ا
گـر مقیّـد به الثالث باشـد، مـراد از آن، امام هـادی؟ع؟ خواهد بود. بـه الرضـا و یـا الثـانی باشـد، مقصـود امـام رضـا؟ع؟ اسـت، و ا

3.  دلائل الإمامة، ص337.
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اهِرَةِ«.1 امام صادق؟ع؟ فرمود: سـه چیز 
َ

ـةِ الظّ وَصِیَّ
ْ
حُ وَ یَکُـونَ صَاحِـبَ ال

َ
ال السِّ

از شـاخصه‏های حجـت در دیگـری جمـع نمی‏شـود مگـر آنکـه او صاحـب الامـر 

باشـد. اینکـه برتریـن مـردم نسـبت بـه امـام قبـل از خـود باشـد، دارای سالح 

رسـول خـدا؟ص؟ باشـد و همچنیـن صاحـب وصیـت ظاهـره و آشـکار باشـد.

به  وصیت  به  موظف  شهادت؛  هنگام  به  اوصیاء؟ع؟  از  هرکدام  بنابراین، 
که با مراجعه به آیات و روایات می‏توان لزوم این امر را  وصی پس از خود می‏باشد 

دریافت نمود. چنانچه آمده است:‌ 
عـن الصـادق؟ع؟ تفسـیر قولـه تعالـی: ان الله یأمرکـم أن تـؤدّوا الأمانـات الـی 

أهلهـا: »یعنـی یوصـی الامـام إلی إمامٍ عندَ وفاته«.2 امام صادق؟ع؟ در تفسـیر 

سـخن خداونـد متعـال فرمـود: أنَّ الله یأمرکـم أن تـؤدّوا الأمانـات إلـی أهلهـا؛ 

کند. یعنـی اینکـه امـام بـه هنـگام وفاتـش بـه امـام دیگـر وصیـت 

که اوصیاء پس از خود را با  جهت روشن شدن بحث، به چند نمونه از روایاتی 
کرده‏اند اشاره می‏گردد:  وصیت ظاهره و آشکار، برای مردم معرفی 

روایت اول

کَبِـرَ  ـدْ 
َ

ق إِنِّـی  کَ  فِـدَا ـتُ 
ْ
جُعِل إِبْرَاهِیـمَ؟ع؟  بِـی 

َ
لِ ـتُ 

ْ
ل

ُ
ق  :

َ
ـال

َ
ق ـیِّ  ِ

ّ
ق الرَّ دَاوُدَ  عَـنْ 

ا 
َ

 هَـذ
َ

قَـال
َ

حَسَـنِ‏؟ع؟ ف
ْ
بِـی‏ ال

َ
ـ‏ى ابْنِـهِ‏ أ

َ
شَـارَ إِل

َ
أ

َ
 ف

َ
ـال

َ
ـارِ ق  بِیَـدِی مِـنَ النَّ

ْ
خُـذ

َ
ی ف سِـنِّ

کردم؛  صَاحِبُکُـمْ مِـنْ بَعْـدِی«.3داود رقـی می‏گویـد: بـه امام کاظم؟ع؟ عـرض 

آتـش  از  و  بگیـر  را  دسـتم  اسـت،  رفتـه  پیـری  بـه  رو  مـن  سـن  شـوم،  فدایـت 

کـرده و فرمود: ایـن بعد از  نجاتـم بـده. امـام؟ع؟ بـه فرزنـدش علی؟ع؟ اشـاره 

مـن صاحـب شـما اسـت. 

1.  اصول کافی، ج ۱، ص ۳۳۰.
2.  اثبات الهداه، ج1، ص143.

3.  الکافی، ج‏1، ص312.
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روایت دوم

 
َ

ـال
َ

ق فُضَیْـلِ 
ْ
ال بْـنِ  ـدِ  مُحَمَّ عَـنْ  عَلِـیٍّ  بْـنِ  ـدِ  مُحَمَّ عَـنْ  مِهْـرَانَ  بْـنُ  حْمَـدُ 

َ
أ

یْنَـا 
َ
: بَعَـثَ إِل

َ
ـال

َ
بِـی طَالِـبٍ؟ع؟ ق

َ
ـدِ جَعْفَـرِ بْـنِ أ

ْ
ـهُ مِـنْ وُل مُّ

ُ
کَانَـتْ أ مَخْزُومِـیُّ وَ 

ْ
ال

 
َ

ل نَـا 
ْ
قُل

َ
ف دَعَوْتُکُـمْ  لِـمَ  تَـدْرُونَ   

َ
أ نَـا 

َ
ل  

َ
ـال

َ
ق ثُـمَّ  جَمَعَنَـا 

َ
ف حَسَـنِ مُوسَـى؟ع؟ 

ْ
ال بُـو 

َ
أ

مْـرِی وَ خَلِیفَتِـی مِـنْ بَعْـدِی«.1 
َ
ـمُ بِأ قَیِّ

ْ
ـی وَ ال ا وَصِیِّ

َ
نَ‏ ابْنِـی‏ هَـذ

َ
 اشْـهَدُوا أ

َ
قَـال

َ
ف

کاظـم؟ع؟ بـه نـزد مـا آمـده و همـه مـا را جمـع  مخزومـی می‏گویـد: امـام موسـی 

کردیم  کرده‏ام؟ عـرض  کـه چرا شـما را جمـع  کـرد. سـپس فرمـود: آیـا می‏دانیـد 

کننده بـه امر من و  کـه ایـن فرزنـدم؛ وصـی و قیـام  خیـر. فرمـود: شـاهد باشـید 

خلیفـه بعـد از مـن اسـت.

روایت سوم

ـارِ عَـنْ صَفْـوَانَ عَـنِ ابْـنِ مُسْـکَانَ  جَبَّ
ْ
ـدِ بْـنِ عَبْـدِ ال حْمَـدُ بْـنُ إِدْرِیـسَ عَـنْ مُحَمَّ

َ
أ

 وَ نَحْنُ 
ً
حَسَـنِ؟ع؟ یَوْما

ْ
بَا ال

َ
بُو عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ أ

َ
: دَعَا أ

َ
ال

َ
یْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ق

َ
عَنْ سُـل

هُـوَ وَ الِلَّه صَاحِبُکُـمْ بَعْدِی«.2سـلیمان بـن خالد 
َ

ا ف
َ

یْکُـمْ‏ بِهَـذ
َ
نَـا عَل

َ
 ل

َ
قَـال

َ
عِنْـدَهُ ف

کاظـم؟ع؟ را فراخوانـد در  می‏گویـد: روزی امـام صـادق؟ع؟ فرزنـدش موسـی 

حالیکـه مـا در محضـر ایشـان بودیـم. پـس بـه مـا فرمـود: بر شـما باد پیـروی از 

کـه او صاحـب شـما بعد از من اسـت. ایـن. پـس بـه خـدا قسـم 

روایت چهارم

مَکْفُوفِ 
ْ
ـدٍ ال کُوفِـیِّ عَـنْ جَعْفَـرِ بْـنِ مُحَمَّ

ْ
ـدٍ ال ـدٍ عَـنْ جَعْفَـرِ بْـنِ مُحَمَّ عَلِـیُّ بْـنُ مُحَمَّ

مِـنْ‏  صَاحِبُکُـمْ‏  ا 
َ

هَـذ  
َ

ـال
َ

ق وَ  ابْنَـهُ  ـدٍ  مُحَمَّ بُـو 
َ
أ رَانِـی 

َ
أ  :

َ
ـال

َ
ق هْـوَازِیِّ 

َ ْ
ال عَمْـرٍو  عَـنْ 

بَعْدِی«‏.3عمرو اهوازی می‏گوید: امام حسـن عسـگری؟ع؟ فرزندش)حجت بن 

1.  همان، ج‏1، ص312.
2.  همان، ص310.

3.  همان، ص328.
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الحسـن؟ع؟( را بـه مـا نشـان داد و فرمـود: ایـن صاحـب شـما بعـد از مـن اسـت.

روایت پنجم

بْـنِ  ـدِ  مُحَمَّ بْـنِ  الِلَّه  عَبْـدِ  عَـنْ  عَلِـیٍّ  بْـنِ  ـدِ  مُحَمَّ عَـنْ  ازِیُّ  الـرَّ عَلِـیٍّ  بْـنُ  حْمَـدُ 
َ
أ

تُ 
ْ
رَأ

َ
 ق

َ
ال

َ
بَحْرَانِیِّ ق

ْ
ـانَ‏ ال یْمَانَ داد ]دَاوُدَ[ بْنِ غَسَّ

َ
بِی سُـل

َ
هْقَانِ عَنْ أ انَ‏  الدِّ

َ
خَاق

ـدٍ؟ع؟  بُـو مُحَمَّ
َ
ـهُ أ

َ
 ل

َ
قَـال

َ
: ف

َ
ـال

َ
وْبَخْتِـیِ‏ ق  بْـنِ عَلِـیٍّ النَّ

َ
بِـی سَـهْلٍ إِسْـمَاعِیل

َ
‏ىأ

َ
عَل

ـ‏ى 
َ
ـةُ الِلَّه عَل نْـتَ حُجَّ

َ
أ مَهْـدِیُّ وَ 

ْ
نْـتَ ال

َ
أ مَـانِ وَ  نْـتَ صَاحِـبُ الزَّ

َ
أ

َ
بُنَـیَ‏ ف یَـا  بْشِـرْ 

َ
»أ

اهِرِیـنَ‏«.1  ـةِ الطَّ ئِمَّ
َ ْ
وْصِیَـاءِ ال

َ ْ
نْـتَ خَاتَـمُ ال

َ
ـی... وَ أ ـدِی وَ وَصِیِّ

َ
نْـتَ وَل

َ
رْضِـهِ وَ أ

َ
أ

ابـی سـهل اسـماعیل بـن علـی نوبختـی می‏گویـد: امـام حسـن عسـگری؟ع؟ را 

گرامی‏اش فرمود: بشـارت باد بر تـو ای فرزندم! تو  کـه خطـاب بـه فرزند  دیـدم 

صاحـب الزمـان و مهـدی هسـتی. تـو حجـت خدا بـر زمین و فرزنـد و وصی من 

هسـتی. و تـو پایـان بخـش اوصیـاء و ائمـه طاهریـن هسـتی.

نتیجه اینکه وصیت ظاهره صرفاً با تعیین مصداق توسط امام قبلی محقق 
گرامی اسلام؟ص؟  می‏گردد و چنانچه احمد بصری بخواهد خودش را وصی رسول 
کننده‏ای از جانب امام قبلی ارائه دهد  کند، بایستی نص صریح و تعیین  معرفی 
پذیرش  به  بستگی  مساله  این  البته  بپذیریم.  وصی  عنوان  به  را  او  حقانیت  تا 

پیش فرضی باطل با عنوان سیزده وصی یا بیشتر دارد. 

ؤیا نصب در ر
احمد بصری به جهت فرار از آوردن وصیت ظاهره، متمسک به سخنی شده 
گفته  الاسلام  عقائد  کتاب  در  وی  می‏گیرد.  قرار  اجمالی  بررسی  مورد  که  است 
از جانب خداوند  توسط وحی  که  است  مباشر  اقسام نص، نص  از  »یکی  است: 

1.  الغیبة للطوسی، ص273.
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آن  و  است  گرفته  قرار  مردم  تمامی  اختیار  در  وحی  این  طریق  می‏شود.  انجام 
الهی  نصوص  جزو  رؤیا  پس  بشنوند.  می‏توانند  مردم  همه  که  است  رؤیا  همان 

که با تواتر رؤیاها ثابت می‏شود«.1 است 
گفته می‏شود: در پاسخ 

اولًا سنت معرفی خلفای الهی در آیات و روایات مشخص بوده و هیچکدام 
لذا معرفی خلیفه  به مردم معرفی نشده‏اند.  رؤیا  الهی در عالم  انبیاء و حجج  از 
الهی در عالم رؤیا بر خلاف سنت خداوند بوده و سنت الهی تحویل و تغییر پذیر 
تِ  ن تَجِدَ لِسُنَّ

َ
تِ الِلَّه تَبْدِیلًا وَل ن تَجِدَ لِسُنَّ

َ
ل

َ
کریم می‏فرماید: »ف نیست. چنانچه قرآن 

الِلَّه تَحْوِیلًا«.2 هرگز براى سنّت خدا تبدیلى نخواهى یافت و هرگز براى سنّت الهى 

تغیرى نم‏ىیابى.
گفته‏اند: نبوت حضرت یوسف؟ع؟  اتباع احمد بصری در توجیه این سخن 

به واسطه رؤیای ایشان به پدرش معرفی شد! 
گفته می‏شود:   درپاسخ 

حضرت یعقوب؟ع؟ در پاسخ رؤیای حضرت یوسف؟ع؟ هیچ سخنی مبنی 
بر پیامبری ایشان نفرمود و تنها به جهت دفع حسادت برادران یوسف؟ع؟3، به 
 

َ
ل بُنَیَّ  یَا   

َ
ال

َ
»ق فرمود:  کریم  قرآن  کرد. چنانچه  رؤیا سفارش  این  نمودن  مخفی 

بِینٌ«.4 گفت:  نسَانِ عَدُوٌّ مُّ ِ
ْ

یْطَانَ لِل
َ

کَیْدًا إِنَّ الشّ کَ 
َ
یَکِیدُوا ل

َ
ى إِخْوَتِکَ ف

َ
کَ عَل تَقْصُصْ رُؤْیَا

ک بر ضد تو به  که نقشه‏ای خطرنا ای پسرم! خواب خود را برای برادرانت مگو 

1.  عقائد الاسلام، احمد الحسن، ص68 و 69.
2.  فاطر، 43. 

ـوا 
ُ
3.  قـرآن کـریم علـت حسـادت بـرادران یوسـف؟ع؟، را محبوبیـت یوسـف در نـزد پـدرش دانسـته و چنین مـی فرمایـد: إِذْ قَال

بِیٍن)یوسـف 8(. زمـانی کـه گفتنـد: بااینکـه مـا گروهـی  لٍ مُّ
َ

فیِ ضَال
َ
بَانَـا ل

َ
ـنُ عُصْبَـةٌ إِنَّ أ ْ

َ
ـا وَن بِینَـا مِنَّ

َ
  أ

َ
حَـبُّ إِل

َ
خُـوهُ أ

َ
یُوسُـفُ وَأ

َ
ل

نیرومنـد هسـتیم، امـا یوسـف و بـرادرش نـزد پدرمـان از مـا محبـوب ترنـد و قطعـا پدرمـان در اشـتباه روشـن و آشـکاری اسـت.
4.  یوسف، 5-4.



عادخ لورس عیاود و لائمع          49  |

کار می‏بندند، بدون شک شیطان برای انسان دشمنی آشکار است.
با  را  خود  نبوت  و  رسید  پیامبری  به  مصر  در  و  بزرگسالی  در  یوسف  حضرت 
اینکه  کرد، لذا هیچ سندی مبنی بر  استناد به علم و حکمتش به مردم معرفی 
کرده باشد در دست نیست. چنانچه قرآن  ایشان خود را با استناد به رؤیا معرفی 
وَ  مًا 

ْ
وَعِل حُکْمًا  آتَیْنَاهُ  هُ 

ّ
شُدَ

َ
أ غَ 

َ
بَل ا  مَّ

َ
»وَل است:  فرموده  اشاره  مساله  این  به  نیز  کریم 

و  کمال رسید، حکمت  که یوسف به سن  مُحْسِنِینَ«.1 و هنگامی 
ْ
ال نَجْزِی  لِکَ 

َ
کَذ

کردیم و ما نیکوکاران را اینگونه پاداش می‏دهیم. دانش به او عطا 
عظمت  جهت  به  بلکه  او،  پیامبری  برای  نه  یوسف،  مادر  و  پدر  برادران، 
یوسف  رویای  تاویل  لذا  کردند،  سجده  بود  مصر  عزیز  مقام  در  که  یوسف؟ع؟ 
بَوَیْهِ 

َ
عَ أ

َ
کریم می‏فرماید: »وَ رَف هیچ ارتباطی به نبوت ایشان ندارد. چنانچه قرآن 

ا«.2 و 
ً

هَا رَبی حَقّ
َ
دْ جَعَل

َ
 ق

ُ
بْل

َ
 رُءْیَی مِن ق

ُ
وِیل

ْ
ا تَأ

َ
بَتِ هَذ

َ
 یَأ

َ
ال

َ
 وَ ق

ً
دا هُ سجَّ

َ
وا ل عَرْشِ وَ خَرُّ

ْ
عَلی ال

گفت: ای پدر!  پدر و مادرش را بر تخت بالا برد و همه برای او به سجده افتادند و 
که پروردگارم آن را تحقق بخشید. این تعبیر رویای پیشین من است 

به فرض اینکه خداوند به واسطه این رویا، حضرت یعقوب؟ع؟ را از پیامبری 
ل احمد بصری باز  گرهی از استدلا حضرت یوسف؟ع؟ مطلع ساخته باشد، بازهم 
کرد، زیرا قانون معرفت حجت باید عمومیت داشته و تمامی انسان‏ها  نخواهد 
بتوانند به واسطه آن حجت خدا را بشناسند، نه اینکه تنها یک فرد را، آنهم در 

کارآیی نداشته باشد.  مقام نبوت مطلع ساخته و  برای سایر مردم 
 ثانیاً با توجه به اینکه ورود شیطان در عالم رؤیا برای همگان، حتی برای 
درباره  رؤیاها  تواتر  به  نمی‏توان  لذا  است،  شده  پذیرفته  نیز  بصری3  احمد  خود 

1.  یوسف، 22.
2.  همان، 100.

3.  الجواب المنیر، احمدالحسن، ج1، ص321.
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رؤیاهای  از نصف  یا بیش  که ممکن است همه  کرد، چرا  اعتماد  مسأله خاصی 
اشخاص با دخالت شیطان شبیه سازی شده باشد.1 

که همین تواتر رؤیا درباره اشخاصی محقق  ثالثاً در تاریخ مشاهده شده است 
ناصرالحزیمی2  نمونه؛  عنوان  به  است.  بوده  وهابیت  پیروان  زمره  در  که  شده 
می‏گوید: »من از محمد بن عبدالله القحطانی پرسیدم: آیا تو یقین داری که همان 
دوستان  از  برخی  اینکه  تا  نداشتم  یقین  اوایل  گفت:  پاسخ  در  هستی؟  مهدی 
گهگاه آن را به زبان  کردند و  ح  در مسجد »رویل« این مسأله را درباره من مطر
که  می‏آوردند. من اوایل آن را شوخی حساب می‏کردم تا اینکه شمار خواب‏هایی 
که مهدی هستم«.3 حتی  در آن من را مهدی می‏دیدند زیاد شد و کم کم دانستم 
عبدالله  بن  محمد  مهدویت  از  دفاع  در  خود  سخنرانی‏های  از  یکی  در  جهیمان 
خروج  درباره  خواب‏هایی  بارها  که  می‏دهم  بشارت  شما  »به  گفت:  القحطانی 
این  پیشتر  دیده‏اند،  را  خواب‏ها  این  که  کسانی  حتی  است،  شده  دیده  مهدی 
کردند و  مهدی )القحطانی( را نمی‏شناختند و به محض دیدن وی، او را تأیید 

که همین شخص را در خواب دیده‏اند«.4 گفتند 
که خداوند متعال  رابعاً اقتضای معرفی حجت الهی، معرفی آشکار است چرا 
جْمَعِینَ«.5 بگو براى خدا دلیل رسا ]و 

َ
کُمْ أ هَدا

َ
وْ شاءَ ل

َ
ل

َ
بالِغَةُ ف

ْ
ةُ ال حُجَّ

ْ
 فَِلِله‏ ال

ْ
ل

ُ
فرمود:‌ »ق

1.  پرسش‏ها و پاسخ‏ها، علی محمدی هوشیار، ص40- 45.
یمـی یکـی از طرفـداران سـابق جهیمـان کـه بـه صـورت مسـتقیم در ایـن گـروه حضـور داشـت، خاطـرات خـود را در  2.  ناصـر الحز
یات و روزنامه‌های سـعودی منتشـر کرد و پرده از بسـیاری از مسـائل مبهم در این میان برداشـت. او بین سـال‌های 1976  نشـر
تـا 1978 در ایـن گـروه حضـور داشـت؛ امـا یـک سـال پیـش از واقعـه مکـه از ایـن گـروه جداشـد. او توسـط پلیـس دسـتگیر شـد 
و هشـت سـال بـه زنـدان افتـاد. و پـس از رهـایی از زنـدان، از تمـام افـکار بنیادگرایانـه سـابق خـود دسـت کشـید و بـه عنـوان فعال 

یـاض مشـغول بـه فعالیت شـد. رسـانه‌ای در روزنامـه مهـم الر
3.  قصة‌ و فکر المحتل‌ین للمسجد الحرام‌، ص341 و  حسین سامی، شیرعلی،  مهدی السلفیة، ص10.

4.  دکان‏های کاغذی، علی محمدی هوشیار، ص77.
5.  انعام، 149.
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گر او بخواهد  که بهانه‏اى براى هیچکس باقى نم‏ىگذارد[ ا قاطع‏[ است ]بطورى 
همه شما را ]از طریق اجبار[ هدایت م‏ىکند. لذا هیچگاه خداوند در معرفی حجت 
خود به اسباب باطنی و مشتبه متمسک نمی‏شود و حجت خود را آشکارا نصب 

می‏نماید. 
 بنابراین، رؤیا شأنیت نصب و معرفی خلیفه الهی را نداشته و تواتر رؤیا نیز 
بوده  پیامبر؟ص؟  جانشین  و  امام  عنوان  به  فردی  حقانیت  بر  دلیلی  نمی‏تواند 

باشد.

علامت و ودیعه پنجم �
قرابة مشهوره؛ وصی و امام باید با رسول گرامی اسلام؟ص؟ دارای خویشاوندی 
نداشته  شبهه‏ای  یا  شک  آن  به  نسبت  فردی  هیچ  که  باشد  مشهوری  قرابة  و 

باشد. چنانچه در روایات آمده است: 
یْسَـابُورِیُ‏ قـال سـمعت عـن الرضـا علـی بـن موسـی؟ع؟  انَ النَّ

َ
 بْـنُ شَـاذ

ُ
فَضْـل

ْ
ال

 
َ

سُـولِ؟ع؟ قِیـل مَـامُ مِـنْ غَیْـرِ جِنْـسِ الرَّ ِ
ْ

نْ یَکُـونَ ال
َ
 یَجُـوزُ أ

َ
لِـمَ ل

َ
 ف

َ
ـال

َ
ـإِنْ ق

َ
... ف

 
ُّ

ـةٍ تَـدُل
َ
ل

َ
 مِـنْ دَل

ٌ
ـمْ یَکُـنْ بُـدّ

َ
اعَـةِ ل مَـامُ مُفْتَـرَضَ الطَّ ِ

ْ
کَانَ ال ـا  مَّ

َ
ـهُ ل

َ
نّ

َ
ـلٍ مِنْهَـا أ

َ
لِعِل

 
َ

اهِرَةُ لِیُعْرَف
َ

ـةُ الظّ وَصِیَّ
ْ
مَشْـهُورَةُ وَ ال

ْ
قَرَابَةُ ال

ْ
ـزُ بِهَـا مِـنْ غَیْرِهِ وَ هِیَ ال یْـهِ وَ یَتَمَیَّ

َ
عَل

گفتـه  گـر  مِـنْ غَیْـرِهِ«.1 فضـل بـن شـاذان می‏گویـد از امـام رضـا؟ع؟ شـنیدم: ا

کـرم؟ص؟ باشـد چـه باید  کـه چـرا نبایـد امـام از غیـر جنس)نسـل( پیامبـر ا شـود 

گر امام  کـه ا گفتـه می‏شـود بـه خاطـر چنـد دلیل: یکی از آنها این اسـت  گفـت؟ 

کـه بـرای خـود دلیلـی داشـته باشـد تـا  مفتـرض الطاعـة باشـد، چـاره‏ای نـدارد 

کنـد. آن دلایـل می‏توانـد  کـرده و بـر امامتـش دلالـت  او را از دیگـران متمایـز 

1.  بحار الأنوار، ج‏6، ص58.



خویشـاوندی مشـهور و وصیـت ظاهـره باشـد تـا از دیگـری بـاز شـناخته شـود.

قدری  به  قرابة  این  که  است  آمده  صادق؟ع؟  امام  از  روایتی  در  همچنین 
که امر را بر دیگران مشتبه نخواهد ساخت: مشهوره و آشکار است 

مَـا 
َ

ـةٍ ف
َ
یْل

َ
مْـرَهُ فِـی ل

َ
ـهُ أ

َ
حُسَـیْنِ یُصْلِـحُ الُلَّه ل

ْ
ـدِ ال

ْ
 مِـنْ وُل

ٌ
قَائِـمُ یَـا جَابِـرُ رَجُـل

ْ
»... وَ ال

دَتُـهُ مِـنْ رَسُـولِ 
َ

یْهِـمْ وِل
َ
نَّ عَل

َ
 یُشْـکِل

َ
ال

َ
لِـکَ یَـا جَابِـرُ ف

َ
ـاسِ مِـنْ ذ ـى النَّ

َ
 عَل

َ
شْـکَل

َ
أ

الِلَّه؟ص؟...«.1 ای جابـر! قائـم؟ع؟ مـردی از فرزنـدان امـام حسـین؟ع؟ اسـت 

کـه خداونـد امـر قیـام او را در یـک شـب سـامان خواهـد داد و مـردم دربـاره آن 

بـه شـبهه نخواهنـد افتـاد. ای جابـر! پـس برای مردم اشـکال نخواهد شـد که 

کـرم؟ص؟ اسـت.  او از نسـل پیامبـر ا

ادعایی  و سیادت  قرابة  برای  احمد بصری  اینکه  به  توجه  با  اساس  این  بر 
هیچگاه  نیز  او  اجداد  و  خانواده  حتی  و  نداشته  شهرتی  کرم؟ص؟  ا رسول  با  خود 
از سادات ندانسته‏اند، لذا این فرد نمی‏تواند به عنوان وصی پیامبر؟ص؟  را  خود 

بوده و ادعای وصایت نماید. 
ع علامت  نتیجه اینکه؛ احمد بصری برای اثبات وصایت خود، نیاز به پنج نو
گام اول وصایت خود را به اثبات  ودیعه از جانب رسول خدا؟ص؟ دارد تا بتواند در 

که عبارتند از:  برساند 
- عهد رسول الله، 

- برخورداری از لوازم رسول خدا؟ص؟، 
- وصیتنامه،

- وصیة ظاهره،
- قرابة مشهوره.

1.  الغیبة للنعمانی، ص279.



|    53  |

2. علائم و ودایع خداوند متعال

باشد،  برخوردار  آن  از  باید  وصایت  مدعی  که  ودایعی  و  علائم  از  دوم  ع  نو
که از جانب خداوند متعال در اختیار وصی قرار داده می‏شود تا به  علائمی است 

کاذب بازشناخته شود.  گفتار  کذب  گفتار صادق از  وسیله آن، صدق 
و  علائم  از  برخورداری  بر  علاوه  پیامبر؟ص؟  اوصیاء  شد،  گفته  که  همانگونه 
ودایع رسول خدا؟ص؟، باید از علائم و ودایع خداوند متعال نیز برخوردار باشند. 
از  آنان  این علائم در خصوص تمامی اوصیاء پیامبر؟ص؟ مشترک بوده و تمامی 
که در برخی موارد میزان استفاده  یک قانون تبعیت می‏کنند. البته ممکن است 
ایشان از برخی ودایع و علائم، به اقتضای زمان دارای شدت و ضعف بوده باشد. 

که عبارتند از: این علائم به دو دسته تقسیم می‏گردد 

ئم و ودایع شخصیتی � 1. علا
شخصیت  بر  ناظر  علائم،  از  برخی  معصومین؟ع؟،  روایات  اساس  بر 
اوصیاء؟ع؟ بوده و شناخت ایشان از طریق شاخصه‏های موجود محقق می‏گردد 

که عبارتند از:  
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تکلم به تمامی زبان ها و لهجه‌ها
به  کردن  صحبت  بر  توانایی  خدا؟ص؟،  رسول  اوصیاء  شاخصه  مهمترین 
تمامی زبان‏های دنیا و گویش‏های محلی است. چنانچه در روایات به دو عبارت 

گویش محلی و زبان می‏باشند.  که به معنای  کید شده  »لسان و لغة« تأ
ثَنَا 

َ
حَدّ  

َ
ال

َ
ق سَعِیدٍ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ بْنُ  حْمَدُ 

َ
أ ثَنَا 

َ
حَدّ  

َ
ال

َ
ق عَبْسِیُّ 

ْ
ال هَارُونَ  بْنُ  إِبْرَاهِیمُ  ثَنَا 

َ
حَدّ

جَعْفَرٍ  بَا 
َ
أ تُ 

ْ
ل

َ
سَأ  :

َ
ال

َ
ق جَارُودِ 

ْ
ال بِی 

َ
أ عَنْ  اشٍ  عَیَّ بْنُ  کَثِیرُ  ثَنَا 

َ
حَدّ  

َ
ال

َ
ق الِلَّه  عَبْدِ  بْنُ  جَعْفَرُ 

امام  از  غَةٍ«.1 
ُ
ل وَ  لِسَانٍ   ِ

ّ
بِکُل اسَ  النَّ مَ  ِ

ّ
یُکَل وَ  »بِخِصَالٍ...   

َ
ال

َ
ق مَامُ‏  ِ

ْ
ال ‏ 

ُ
یُعْرَف بِمَ‏  بَاقِرَ؟ع؟ 

ْ
ال

باقر؟ع؟ پرسیدم، با چه چیزی امام شناخته می‏شود؟ فرمود به چند خصلت... 
کند.  اینکه با مردم به تمامی لهجه‏ها و زبان‏ها صحبت 

گویش محلی آن  با 73  آذری  زبان  بتواند به  باید  امام؟ع؟  به عنوان مثال 
صدای  شنیدن  با  لهجه  صاحبان  از  کدام  هر  که  بطوری  کند،  صحبت  دنیا  در 
می‏کند.  صحبت  خودش  لهجه‏ای  هم  و  زبان  هم  با  که  کند  تصور  امام؟ع؟، 
را  مختلف  زبان‏های  به  امام؟ع؟  تکلم  قدرت  بر  دلیلی  بصیر  ابی  که  زمانی  لذا 
کردن به زبان فارسی و به لهجه  درخواست می‏کند، حضرت رضا؟ع؟ نیز صحبت 

گفتارش قلمداد می‏کند. خراسانی با مرد خراسانی را دلیل بر 
گفتم: قربانت شوم، امام به چه دلیل  أبو بصیر می‏گوید: به أبو الحسن؟ع؟ 
هر  به  جهان  مردم  با  خصلت:...  چند  »به  فرمود:  جواب  در  م‏ىشود؟  شناخته 
کند. سپس فرمود: اى ابا محمد! من پیش از اینکه تو از  زبانى م‏ىتواند سخن 
که مردى از  جاى خود برخیزى، یک نشانه‏اى به تو م‏ىنمایم. دیرى نگذشت 
اهل خراسان وارد مجلسِ ما شد و آن خراسانى به زبان عربى با آن حضرت سخن 
قربانت  گفت:  خراسانى  آن  داد،  را  جوابش  فارسى  به  أبوالحسن؟ع؟  ولى  گفت 

1.  معانی الأخبار، ص101 و إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج‏5، ص345.
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که شما  گویم این بود  شوم، بخدا مانع من از اینکه به زبان فارسى با شما سخن 
اینگونه  را  تو  جواب  نتوانم  من  گر  ا اللَّه!  سبحان  فرمود:  ندانید.  را  فارسى  زبان 

بگویم، چه فضیلتى بر تو دارم؟«.1

توان ارتباط با تمامی موجودات
تمامی  با  ارتباط  کرم؟ص؟،  پیامبرا اوصیاء  شخصیتی  علائم  از  دیگر  یکی 
کرنش حیوانات اهلی  گفتن با آنان و همچنین  موجودات، از جمله قدرت سخن 

و درنده در برابر آن حضرات است.
 ، ، عَنْ عَلِیٍّ یْرَفِیِّ دِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّ دٍ، عَنْ مُحَمَّ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
خْبَرَنَا أ

َ
: أ

َ
ال

َ
حَسَنُ، ق

ْ
وَ رَوَى ال

حَسَنِ؟ع؟ 
ْ
بِی ال

َ
تُ لِ

ْ
ل

ُ
: ق

َ
ال

َ
بِی بَصِیرٍ، ق

َ
بِیهِ، عَنْ أ

َ
بِی حَمْزَةَ، عَنْ أ

َ
حَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أ

ْ
عَنِ ال

مُ 
َ

کَل یْهِ 
َ
 یَخْفَى عَل

َ
مَامَ ل ِ

ْ
دٍ، إِنَّ ال بَا مُحَمَّ

َ
: یَا أ

َ
ال

َ
... ثُمَّ ق

َ
ال

َ
مَامُ‏ ق ِ

ْ
‏ ال

ُ
کَ بِمَ‏ یُعْرَف تُ فِدَا

ْ
جُعِل

مْ یَکُنْ 
َ
مَنْ ل

َ
مَامُ، ف ِ

ْ
 ال

ُ
ا یُعْرَف

َ
 شَیْ‏ءٍ فِیهِ رُوحٌ، بِهَذ

َ
 بَهِیمَةٍ، وَ ل

َ
 طَیْرٍ، وَ ل

َ
اسِ، وَ ل حَدٍ مِنَ النَّ

َ
أ

یْسَ بِإِمَامٍ«‏.2 سپس امام رضا؟ع؟ به من فرمود: اى ابا محمد! 
َ
ل

َ
، ف

ُ
خِصَال

ْ
فِیهِ هَذِهِ ال

گفتار پرنده و جانداران و نه  کس بر امام نهان نیست، نه  به راستى سخن هیچ 
که این خصال را ندارد امام نیست.  که روح دارد، هر  هیچ زنده‏اى 

همچنین درباره اطاعت درندگان آمده است:
قُ  کَانَ یُضَیِّ

َ
ى نِحْرِیرٍ ف

َ
دٍ؟ع؟ إِل بُو مُحَمَّ

َ
مَ أ ِ

ّ
: سُل

َ
ال

َ
صْحَابِنَا ق

َ
دٍ عَنْ بَعْضِ أ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّ

صَالٍ   بِِ
َ

 فَقَال
َ

مَامُ‏ قَال ِ
ْ

کَ بَِ‏ یُعْرَفُ‏ ال تُ فِدَا
ْ
سَـنِ ع جُعِل َ بِ الْ

َ
تُ لِ

ْ
: قُل

َ
بِ بَصِیرٍ قَال

َ
دِ بْنِ عَلٍِّ عَنْ أ مَّ دُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ مَُ حَْ

َ
1.  أ

بِـرُ   وَ یُْ
َ
 فَیُجِیـبُ وَ إِنْ سُـکِتَ عَنْـهُ ابْتَـدَأ

ُ
ل

َ
ـةً وَ یُسْـأ ـمْ حُجَّ یِْ

َ
یْـهِ‏  لِتَکُـونَ عَل

َ
بِیـهِ فِیـهِ بِإِشَـارَةٍ إِل

َ
مَ مِـنْ أ ‏ءٍ قَـدْ تَقَـدَّ ـهُ بِیَشْ ـا فَإِنَّ َ

ُ
ل وَّ

َ
ـا أ مَّ

َ
أ

 
ٌ

یْنَـا رَجُـل
َ
 عَل

َ
نْ دَخَـل

َ
بَـثْ أ

ْ
ل
َ
ـمْ أ

َ
نْ تَقُـومَ فَل

َ
 أ

َ
مَـةً قَبْـل

َ
عْطِیـکَ عَل

ُ
ـدٍ أ مَّ بَـا مَُ

َ
 لِـی یَـا أ

َ
َّ قَـال ِ لِسَـانٍ ثُ

ّ
ـاسَ بِـکُل ـمُ النَّ ِ

ّ
ـا فِ غَـدٍ وَ یُکَل بَِ

کَ مَـا  ـتُ فِـدَا
ْ
رَاسَـانُِّ وَ الِلَّه جُعِل ُ ـهُ الْ

َ
 ل

َ
ةِ فَقَـال فَارِسِـیَّ

ْ
سَـنِ؟ع؟ بِال َ بُـو الْ

َ
جَابَـهُ أ

َ
ـةِ فَأ بِیَّ عَرَ

ْ
رَاسَـانُِّ بِال ُ مَـهُ الْ

َّ
هْـلِ خُرَاسَـانَ فَکَل

َ
مِـنْ أ

ـا فَضْیِل  َ
َ

جِیبُـکَ ف
ُ
حْسِـنُ أ

ُ
 أ

َ
 سُـبْحَانَ الِلَّه إِذَا کُنْـتُ ل

َ
ا فَقَـال سِهُنَ ْ  تُ

َ
ـکَ ل نَّ

َ
نِّ ظَنَنْـتُ أ

َ
ةِ غَیْـرُ أ رَاسَـانِیَّ ُ مَـکَ بِالْ ِ

ّ
کَل

ُ
نْ أ

َ
مَنَعَیِن أ

یْـکَ. الـکافی، ج‏1، ص285 و دلائـل الإمامـة، ص337.
َ
عَل

2.  الکافی، ج‏1، ص285 و دلائل الإمامة، ص337.
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حَهُ 
َ

تْهُ صَل
َ

ف  تَدْرِی‏ مَنْ‏ فِی‏ مَنْزِلِکَ‏ وَ عَرَّ
َ

قِ الَلَّه ل
َ
کَ اتّ

َ
تُهُ وَیْل

َ
هُ امْرَأ

َ
تْ ل

َ
قَال

َ
 ف

َ
ال

َ
یْهِ وَ یُؤْذِیهِ ق

َ
عَل

 
ً
ائِما

َ
رُئِیَ؟ع؟ ق

َ
لِکَ بِهِ ف

َ
 ذ

َ
عَل

َ
بَاعِ ثُمَّ ف هُ بَیْنَ السِّ رْمِیَنَّ

َ َ
 ل

َ
قَال

َ
یْکَ مِنْهُ ف

َ
 عَل

ُ
خَاف

َ
إِنِّی أ تْ 

َ
ال

َ
وَ ق

و  وحش  باغ  پرستار  )خادم  نحریر  به  را  عسکرى؟ع؟  امام  هُ«.1 
َ
حَوْل هِیَ  وَ  ی  ِ

ّ
یُصَل

کردند و او به آن حضرت سخت م‏ىگرفت و ایشان را  گذار  سگ‏چران خلیفه( وا
گفت: واى بر تو از خدا بپرهیز، نم‏ىدانى در خانه تو  آزار م‏ىکرد. زن نحریر به او 
گفت: من م‏ىترسم بر تو  کرد و  گوشزد  کیست؟ و صلاح و مقام آن حضرت را به او 
از طرف او. در پاسخ زنش گفت: من او را میان درنده‏ها م‏ىاندازم، و سپس همین 
کرد و دید آن حضرت در میان آنها ایستاده نماز م‏ىخواند و آن درنده‏ها در  کار را 

گرد او هستند.
که همانا حضرت  را داشت  آن  ادعای  که فردی  آمده است  روایتی دیگر  در 
کرده است. متوکل پس از بحث و جستجو به سراغ امام  زینب؟سها؟ بوده و رجعت 
قفس  داخل  به  را  او  فرمود:  امام؟ع؟  بیاندیشد.  چاره‏ای  تا  فرستاد  هادی؟ع؟ 
او  گر  ا و  آنان حرام است  بر  فاطمه؟سها؟  فرزندان  گوشت  زیرا  بیاندازید،  درندگان 
همان زینب؟سها؟ باشد زنده خواهد ماند. آن زن پس از آنکه دستور امام را درباره 
خودت  چرا  کرد:  عرض  امام؟ع؟  به  متوکل  نپذیرفت،  درندگان  قفس  به  ورود 
و  رفته  به داخل قفس  و  داد  انجام  را  کار  این  امام؟ع؟  نمی‏روی،  داخل قفس 
گمان  که  کسی  گوشه‏ای از قفس نماز خواند و فرمود: هر  کرنش شیرها، در  پس از 

می‏کند از فرزندان فاطمه؟سها؟ است در داخل این قفس بنشیند.2

1.  الکافی )ط - الإسلامیة( ؛ ج‏1 ؛ ص513  و الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد ؛ ج‏2 ؛ ص334
ـا  َ

َ
 ل

َ
یْنَـبُ بِنْـتُ فَاطِمَـةَ بِنْـتِ رَسُـولِ الِلَّه ص فَقَـال ـا زَ َ نَّ

َ
عِی‏أ ةٌ تَدَّ

َ
لِ امْـرَأ تَـوَکِّ ُ ـامِ الْ یَّ

َ
‏ ظَهَـرَتْ فِ أ

َ
عْفَـرِیَّ قَـال َ بَـا هَاشِـمٍ الْ

َ
نَّ أ

َ
2.  أ

 الِلَّه ص مَسَـحَ 
َ

ـتْ إِنَّ رَسُـول
َ
ـنِیَن. فَقَال ةٌ وَ قَـدْ مَىَض مِـنْ وَقْـتِ وَفَـاةِ رَسُـولِ الِلَّه ص مَـا مَىَض مِـنَ السِّ ةٌ شَـابَّ

َ
نْـتِ امْـرَأ

َ
 أ

ُ
ل تَـوَکِّ ُ الْ

اجَـةُ فَصِـرْتُ  َ حِقَتْیِن الْ
َ
غَایَـةِ فَل

ْ
 هَـذِهِ ال

َ
ـاسِ إِل ظْهَـرْ لِلنَّ

َ
ْ أ بَعِینَ سَـنَةً وَ لَ رْ

َ
ِ أ

ّ
َّ شَـبَابِ فِ کُل نْ یَـرُدَّ عَیلَ

َ
 الَلَّه أ

َ
ل

َ
سِ وَ سَـأ

ْ
 رَأ

َ
عَلى

یْنَـبَ بِنْـتِ فَاطِمَـةَ ع  اعَـةٌ وَفَـاةَ زَ ـا فَـرَوَى جََ َ
َ

فَهُـمْ حَال یْـشٍ فَعَرَّ ـاسِ وَ قُرَ عَبَّ
ْ
ـدَ ال

ْ
بِ طَالِـبٍ وَ وُل

َ
 مَشَـایِخَ آلِ أ

ُ
ل تَـوَکِّ ُ ـمْ. فَدَعَـا الْ یِْ

َ
إِل
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علاوه بر این سه مورد، علائم شخصیتی متعددی برای شناخت اوصیاء؟ع؟ 
که در این مجال مورد بررسی قرار نمی‏گیرد.1  شمارش شده است 

نَا 
َ
أ ما 

ّ
إِنَ  

ْ
ل

ُ
»ق آیه  به  نادرست  استناد  با  بصری  احمد  اینکه؛  توجه  قابل  نکته 

ما إلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ«.2 سعی در پایین آوردن قدرت‏های الهی 
ّ
نَ

َ
یّ أ

َ
کُمْ یوحی إل

ُ
بَشَر مِثْل

اوصیاء؟ع؟ دارد،3 تا از این رهگذر بتواند آنان را در سطح انسان‏های عادی جلوه 
که  داده و خود را در مرتبه حضرات معصومین؟ع؟ قرار دهد. این در حالی است 

ـمْ یُعْـرَفْ لِـی حَیَـاةٌ 
َ
ـاسِ فَل  عَـنِ النَّ

ً
مْـرِی کَانَ مَسْـتُورا

َ
ـتْ کَـذِبٌ وَ زُورٌ فَـإِنَّ أ

َ
وَایَـةِ فَقَال ـا مَـا تَقُولِینَ فِ هَـذِهِ الرِّ َ

َ
 ل

َ
فِ سَـنَةِ کَـذَا فَقَـال

 
َ

ـاسِ إِنْ ل عَبَّ
ْ
نَـا بَـرِی‏ءٌ مِـنَ ال

َ
 أ

َ
 قَـال

َ
ـوا ل

ُ
وَایَـةِ قَال ةِ غَیْـرَ هَـذِهِ الرِّ

َ
ـرْأ َ

ْ
 هَـذِهِ ال

َ
ـةٌ عَلى  عِنْدَکُـمْ حُجَّ

ْ
 هَـل

ُ
ل تَـوَکِّ ُ ـمُ الْ ُ

َ
 ل

َ
 مَـوْتٌ. فَقَـال

َ
وَ ل

زَمُهَـا.
ْ
ـةٍ تَل جَّ  بُِ

َّ
عَـتْ إِل ـا ادَّ ـا عَمَّ َ

َ
نْزِل

ُ
أ

ةِ 
َ
ـرْأ َ

ْ
بَـرِ ال خْبَـرَهُ بَِ

َ
یْـهِ فَحَضَـرَ فَأ

َ
ـةِ غَیْـرَ مَـا عِنْدَنَـا فَبَعَـثَ إِل جَّ ُ  مِـنَ الْ

ً
 عِنْـدَهُ شَـیْئا

َّ
عَـل

َ
ضَـا ع فَل ـدِ بْـنِ الرِّ مَّ حْضِـرْ عَیِلَّ بْـنَ مَُ

َ
ـوا فَأ

ُ
قَال

نْ‏ 
َ
فْتُ أ

َ
وَایَةِ وَ قَـدْ حَل  هَـذِهِ الرِّ

َ
ءِ قَـدْ رَوَوْا مِثْـل

َ
 فَـإِنَّ هَـؤُل

َ
یَـتْ فِ سَـنَةِ کَـذَا فِ شَـهْرِ کَـذَا فِ یَـوْمِ کَـذَا قَـال یْنَـبَ تُوُفِّ  کَذَبَـتْ فَـإِنَّ زَ

َ
فَقَـال

ـدِ فَاطِمَـةَ 
ْ
ـومُ وُل ُ

ُ
 ل

َ
 وَ مَـا هِـیَ قَـال

َ
ـزَمُ غَیْرَهَـا قَـال

ْ
زَمُهَـا وَ تَل

ْ
ـةٌ تَل یْـکَ فَهَاهُنَـا حُجَّ

َ
 عَل

َ
 وَ ل

َ
زَمُهَـا. قَـال

ْ
ـةٍ تَل جَّ  بُِ

َّ
عَـتْ إِل ـا ادَّ ـا عَمَّ َ

َ
نْزِل

ُ
 أ

َ
ل

یدُ قَتْلِ  ـهُ یُرِ تْ إِنَّ
َ
ـا مَا تَقُولِیَن قَال َ

َ
 ل

َ
ـبَاعُ فَقَال هَا السِّ  تَضُرُّ

َ
ـدِ فَاطِمَـةَ فَال

ْ
ـبَاعِ فَـإِنْ کَانَـتْ مِـنْ وُل  السِّ

َ
ـا إِل َ

ْ
نْزِل

َ
ـبَاعِ فَأ  السِّ

َ
مَـةٌ عَلى رَّ مَُ

 بَعْـضُ 
َ

مِیـعِ فَقَـال َ ـرَتْ وُجُـوهُ الْ قَـدْ تَغَیَّ
َ
 فَـوَ الِلَّه ل

َ
ـمْ قَـال  مَـنْ شِـئْتَ مِنُْ

ْ
نْـزِل

َ
؟ع؟ فَأ سَینِْ ُ سَـنِ وَ الْ َ ـدِ الْ

ْ
اعَـةٌ مِـنْ وُل  فَهَاهُنَـا جََ

َ
قَـال

مْـرِهِ صُنْعٌ. 
َ
ـهُ فِ أ

َ
نْ یَکُـونَ ل

َ
نْ یَذْهَـبَ مِـنْ غَیْـرِ أ

َ
 ذَلِـکَ رَجَـاءَ أ

َ
 إِل

ُ
ل تَـوَکِّ ُ  الْ

َ
ـال َ

َ
 یَکُـونُ هُـوَ. ف

َ
 غَیْـرِهِ لَِ ل

َ
 عَلى

ُ
یـل بِینَ‏ هُـوَ یُِ تَعَصِّ ُ الْ

ـبَاعِ  مٍ وَ فُتِحَ عَنِ السِّ
َّ
تَِ بِسُـل

ُ
 إِنْ شَـاءَ الُلَّه فَـأ

ُ
فْعَـل

َ
‏ أ

َ
 قَـال

ْ
 فَافْعَـل

َ
یْـکَ قَـال

َ
کَ إِل  ذَا

َ
نْـتَ ذَلِـکَ قَـال

َ
 یَکُـونُ أ

َ
سَـنِ لَِ ل َ بَـا الْ

َ
 یَـا أ

َ
فَقَـال

نْفُسِـهَا بَینَْ یَدَیْهِ وَ 
َ
یْـهِ وَ رَمَـتْ بِأ

َ
سُـودُ إِل

ُ ْ
ـسَ صَـارَتِ ال

َ
 وَ جَل

َ
ـا دَخَـل مَّ

َ
ـا فَل یَْ

َ
سَـنِ ع إِل َ بُـو الْ

َ
مَـامُ أ ِ

ْ
 ال

َ
سُـدِ فَنَـزَل

ُ ْ
ةٌ مِـنَ ال وَ کَانَـتْ سِـتَّ

 
ُ

 الِعْتِزَالِ فَیَعْتَزِل
َ

هُ‏ بِیَدِهِ إِل
َ
َّ یُشِـیرُ ل ا بِیَدِهِ ثُ ِ وَاحِدٍ مِنَْ

ّ
سِ کُل

ْ
 رَأ

َ
سَـحُ عَل  یَْ

َ
یْدِیَها وَ وَضَعَتْ رُءُوسَـهَا بَیَْ یَدَیْهِ. فَجَعَل

َ
تْ بِأ مَدَّ

نْ یَنْتَشِـرَ خَبَرُهُ 
َ
 أ

َ
کَ قَبْل  فَبَـادِرْ بِإِخْرَاجِـهِ مِـنْ هُنَـا

ً
یـرُ مَـا کَانَ هَـذَا صَوَابـا زِ وَ

ْ
ـهُ ال

َ
 ل

َ
هَـا وَ قَامَـتْ‏ بِإِزَائِـهِ. فَقَـال

ُّ
ـتْ کُل

َ
نَاحِیَـةً حَىّتَ اعْتَزَل

مِ وَ 
َّ
ـل  السُّ

َ
نْ تَصْعَـدَ فَقَـامَ وَ صَـارَ إِل

َ
حِـبُّ أ

ُ
ـتَ فَأ

ْ
ـا قُل  یَقِینٍ مَِّ

َ
نْ نَکُـونَ عَلى

َ
رَدْنَـا أ

َ
ـا أ َ

َ
 وَ إِنّ

ً
رَدْنَـا بِـکَ سُـوءا

َ
سَـنِ مَـا أ َ بَـا الْ

َ
ـهُ أ

َ
 ل

َ
فَقَـال

 مَنْ 
ُّ

 کُل
َ

نْ تَرْجِـعَ فَرَجَعَـتْ وَ صَعِـدَ فَقَـال
َ
شَـارَ بِیَـدِهِ أ

َ
ـا وَ أ یَْ

َ
تَفَـتَ إِل

ْ
لِ دَرَجَـةٍ ال وَّ

َ
 أ

َ
ـهُ عَلى

َ
ـا وَضَـعَ رِجْل مَّ

َ
ـحُ بِثِیَابِـهِ. فَل ـهُ تَتَمَسَّ

َ
هِـیَ حَوْل

نَـا بِنْـتُ 
َ
‏ وَ أ

َ
بَاطِـل

ْ
عَیْـتُ‏ ال ـتْ الَلَّه الَلَّه ادَّ

َ
لِ. قَال  انْـزِ

ُ
ل تَـوَکِّ ُ ـا الْ َ

َ
 ل

َ
جْلِـسِ. فَقَـال َ یَجْلِـسْ فِ ذَلِـکَ الْ

ْ
ـدِ فَاطِمَـةَ فَل

ْ
ـهُ مِـنْ وُل نَّ

َ
زَعَـمَ أ

ـتُ.
ْ
 مَـا قُل

َ
ـرُّ عَلى

ُ
یِن الضّ

َ
ل نٍ حََ

َ
فُال

ا. الخرائج و الجرائح، ج‏1، ص404 و مدینة  یَْ
َ
حْسَـنَتْ إِل

َ
ا مِنْهُ وَ أ ـبَاعِ فَبَعَثَتْ وَالِدَتُهُ وَ اسْـتَوْهَبَتَْ  السِّ

َ
قُوهَا إِل

ْ
ل
َ
 أ

ُ
ل تَوَکِّ ُ  الْ

َ
فَقَال

معاجـز الأئمـة الإثین عشـر، ج‏7، ص477 و بحـار الأنـوار، ج‏50، ص150 و حلیـة الأبـرار فی أحـوال محمـد و آلـه الأطهـار علیهـم 
السالم، ج‏6، ص61.

1.  معانی الأخبار، ص102 و الخصال، ج‏2، ص528 و الکافی، ج‏1، ص388.
2.  بگو من بشرى چون شما هستم، جز اینکه به من وحى م‏ىشود. همانا خداى شما خدایى یگانه است. فصلت، 6.

3.  عقائد الاسلام، ص280.
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کرم؟ص؟ نبوده بلکه آیه مذکور  اولًا مراد این آیه، خلع قدرت‏های الهی از پیامبر ا
ا تَدْعُونا  ةٍ مِمَّ کِنَّ

َ
که می‏فرماید: »وَ قالُوا قُلُوبُنا فِی أ در مقام پاسخ به آیه قبل است 

گویا  لذا  عامِلُون«.1  نا  إِنَّ فَاعْمَلْ  بَیْنِکَ حِجابٌ  وَ  بَیْنِنا  مِنْ  وَ  وَقْرٌ  آذانِنا  فِی  وَ  إِلَیْهِ 
خداوند در آیه بعد فرمود: اى پیامبر به ایشان بگو من بشرى مانند شما هستم و 
جنس دیگرى مخالف جنس شما ندارم، تا بین من و شما حایل و حجابى باشد 
کلامم به دلهاى شما وارد نشود. تنها تفاوت  گوش شما نرسد و یا  و یا سخنم به 

که به من وحى م‏ىشود.2 من با شما این است 
بنابراین، خداوند متعال در آیه، هم جنس بودن پیامبر؟ص؟ و انسان بودن 
کرده و از این طریق پاسخ آنان در آیه قبل را داده است  گوشزد  کفار  ایشان را به 
از  مرتبه  این  و  نمی‏فهمند!  را  پیامبر؟ص؟  که حرف  بودند  آن شده  در مدعی  که 

سخن منافاتی با سایر مقامات و قدرت‏های الهی آن حضرت ندارد.
کریم، به قدرت‏های فوق بشری حجج الهی  ثانیاً در آیات متعددی از قرآن 
که اوصیاء؟ع؟ نیز به طریق اولی  که تمامی آنان مؤید آن است  اشاره شده است 
داستان  نمونه؛  عنوان  به  دارند.  را  عادی  غیر  و  العاده  خارق  امور  انجام  توان 
که سخنان مورچه و هدهد را متوجه می‏شود و با  حضرت سلیمان در سوره نمل 

آنان سخن می‏گوید.3 
ودایع  و  علائم  و  قدرت‏ها  تمامی  تا  است  آن  صدد  در  بصری  احمد  گر  ا ثالثاً 
کند، با این حساب چه پاسخی برای طول عمر غیر عادی  الهی را از اوصیاء خلع 
این  از  کمتر  بسیار  انسان‏ها  عمر  میانگین  که  درحالی  دارد؟  دوازدهم؟ع؟  امام 

یش م‏ىخوانیـد در غلافهـایى روى هـم اسـت و در گوشـهایمان سـنگینى  ینـد دلهـاى مـا از پذیرفنت آنچـه مـا را بـه سـو 1.  م‏ىگو
اسـت و بین مـا و تـو حجـابى اسـت تـو کار خـود کـن کـه مـا نیـز کار خـود خواهیم کـرد. فصلـت، 5.

2.  المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏17، ص 361.
3.  نمل، 24-18.
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ج از فهم و درک بشری است. مقدار بوده و چنین چیزی خار
بنابراین، ائمه و اوصیاء؟ع؟، به جهت روشن شدن وجه تمایزشان با سایر 
انسان‏ها، دارای قدرت‏ها و ودایع ویژه‏ای هستند و این مطلب مورد تأیید قرآن 

کریم و روایات متواتر معصومین؟ع؟ می‏باشد.  

ون شخصیتی � ئم و ودایع بر 2. علا
گرفته  کرم؟ص؟ قرار  که در اختیار اوصیاء پیامبر ا برخی از علائم و ودایع الهی 
مهمترین  عنوان  به  که  می‏باشند  شخصیتی  برون  و  عارضی  صورت  به  است 
که  به حساب می‏آیند  و ودایع خداوندی  بُعد علائم  در  شاخصه معرفت حجت 

عبارتند از:

1. علـم 
جانب  از  که  است  علمی  همان  حجت؟ع؟،  معرفت  شاخصه‏های  از  یکی 
از  پس  یکی  پیامبر؟ص؟  اوصیاء  و  گردیده  عطا  نبوت؟ع؟  خاندان  به  خداوند 
که  دیگری حامل و وارث آن علم می‏باشند. این علم دارای شاخصه‏هایی است 
به واسطه آن، علم امام از علم غیر امام تشخیص داده می‏شود. در تعبیر روایات 

معصومین؟ع؟ به سه شاخصه از علم امام اشاره شده است:
مِـنَ  عِنْـدَکَ  ـا  عَمَّ هُ 

ُ
ل

َ
سْـأ

َ
أ یْـهِ 

َ
إِل کَتَبْـتُ  ـمُرِیُ‏؟ره؟:  السَّ ـدٍ  مُحَمَّ بْـنُ  عَلِـیُّ   

َ
ـال

َ
ق وَ 

ـا  مَّ
َ
أ حَـادِثٌ؛  وَ  غَابِـرٌ،  وَ  مَـاضٍ،  وْجُـهٍ‏: 

َ
أ ثَـةِ 

َ
ثَل ـ‏ى 

َ
عَل مُنَـا 

ْ
»عِل ـعَ؟ع؟: 

َّ
وَق

َ
ف ـومِ، 

ُ
عُل

ْ
ال

ـوبِ، 
ُ
قُل

ْ
ال فِـی   

ٌ
ف

ْ
قَـذ

َ
ف حَـادِثُ 

ْ
ال ـا  مَّ

َ
أ وَ   ،

ٌ
ـوف

ُ
مَوْق

َ
ف غَابِـرُ 

ْ
ال ـا  مَّ

َ
أ وَ  تَفْسِـیرٌ 

َ
ف مَاضِـی 

ْ
ال

مـا  نَـا؟ص؟«.1 علـم  نَبِیِّ بَعْـدَ  نَبِـیَّ   
َ

ل وَ  مِنَـا، 
ْ
عِل  

ُ
ضَـل

ْ
ف

َ
أ هُـوَ  وَ  سْـمَاعِ، 

َ ْ
ال فِـی  نَقْـرٌ  وَ 

1.  دلائـل الإمامـه، ص524، ح495 و مدینـه المعاجـز، ج8، ص105، ح2720 و مسـتدرک الوسـائل و مسـتنبط المسـائل، 
الخاتمـةج‏8، ص233.
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علـم  حـادث.  و  آینـده  و  گذشـته  بـه  علـم  اسـت:  نـوع  سـه  بـر  اهل‌بیـت؟عهم؟ 

گذشـته، تفسـیر اسـت و علـم آینـده، موقـوف اسـت و علم حـادث، انداختن در 

گوش‏هاسـت. ایـن بخـش، بهتریـن علـم ماسـت و بعـد از  قلـوب، و زمزمـه در 

پیامبـر مـا، رسـول دیگـرى نخواهـد بـود.

کاظم؟ع؟ آمده است: همچنین در روایتی از امام موسی 
ـهِ   عَـنْ عَمِّ

َ
ـدِ بْـنِ إِسْـمَاعِیل ـدٍ عَـنْ مُحَمَّ حْمَـدَ بْـنِ مُحَمَّ

َ
ـدُ بْـنُ یَحْیَـى عَـنْ أ مُحَمَّ

 
َ

ـال
َ

ق مُوسَـى؟ع؟  لِ  وَّ
َ ْ
ال حَسَـنِ 

ْ
ال بِـی 

َ
أ عَـنْ  ـائِیِ‏  السَّ عَلِـیٍّ  عَـنْ  بَزِیـعٍ  بْـنِ  حَمْـزَةَ 

مَاضِـی 
ْ
ال ـا  مَّ

َ
أ

َ
ف حَـادِثٍ‏  وَ  غَابِـرٍ  وَ  مَـاضٍ  وُجُـوهٍ  ثَـةِ 

َ
ثَل ـى 

َ
عَل مِنَـا 

ْ
عِل ـغُ‏ 

َ
مَبْل  :

َ
ـال

َ
ق

سْـمَاعِ‏ 
َ ْ
وبِ وَ نَقْرٌ فِی ال

ُ
قُل

ْ
 فِی ال

ٌ
ف

ْ
قَذ

َ
حَـادِثُ ف

ْ
ـا ال مَّ

َ
مَزْبُـورٌ وَ أ

َ
غَابِـرُ ف

ْ
ـا ال مَّ

َ
ـرٌ وَ أ مُفَسَّ

َ
ف

نَـا«.1 علـى سـائى از امام موسـى کاظم؟ع؟   نَبِـیَّ بَعْـدَ نَبِیِّ
َ

مِنَـا وَ ل
ْ
 عِل

ُ
ضَـل

ْ
ف

َ
وَ هُـوَ أ

کـه ایشـان فرمـود: دانـش مـا از سـه جهـت اسـت، گذشـته، آینـده  نقـل می‏کنـد 

و آنچـه پدیـدار م‏ىشـود، امـا راجـع بـه گذشـته بـراى ما تفسـیر شـده و امـا راجع 

گاهـى در  گاهـى در دل افتـد و  گـردد  بـه آینـده نوشـته شـده و امـا آنچـه پدیـد 

کنـد، و ایـن بهتریـن دانـش مـا اسـت و در عیـن حـال بعـد از پیغمبـر  گـوش اثـر 

مـا پیغمبـرى نیسـت.

علم  ع  نو سه  این  تفسیر  در  العقول،  مرآه  کتاب  در  مجلسى؟ره؟  مرحوم 
م‏ىفرماید:

کـرم؟ص؟ بـراى اهل‌بیـت؟عهم؟ تفسـیر  کـه پیامبـر ا علـم »ماضـى« یعنـى علمـى 

گذشـته درباره انبیاء و امّت‏هاى پیشـین،  که شـامل علومى از وقایع  کرده‌اند 

کـه بـراى آنـان اتّفـاق افتـاده و خبـر از شـروع امـور و عوالم اسـت. و حوادثـى 

ـق م‏ىگیـرد. لـذا مـراد 
ّ
کـه بـه امـور آینـده تعل مـراد از علـم »غابـر«، علومـى اسـت 

1.  الکافی، ج‏1،  ص264.
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کـه مربوط بـه آینده جهان بـوده و مختصّ به  از غابـر، خبرهـاى حتمـى اسـت 

اهل‌بیـت؟عهم؟ اسـت. بدیـن سـبب ائمـه؟ع؟ از آن بـه "موقـوف" بـه معنـای؛ 

کرده‏انـد.  مخصـوص تعبیـر 

کـه بـا تجـدد احـوال موجـودات، تجـدّد  مـراد از علـم »حـادث«، علمـى اسـت، 

کـرده و تفصیـل مجمالت اسـت. توضیـح اینکـه ایـن علـم بـا دو روش  پیـدا 

بـدون واسـطه، یعنـی "قـذف فـی القلـوب" و روش بـا واسـطه، یعنـی؛ "نقـر فـی 

کـه ادعـاى  از آن جـا  لـذا  الهـام می‏شـود.  ائمـه معصومیـن؟ع؟  بـه  الاسـماع" 

الهـام الهـى، ممکـن اسـت انسـان را بـه توهّـم نبـوّت بینـدازد، حضـرت؟ع؟ در 
کـه پـس از پیامبـر مـا، پیامبـرى نخواهـد آمـد.1 پایـان بـه ایـن نکتـه اشـاره دارد 

در روایتی دیگر از امام صادق؟ع؟ نیز به مضمون این سه شاخصه اشاره شده 
است:

فِـی  ـیعَةِ  الشِّ مِـنَ‏  جَمَاعَـةً  عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟  بِـی 
َ
أ مَـعَ  ـا  کُنَّ  :

َ
ـال

َ
ق ـارِ  مَّ التَّ سَـیْفٍ  عَـنْ 

ـمُ مِنْهُمَـا وَ 
َ
عْل

َ
نِّـی أ

َ
خْبَرْتُهُمَـا أ

َ َ
خَضِـرِ ل

ْ
کُنْـتُ بَیْـنَ مُوسَـى وَ ال ـوْ 

َ
... ل

َ
قَـال

َ
حِجْـرِ ف

ْ
ال

کَانَ  ـمَ مَا 
ْ
عْطِیَـا عِل

ُ
خَضِـرَ؟ع؟ أ

ْ
نَّ مُوسَـى وَ ال

َ
یْدِیهِمَـا لِ

َ
یْـسَ فِـی أ

َ
تُهُمَـا بِمَـا ل

ْ
نْبَأ

َ َ
ل

ـدْ وَرِثْنَـاهُ مِـنْ 
َ

ـاعَةُ وَ ق ـى تَقُـومَ السَّ کَائِـنٌ حَتَّ ـمَ مَـا یَکُـونُ وَ مَـا هُـوَ 
ْ
ـمْ یُعْطَیَـا عِل

َ
وَ ل

کـه در  رَسُـولِ الِلَّه؟ص؟ وِرَاثَـةً«.2 سـیف تمـار می‏گویـد: جمعـى از شـیعه بودیـم 

کعبـه( خدمـت امـام صـادق؟ع؟ بودیـم، آن حضـرت فرمود:  حجر)کنـار خانـه 

کـه مـن‏ از آن دو اعلـم  گـر مـن همـراه موسـى و خضـر بـودم بـه آنهـا م‏ىگفتـم  ا

هسـتم و بـه آنهـا بـدان چـه در دسـت نداشـتند خبـر مـ‏ىدادم، زیرا به موسـى و 

خضـر؟ع؟ علـم آنچـه بـوده داده شـده بـود و بـه آنهـا علـم آنچه م‏ىباشـد و آن 

1.  مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول؟ع؟، ج‏3، ص136.
2.  الکافی، ج‏1، ص260.
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 مـا از رسـول خـدا آن را 
ً
چـه خواهـد بـود تـا قیـام سـاعت نـداده بودنـد و محققـا

بـه خوبـى ارث بردیـم.

و  بوده  برخوردار  ع علم  نو این سه  از  بایستی  این اساس، مدعی وصایت  بر 
که افرادی  گذشته و حال و آینده باخبر سازد. این در حالی است  بتواند مردم را از 
به  رسد  چه  تا  هستند  ناتوان  حال  به  مربوط  مسائل  از  بصری  احمد  همچون 

گذشته و آینده!
را  امام مهدی؟ع؟  از  بر فرض محال، وجود مهدیین پس  گر  ا اینکه؛  ضمن 
پذیرفته و احمد بصری را اولین مهدی بدانیم، باز هم چیزی برای او در خصوص 
علم اوصیاء؟ع؟ ثابت نخواهد شد، زیرا این علم مختص به دوازده امام معصوم 
از اهل‌بیت؟عهم؟ بوده و شامل تمامی فرزندان از نسل رسول خدا؟ص؟ نمی‏باشد. 

لذا امام صادق؟ع؟ فرمود: 
کـه‌ نـزد ما أهـل‌ البیت‌ وجود  گـر علـم‌ صحیـح‌ را می‌طلبـی‌ بـدان‌  »ای‌ یونـس‌! ا

ح‌  کـه‌ آن‌ علـم‌ بـه‌ عنـوان‌ میـراث‌ بـه‌ مـا رسـیده‌ اسـت‌، و بـه‌ مـا شـر دارد. زیـرا 

گفتـم‌: یابـن  حکمـت‌ و فصـل‌ خطـاب‌ عطـا شـده‌ اسـت‌. یونـس‌ می‌گویـد: مـن‌ 

برده‌انـد  ارث‌  را  علـم‌  آن‌  هسـتند  بیـت‌  اهـل‌  از  آنانکـه‌  تمـام‌  آیـا  الله!  رسـول 

کـه‌ شـما از علـیّ و فاطمـه‌ بـه‌ میـراث‌ برده‌ایـد؟! حضـرت‌ فرمـود: آنرا  همانطـور 

کـردم‌:  امامـان‌ دوازده‌گانـه‌! یونـس‌ می‌گویـد: عـرض‌  بـه‌‌ ارث‌ نمی‏برنـد مگـر 

یابن‌ رسـول‌ ا‌لله! ایشـان‌ را برای‌ من‌ نام‌ ببر! حضرت‌ فرمود: اوّل‌ ایشـان‌ علیّ 

بن‌ أبی‌طالب‌ اسـت‌ و پس‌ از او حسـن‌ و حسـین‌ و پس‌ از او علیّ بن‌ الحسـین‌ 

و پـس‌ از او محمّـد بـن‌ علـیّ و پـس‌ از او مـن‌ و پـس‌ از مـن‌ موسـی‌ فرزنـدم‌ و 

پـس‌ از موسـی‌ علـیّ پسـرش‌ و پـس‌ از علـیّ محمّـد و پـس‌ از محمّـد علـیّ و پس‌ 

از علـیّ حسـن‌ و پـس‌ از حسـن‌ حجّـت‌؛ خداونـد مـا را برگزیـده‌ اسـت‌ و تطهیـر 
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کـه‌ بـه‌ احـدی‌ از عالمیان‌  نمـوده‌ اسـت‌ و بـه‌ مـا عنایـت‌ فرمـوده‌ اسـت‌ آنچـه‌ را 
نـداده‌ اسـت«.1

الله؟ص؟  رسول  اوصیاء  شناخت  راه‏های  از  یکی  ائمه؟ع؟،  بیان  در  بنابراین 
برخوردار  آن  از  ایشان  از  غیر  شخصی  و  بوده  آنان  به  مختص  که  است  علومی 

نباشد. لذا درباره مؤلفه‏های این علم فرموده‏اند:
گذشـته  یُجِیبَ؛ به محض اینکه از او سـئوال شـد جواب دهد ) از 

َ
 ف

َ
ل

َ
نْ یُسْـأ

َ
أ

و حـال و آینده(.

شـنیدن  بـدون  بـود،  کت  سـا کننـده  سـئوال  گـر  ا یَبْتَـدِئَ؛ 
َ

ف عَنْـهُ  یُسْـکَتَ  نْ 
َ
أ

دهـد. پاسـخ  او  بـه  سـئوال 

اسَ بِمَا یَکُونُ فِی غَدٍ؛ مردم را از حوادث آینده باخبر سازد.2  یُخْبِرَ النَّ

کنید  عَظَائِـم3؛ از او دربـاره اتفاقـات مهـم و بـزرگ سـئوال 
ْ
ـکَ‏ ال

ْ
وهُ‏ عَـنْ‏ تِل

ُ
ل

َ
اسْـأ

َ
ف

و...4 

نکته قابل توجه اینکه؛ چنانچه اتباع احمد بصری در پاسخ به این مؤلفه‏ها 
گفته می‏شود: کتب احمد بصری دربرگیرنده همه این مؤلفات است،  که  بگویند 

 ، مْیَـرِیِّ ِ
ْ

ـامٍ‏، عَـنْ عَبْـدِ الِلَّه بْـنِ جَعْفَـرٍ ال ـدُ بْـنُ هََّ مَّ ثَیِن مَُ : حَدَّ
َ

ثَنَـا هَـارُونُ بْـنُ مُـوسَ، قَـال : حَدَّ
َ

‏، قَـال سَینِْ ُ 1.  رَوَى عَیِلُّ بْـنُ الْ
دٍ؟ع؟‏  مَّ ـادِقِ جَعْفَـرِ بْـنِ مَُ  الصَّ

َ
ـتُ عَلى

ْ
 دَخَل

َ
، عَـنْ یُونُـسَ بْـنِ ظَبْیَـانَ، قَـال ِّ قِّ ، عَـنْ دَاوُدَ بْـنِ کَثِیـرٍ الـرَّ عَبْـدِیِّ

ْ
عَـنْ عُمَـرَ بْـنِ عَیِلٍّ ال

طَـابِ«.  ِ
ْ

 ال
َ

ـةِ وَ فَصْـل َ
ْ

ک ِ
ْ

وتِینَـا شَـرْعَ ال
ُ
ـا وَرِثْنَـاه‏ُ، وَ أ بَیْـتِ، فَإِنَّ

ْ
 ال

َ
هْـل

َ
حِیـحَ فَعِنْدَنَـا أ ـمَ الصَّ

ْ
عِل

ْ
رَدْتَ ال

َ
: »یَـا یُونُـسُ إِذَا أ

َ
َّ قَـال ... ثُ

 
َّ

: »مَـا وَرِثَـهُ إِل
َ

مُ؟ فَقَـال
َ

ال مَـا السَّ یِْ
َ
ـدُ عَیِلٍّ وَ فَاطِمَـةَ عَل

ْ
بَیْـتِ وَرِثَ مَـا وَرِثَ وُل

ْ
هْـلِ ال

َ
 مَـنْ کَانَ مِـنْ أ

ُّ
ـتُ: یَـا ابْـنَ رَسُـولِ الِلَّه فَـکُل

ْ
فَقُل

سَـنُ وَ  َ بِ طَالِـبٍ، وَ بَعْـدَهُ الْ
َ
ـمْ عَیِلُّ بْـنُ أ ُ

ُ
ل وَّ

َ
: »أ

َ
هِـمْ لِـی یَـا ابْـنَ رَسُـولِ الِلَّه. قَـال ـتُ: سَِّ

ْ
ـمْ« قُل یِْ

َ
مُ الِلَّه عَل

َ
ـةُ الاثین عَشَـرَ سَال ئَِّ

َ ْ
ال

ـدِی، وَ بَعْـدَ مُـوسَ عَیِلٌّ ابْنُـهُ، وَ بَعْـدَ 
َ
نَـا، وَ بَعْـدِی مُـوسَ وَل

َ
، وَ بَعْـدَهُ أ ـدُ بْـنُ عَیِلٍّ مَّ ، وَ بَعْـدَهُ مَُ سَینِْ ُ ، وَ بَعْـدَهُ عَیِلُّ بْـنُ الْ سَینُْ ُ الْ

 مِنَ 
ً
حَـدا

َ
ْ یُـؤْتِ أ وتِینَـا مـا لَ

ُ
رَنَـا، وَ أ ـةُ، اصْطَفَانَـا الُلَّه وَ طَهَّ جَّ ُ سَـنِ الْ َ سَـنُ، وَ بَعْـدَ الْ َ ، وَ بَعْـدَ عَیِلٍّ الْ ـدٍ عَیِلٌّ مَّ ـدٌ، وَ بَعْـدَ مَُ مَّ عَیِلٍّ مَُ

ینَ. مختصـر البصائـر، ص329 و إثبـات الهـداة بالنصـوص و المعجـزات، ج‏2، ص182 و الإنصـاف فی النـص على الأئمـة  ِ
َ
عال

ْ
ال

الإثین عشـرعلیهم السالم، ص467 و بحـار الأنـوار، ج‏36، ص404.
2.  الکافی، ج‏1، ص285.

وائب الکبیرة أنذره بعظائم الأمور. دیدة والنَّ
َ

: جمع عَظیمة، عظائُم الأمور: المصائب الشّ 3.  عَظَائُِ
4.  الغیبة للنعمانی، ص173.
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کتاب‏ها و پرسش و پاسخ‏ها  اولًا هیچ دلیل و سندی مبنی بر نوشته شدن این 
شاخه  در  بصری  احمد  انصار  شهادت  طبق  و  ندارد  وجود  بصری  احمد  توسط 

کتاب‏ها نوشته شیوخ انصار مکتب می‏باشد. رایات سود، تمامی این 
محتوای  معصومین؟ع؟،  ائمه  دیدگاه  از  علم  بندی  تقسیم  اساس  بر  ثانیاً 
کتاب‏های منسوب به احمد بصری با تقسیمات مذکور هیچ مطابقتی نداشته و 
کتب تاریخ نباشد(، حال و آینده  که در  گذشته)گذشته‏ای  کلمه درباره  حتی یک 

نیامده است.
کتب منسوب به احمد بصری سرشار از تناقضات، مغالطات،  ثالثاً محتوای 
به منبع  او  گر علم  ا که  و نکات غیر علمی است. در حالی  التقاطات  اقتباسات، 

وحی متصل بود، نباید در آن اختلافی پیدا می‏شد. 

2. معـجزه
کرم؟ص؟، برخورداری از معجزه  از جمله شاخصه‏های شناخت اوصیاء پیامبر ا
است، لذا در مقام جهت تشخیص صحت ادعاء برای مردم و همچنین در مقام 
احتجاج با منکرین، معجزه در ردیف قانون معرفت اوصیاء؟ع؟، شمارش شده 

است. چنانچه در روایت آمده است:
حْمَدُ 

َ
ثَنَـا أ

َ
 حَدّ

َ
ـال

َ
عِجْلِـیُّ رَضِـیَ الُلَّه عَنْهُ ق

ْ
هَیْثَـمِ ال

ْ
ـدِ بْـنِ ال حْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّ

َ
ثَنَـا أ

َ
حَدّ

 
َ

ـال
َ

ق بْـنِ حَبِیـبٍ  عَبْـدِ الِلَّه  بْـنُ  بَکْـرُ  ثَنَـا 
َ

حَدّ  
َ

ـال
َ

ق ـانُ  قَطَّ
ْ
ال ـا  زَکَرِیَّ بْـنِ  یَحْیَـى  بْـنُ 

یْمَانَ بْـنِ مِهْـرَانَ عَـنْ 
َ
بُـو مُعَاوِیَـةَ عَـنْ سُـل

َ
ثَنَـا أ

َ
 حَدّ

َ
ـال

َ
ـولٍ ق

ُ
ثَنَـا تَمِیـمُ بْـنُ بُهْل

َ
حَدّ

مَـامِ...  ِ
ْ

: عَشْـرُ خِصَـالٍ مِـنْ صِفَـاتِ ال
َ

ـال
َ

ـدٍ؟ع؟ ق بِـی عَبْـدِ الِلَّه جَعْفَـرِ بْـنِ مُحَمَّ
َ
أ

امـام ده  بـرای  امـام صـادق؟ع؟ فرمـود:  لِیـل...«.1 
َ

الدّ وَ  مُعْجِـزُ 
ْ
ال ـهُ‏ 

َ
ل یَکُـونَ‏  وَ 

1.  الخصال، ج‏2، ص428.
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صفـت اسـت... و بـرای او معجـزه و دلیـل اسـت.

همچنین در خصوص فلسفه ارائه معجزه آمده است:
 بِهِ صِدْقُ 

َ
هُ وَ حُجَجَـهُ لِیُعْـرَف

َ
نْبِیَـاءَهُ وَ رُسُـل

َ
 أ

َّ
 یُعْطِیهَـا إِل

َ
مَـةٌ لِِله ل

َ
مُعْجِـزَةُ عَل

ْ
»ال

نشـانه‌ای  معجـزه  فرمـود:  صـادق؟ع؟  امـام  ـکَاذِبِ«.1 
ْ
ال کَـذِبِ  مِـنْ  ـادِقِ  الصَّ

حجت‌هـای  و  فرسـتادگان  و  پیامبـران  بـه  جـز  را  آن  کـه  اسـت  خداونـد  از 

از  خـدا(  بـا  ارتبـاط  )مدّعیـان  راسـتگویی  آن،  وسـیله‌  بـه  تـا  نمی‌دهـد،  خـود 

شـود. شـناخته  دروغیـن(  )مدّعیـان  دروغگویـی 

اثبات  و  یهودی  مرد  با  احتجاج  مقام  در  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین  بنابراین 
صدق وصایتش، خود را دارای معجزه آشکار دانست و فرمود:

 
ُ

جِمَال
ْ
تُهَـا ال یَّ

َ
یَهُـودِ یَا أ

ْ
 ال

َ
بَاهِـرَةُ ثُـمَّ نَـادَى جِمَـال

ْ
مُعْجِـزَةُ ال

ْ
ـةً هِـیَ‏ ال نَـا حُجَّ

َ
»إِنَّ ل

دٍ وَ  ـتَ یَا وَصِـیَّ مُحَمَّ
ْ

ـتَ صَدَق
ْ

 صَدَق
ُ

جِمَـال
ْ
تَبَـادَرَ ال

َ
ـهِ ف ـدٍ وَ لِوَصِیِّ اشْـهَدِی لِمُحَمَّ

یَهُودِ 
ْ
ـهُودِ یَا ثِیَـابَ ال

ُ
ءِ جِنْـسٌ مِـنَ الشّ

َ
؟ع؟ هَـؤُل  عَلِـیٌّ

َ
قَـال

َ
یَهُـودُ ف

ْ
ءِ ال

َ
بَ هَـؤُل

َ
کَـذ

تَ 
ْ

تَ صَدَق
ْ

هَـا صَدَق
ُّ
کُل نَطَقَتْ ثِیَابُهُمْ 

َ
ـهِ ف ـدٍ وَ لِوَصِیِّ یْهِـمْ اشْـهَدِی لِمُحَمَّ

َ
تِـی عَل

َّ
ال

«.2 علی؟ع؟ 
ً
هُ حَقّا کَ یَا عَلِیُّ وَصِیُّ

َ
نّ

َ
 وَ أ

ً
 الِلَّه حَقّا

ُ
 رَسُول

ً
دا نَّ مُحَمَّ

َ
یَا عَلِیُّ نَشْهَدُ أ

در احتجـاج بـا مـرد یهـودی فرمـود: همانـا حجـت مـا همـان معجـزه نمایـان 

اسـت. سـپس شـتر مـرد یهـودی را مـورد خطـاب قـرار داد و فرمـود: ای شـتر! 

گرفـت  بـه حقانیـت محمـد؟ص؟ و وصـیّ او شـهادت بـده. سـپس شـتر پیشـی 

گفـت: تصدیـق می‏کنـم تـو را، تصدیـق می‏کنـم تـو را ای وصـی محمـد؟ص؟.  و 

ایـن مـرد یهـودی دروغ می‏گویـد‏. علـی؟ع؟ فرمـود: ایـن از عالـم غیـب اسـت. 

کـه برتن او هسـتی! به حقانیـت محمد؟ص؟ و وصیّ او  ای لبـاس مـرد یهـودی 

1.  علل الشرایع، ج1، ص122 و الفصول المهمه، ج1، ص386 و اثبات الهداة، ج، ص147 و مدینة المعاجز، ج1، ص42.
2.  معانی الأخبار، ص24 و إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج‏3، ص440 و بحارالانوار، ج10، ص17. 
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گفـت: تصدیق می‏کنـم تو را،  شـهادت بـده. پـس لبـاس او بـه سـخن در آمـد و 

کـه حقیقتا محمد؟ص؟  تصدیـق می‏کنـم تـو را ای علـی؟ع؟. شـهادت می‏دهـم 

رسـول خـدا و تـو حقیقتـا وصی او هسـتی.

معجزه و امام مهدی؟ع؟
آن  لذا  است،  معجزه  مهدی؟ع؟،  امام  شناخت  قوانین  مهم‏ترین  از  یکی 
حضرت برای معرفی خود از انواع معجزات بهره جسته و از این رهگذر منکرین و 

مخالفین را مقهور خواهد ساخت. در روایات آمده است:  
ـدِ بْـنِ أبِـی نَصْـرِ عَـنْ حَمّـادِ بْـنِ عِیسَـى عَـنْ عَبـدُ الِلّه بْنِ  حْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّ

َ
ثَنَـا أ

َ
حَدّ

ـدٍ؟ع؟: »مَا مِنْ مُعْجِـزَةٍ مِنْ  بِـی عَبْـدِ الِلَّه جَعْفَـرِ بْـنِ مُحَمَّ
َ
 أ

َ
ـال

َ
: ق

َ
ـال

َ
أبـیْ یَعْفـور ق

ائِمِنَا 
َ

هَا فِیْ یَدِ ق
َ
 وَ یَظْهَرُ الُلّه تَبَارَکَ وَ تَعَالىْ مِثْل

ّ
مُعْجِزَاتِ الأنْبِیَاءِ وَ الأوْصِیَاءِ إل

ـىْ الأعْـدَاءِ«.1 امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: هیـچ معجـزه‏ای از 
َ
ـةِ عَل تْمَـامِ الحُجَّ لإ

معجـزات انبیـاء الهـی و اوصیاء پیامبر؟ص؟ نیسـت مگر اینکـه خداوند همانند 

آنـان بـه دسـت قائـم مـا؟ع؟ ظاهـر می‏کنـد تـا تمـام حجتی بر دشـمنان باشـد.

بنابراین در روایات متعددی به معجزات امام مهدی؟ع؟ اشاره شده است به 
عنوان نمونه به مواردی اشاره می‏گردد:  

روایت اول

ـکُوا مِنْ  تَمَسَّ
َ

 ف
َ

ل
َ
عَالِکُمْ؛ أ

ْ
ف

َ
وا[ غِبَّ أ مُّ

َ
تُذ

َ
مْرِ فتذقوا ]ف

َ ْ
وا عَنْ صَاحِبِ ال

ُ
 تَزُول

َ
»وَ ل

کُـمْ«.2 امـام علـی؟ع؟ 
ُّ
 یُضِل

َ
وا مَـنْ یَهْدِیکُـمْ وَ ل

ُ
هُـدَى بِمُعْجِزَتِـهِ‏، وَ خُـذ

ْ
إِمَـامِ ال

کـه دچار بـد رفتـاری خواهید  فرمـود: از صاحـب ایـن امـر منحـرف نشـوید! چرا

1.  إثبـات الهـداة بالنصـوص و المعجـزات، ج‏5، ص328  و معجـم أحادیـث الإمـام المهـدی علیـه السّالم، ج 3، ص 380، 
ح 931.

2.  المسترشد فی إمامة علی بن أبی طالب علیه السلام، ص404.
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کنـد و هدایتـش  کـه بـه اعجـاز امـام هدایتگـر تمسـک  گاه باشـید! کسـی  شـد. آ

گمـراه نمی‏شـود. را دریابـد، 

روایت دوم

غیـر  مـن  الجالل  لـذی  التکبیـر  و  بالتسـبیح  یفتحهـا  إنّمـا  المهـدی؟ع؟  »إنّ 

قتـال فیکـون ذلـک مـن المعاجـز الجلیلـة الخارجة عـن قوّة طاقة البشـریة«.1 

امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: همانـا مهـدی؟ع؟ شـهرها را بـا ذکـر و تکبیـر خـدا و 

کشـتار فتـح می‏کنـد، پـس ایـن همـان معجـزه آشـکار و نمایـان اوسـت  بـدون 

ج اسـت. کـه از تـوان و طاقـت انسـان‏ها خـار

روایت سوم

کرد:  سید حسنی در مواجهه با امام دوازدهم؟ع؟ عرض خواهد 
»هـل عنـدک آیـة أو معجـزة أو علامـة؟ فینظـر المهـدی إلـى طیـر فـی الهـواء 

کفّـه فینطق بقدرة اللّه تعالى و یشـهد لـه بالإمامة«.2  فیومـی إلیـه فیسـقط فـی 

آیـا دلیـل یـا معجـزه یـا نشـانه‏ای داری؟ امـام؟ع؟ بـه آسـمان نـگاه می‏کنـد و 

کـرده و در دسـت ایشـان می‏نشـیند و بـه قـدرت خداوند با  بـه پرنـده‏ای اشـاره 

گفتـه و بـه امامـت حضـرت شـهادت می‏دهـد. حضـرت سـخن 

روایت چهارم

کرد: سید حسنی باری دیگر عرض خواهد 
ـذِی 

َّ
یْتَـهُ، وَ ال

َ
ـدْ رَأ

َ
ـضِ مَـا ق

ْ
: یَـا ابْـنَ رَسُـولِ الِلَّه اق حَسَـنِیُّ

ْ
 ال

ُ
لِـکَ یَقُـول

َ
عِنْـدَ ذ

َ
»ف

نْ 
َ
 الَلَّه أ

َ
ل

َ
بِ‏ ، وَ تَسْأ

ْ
ل حَجَرِ الصُّ

ْ
ا ال

َ
نْ تَغْرِزَ هِرَاوَةَ رَسُولِ الِلَّه ص فِی هَذ

َ
کَ أ

ُ
ل

َ
سْأ

َ
أ

ـى  ؟ع؟ حَتَّ مَهْـدِیِّ
ْ
 ال

َ
ضْـل

َ
صْحَابَـهُ ف

َ
نْ یُـرِیَ أ

َ
 أ

َّ
لِـکَ إِل

َ
 یُرِیـدُ بِذ

َ
یُنْبِتَهَـا فِیـهِ، وَ ل

یف، ج‏2، ص237. 1.  إلزام الناصب فی إثبات الحجة الغائب عجل الله تعالى فرجه الشر
2.  همان، ج‏2، ص168.
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عُ  ـو وَ تُفْـرِ
ُ
تَعْل

َ
تَنْبُـتُ ف

َ
یَغْرِزُهَـا ف

َ
هِـرَاوَةَ ف

ْ
مَهْـدِیُّ ع ال

ْ
 ال

ُ
خُـذ

ْ
یَأ

َ
یُطِیعُـوهُ وَ یُبَایِعُـوهُ، ف

 : حَسَـنِیُّ
ْ
 ال

ُ
یَقُـول

َ
؟ع؟. ف مَهْـدِیِّ

ْ
حَسَـنِیِ‏ وَ عَسْـکَرَ ال

ْ
 عَسْـکَرَ ال

َّ
ـى تُظِـل وَ تُـورِقُ حَتَّ

حَسَـنِیُّ وَ سَـائِرُ 
ْ
یُبَایِعُـهُ ال

َ
بَایِعَـکَ، ف

ُ
ـى أ  یَـدَکَ حَتَّ

َ
کْبَـرُ یَـا ابْـنَ رَسُـولِ الِلَّه مُـدّ

َ
الُلَّه أ

ـونَ 
ُ

مَعْرُوف
ْ
ـعْرِ ال

َ
مَصَاحِـفِ وَ مُسُـوحِ الشّ

ْ
صْحَـابِ ال

َ
فٍ‏  مِـنْ أ

َ
رْبَعَـةَ آل

َ
 أ

َّ
عَسْـکَرِهِ، إِل

 سِـحْرٌ عَظِیـمٌ.1در ایـن هنـگام حسـنی 
َّ

إِل ا 
َ

هَـذ مَـا  ـونَ: 
ُ
یَقُول هُـمْ 

َ
إِنّ

َ
ف ـةِ-  یْدِیَّ بِالزَّ

کاری انجـام بـده تـا مشـاهده شـود. آنچـه  می‏گویـد: ای پسـر رسـول خـدا؟ص؟! 

کـه چـوب دسـتی رسـول خـدا؟ص؟ را بـه ایـن  از شـما می‏خواهیـم ایـن اسـت 

کـه در آن چیـزی برویانـد. البتـه سـید  سـنگ سـخت بزنیـد و از خـدا بخواهیـد 

حسـنی ایـن درخواسـت را بـه ایـن علـت انجـام می‏دهد تـا یارانش فضـل امام 

کننـد. آنـگاه مهـدى؟ع؟  کـرده و بیعـت  مهـدی؟ع؟ را ببیننـد و از او اطعـت 

کنـد و آن عصـا فـورا  عصـا را م‏ىگیـرد وآنـرا بـر بـالاى سـنگ سـختى نصـب مـى 

درخـت بزرگـى م‏ىشـود بطوریکـه بـر تمـام لشـکریان حاضـر سـایه م‏ىافکنـد، 

کبـر، یابـن رسـول الله؟ص؟ دسـت خـود  در آنوقـت سـید حسـنى م‏ىگویـد: الله ا

کنـم، پـس سـید حسـنى، وتمـام لشـکریان او بـا  کنیـد تـا بـا شـما بیعـت  را دراز 

گـردن  کـه قرآن‏هائـى در  آن حضـرت بیعـت م‏ىنماینـد، مگـر چهـار هـزار نفـر 

کـه  دارنـد وعباهـاى پشـمینه پوشـیده انـد ومعـروف بـه )زیدیـه( م‏ىباشـند، 

کار جـز یک  ایـن عـده از بیعـت بـا حضـرت امتنـاع م‏ىورزنـد، و م‏ىگوینـد: ایـن 

سـحر بـزرگ چیـز دیگـرى نیسـت.

روایت پنجم

ـهُ 
ُّ
سِـهِ‏ غَمَامَـةٌ بَیْضَـاءُ تُظِل

ْ
ـى رَأ

َ
مَـانِ عَل جُ فِـی آخِـرِ الزَّ ـدٌ یَخْـرُ ـفُ مُحَمَّ

َ
خَل

ْ
»...وَ ال

یـاض الأبـرار فی مناقـب الأئمة  1.  الهدایـة الکبـرى، ص396 و مختصـر البصائـر، ص433-458 و بحـار الأنـوار ، ج‏53،  ص7 و ر
یف، ج‏2، ص211. الأطهـار، ج‏3، ص216 و إلـزام الناصـب فی إثبـات الحجـة الغائـب عجل الله تعالى فرجه الشـر
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هُـوَ  وَ  خَافِقَیْـنِ، 
ْ
ال وَ  یْـنِ 

َ
قَل

َ
الثّ یُسْـمِعُهُ  صِیـحٍ 

َ
ف بِلِسَـانٍ  یُنَـادِی  ـمْسِ، 

َ
الشّ مِـنَ 

«.1 امام صادق؟ع؟ 
ً
کَمَا مُلِئَتْ جَوْرا  

ً
رْضَ عَدْل

َ ْ
 ال

ُ َ
ـدٍ، یَمْل مَهْـدِیُّ مِـنْ آلِ مُحَمَّ

ْ
ال

کـه در آخـر  می‏فرمایـد: و فرزنـد امـام حسـن عسـکری؟ع؟، م ح م د؟ع؟ اسـت 

الزمـان خـروج می‏کنـد، بـالای سـر ایشـان ابـری سـفید سـایه افکنـده و همـواره 

او  می‏دهـد؛  نـدا  بشـنوند  نیـز  شـنوایان  کـم  کـه  بطـوری  آشـکارا،  صدایـی  بـا 

کـه زمیـن را از عـدل و داد پُـر می‏کنـد بعـد از آن  مهـدی آن محمـد؟ص؟ اسـت 

کـه از سـتم پـر شـده اسـت.

روایت ششم

حَجَـرِ  وَ  یمانَ 
َ
سُـل خاتَـمِ  وَ  الِلّه؟ص؟  رَسـول  بِرایـةِ  ظَهَـرَ  قائِـمُ؟ع؟ 

ْ
ال ظَهَـرَ  »اِذا 

 وَ لا 
ً
 مِنْکُـم طَعامـا

ٌ
 رَجَـل

ُ
لا لایحمِـل

َ
ینـادی ا

َ
مُوسـی وَ عَصـاهُ. ثُـم یأمُـرُ مُنادیـهِ ف

نـا مِنَ الجُوعِ   دَوابَّ
َ

نـا وَ یقْتُل
َ
ن یقْتُل

َ
ـهُ یریـدُ ا

َ
صحابُـهُ: اِنّ

َ
 ا

ُ
یقـول

َ
 ف

ً
فـا

َ
 وَ لا عَل

ً
شَـرابا

ینْبَـعُ 
َ

ف حَجَـرَ 
ْ
ال یضْـرِبُ  ـهُ 

ُ
ینزِل مَنْـزِلٍ   

ُ
ل وَّ

َ
ـا

َ
ف مَعَـهُ  وَ یسـیرونَ  یسـیرُ 

َ
ف عَطَـشِ 

ْ
ال وَ 

جَفَ  وا النَّ
ُ
هُـمْ حَتـی ینزِل ـونَ وَ یشْـرَبونَ وَ دَوابُّ

ُ
کُل

ْ
یا

َ
ـفٌ ف

َ
مِنْـهُ طَعـامٌ وَ شَـرابٌ وَ عَل

کنـد، با پرچم  که قائم ظهور  ـةِ«.2 امـام باقـر؟ع؟ فرمـود: هنگامـی 
َ

بِظَهْـرِ الکُوف

کـرد.  رسـول خـدا و انگشـتر سـلیمان و سـنگ و عصـای موسـی ظهـور خواهـد 

سـپس منـادی او بـه فرمـان آن حضـرت نـدا می‏دهـد: فـردی از شـما غـذا و 

آب و علـف بـا خـود حمـل نکنـد. پـس یارانـش می‏گوینـد: او قصـد دارد مـا و 

کنـد. پـس او حرکـت می‏کند  گرسـنگی و تشـنگی هالک  چهارپایـان مـا را بـر اثـر 

کـه آن حضـرت فـرود  و آنهـا نیـز بـا او حرکـت می‏کننـد. پـس در اولیـن منزلـی 

مـی آیـد، آن سـنگ را )بـه زمیـن( می‏زنـد، پـس غـذا و آب و علـف از آن بیـرون 

1.  الأمالی )للطوسی(، ص 292 و کشف الغمة فی معرفة الأئمة، ج‏2، ص470.
2.  بحارالانوار، ج52، ص351.
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می‏آیـد و یـاران و حیوانـات آنـان از آن می‏خورنـد و می‏نوشـند )وضع به همین 

کوفـه می‏رسـند.  منـوال اسـت( تـا بـه نجـف پشـت 

ع  نو دو  ارائه  بر  مبتنی  کرم؟ص؟  ا پیامبر  اوصیاء  شناخت  اینکه؛  کلی  نتیجه 
و  اولیه  نشانه  عنوان  به  پیامبر؟ص؟  جانب  از  برخی  که  است  ودایع  و  علائم 
کدام  هر  می‏باشد.  ثانویه  نشانه  عنوان  به  متعال  خداوند  جانب  از  دیگر  برخی 
کافی برای  ع آنها شرط  از این علائم می‏تواند به عنوان شرط لازم بوده و مجمو

تشخیص وصی و جانشین رسول خدا؟ص؟ به حساب می‏آیند.
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قانون شناخت یمانی! 

که یمانی مذکور در روایات، یکی از حجت‏های  احمد بصری بر این باور است 
با  ابتدا به چند مؤلفه‏ مرتبط  الهی است. لذا جهت پاسخ به این ادعای واهی، 

یمانی اشاره شده و مورد بررسی قرار می‏گیرد:

وایات � یمانی در ر
در خصوص خروج فردی با عنوان یمانی، حدود 20 نقل)با صرف نظر از رد 
یا تأیید( در منابع شیعی وارد شده است. از این تعداد، تنها 2 روایت به هدایتگر 
کرده و در سایر موارد، او را صرفاً به عنوان یک قوای نظامی  بودن یمانی اشاره 
معرفی  کرد  خواهد  خروج  خراسانی  و  سفیانی  با  همزمان  که  کننده،  خروج  و 
کرده و حتی  کرده‏اند. در این بین، تنها دو روایت به محتوم بودن یمانی اشاره 
به  یمانی  از  نامی  می‏کنند،  شمارش  را  قیام  از  قبل  محتومات  که  روایاتی  سایر 
کدام از این روایات تصریحی به مثبَت بودن  میان نیاورده‏اند. ضمن اینکه هیچ 
شخصیت وی نداشته و علاوه بر آن، به ارتباط وی با امام مهدی؟ع؟، چه قبل 
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ى صَاحِبِکُمْ«1، 
َ
از قیام و چه بعد از آن اشاره‏ای ندارند. الا اینکه در عبارت »یَدْعُو إِل

که اولا هیچ  اشاره به دعوت یمانی به سوی حضرت صاحب الامر؟ع؟ شده است 
دلالتی بر خاص بودن دعوت یمانی برای حضرت؟ع؟ ندارد و ثانیاً می‏تواند یک 
و  توجه  برای  شیعه  مبلغین  و  واعظین  تمامی  دعوت  همانند  عمومی،  دعوت 

یاری حضرت؟ع؟ بوده باشد. 
متغایر  گاهاً  و  گون  گونا مشخصات  و  مضامین  با  روایات،  از  تعدادی  البته 
که آنهم معلوم نیست  که اشاره به قیام افرادی از یمن دارند، صادر شده  است 

ارتباطی با شخص یمانی داشته باشد. 

هدایت‏گر بودن یمانی �
به  روایت  دو  تنها  یمانی،  به  مربوط  روایات  بین  از  شد،  اشاره  که  همانطور 
کرده است. لذا به جهت روشن شدن مسأله، سزاوار  هدایتگر بودن یمانی تصریح 

گیرند.  است تا این دو روایت به لحاظ سندی و دلالی مورد بررسی قرار 
روایت اول

حْمَـدُ بْـنُ یُوسُـفَ 
َ
ثَنِـی أ

َ
 حَدّ

َ
ـال

َ
ـدِ بْـنِ سَـعِیدٍ ابْـنُ عُقْـدَةَ ق حْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّ

َ
خْبَرَنَـا أ

َ
أ

 بْـنُ مِهْرَانَ 
ُ

ثَنَـا إِسْـمَاعِیل
َ

 حَدّ
َ

ـال
َ

کِتَابِـهِ ق جُعْفِـیُّ مِـنْ 
ْ
حَسَـنِ ال

ْ
بُـو ال

َ
بْـنِ یَعْقُـوبَ أ

بِیـهِ وَ وُهَیْـبِ بْـنِ حَفْـصٍ 
َ
بِـی حَمْـزَةَ عَـنْ أ

َ
حَسَـنُ بْـنُ عَلِـیِّ بْـنِ أ

ْ
ثَنَـا ال

َ
 حَدّ

َ
ـال

َ
ق

ـفْیَانِیِّ  : خُرُوجُ السُّ
َ

ـال
َ

هُ ق
َ
نّ

َ
؟ع؟ أ ـدِ بْنِ عَلِـیٍّ بِـی جَعْفَـرٍ مُحَمَّ

َ
بِـی بَصِیـرٍ عَـنْ أ

َ
عَـنْ أ

خُرَاسَـانِیِّ فِـی سَـنَةٍ وَاحِـدَةٍ فِـی‏ شَـهْرٍ وَاحِـدٍ فِـی یَـوْمٍ وَاحِـدٍ نِظَـامٌ 
ْ
یَمَانِـیِ‏ وَ ال

ْ
وَ ال

 لِمَنْ نَاوَاهُمْ 
ٌ

ِ وَجْهٍ وَیْل
ّ

کُل سُ مِـنْ 
ْ
بَأ

ْ
یَکُونُ ال

َ
 ف

ً
خَـرَزِ یَتْبَـعُ بَعْضُهُ بَعْضا

ْ
کَنِظَـامِ ال

ـهُ یَدْعُـو 
َ
نّ

َ
یَمَانِـیِّ هِـیَ رَایَـةُ هُـدًى لِ

ْ
هْـدَى مِـنْ رَایَـةِ ال

َ
ایَـاتِ رَایَـةٌ أ یْـسَ فِـی الرَّ

َ
وَ ل

1.  الغیبة للنعمانی، ص253.
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ِ مُسْـلِمٍ 
ّ

کُل ـاسِ وَ  ـى النَّ
َ
حِ عَل

َ
ال مَ بَیْـعَ السِّ یَمَانِـیُّ حَـرَّ

ْ
جَ ال ا خَـرَ

َ
ـإِذ

َ
ـى صَاحِبِکُـمْ‏ ف

َ
إِل

نْ 
َ
 لِمُسْـلِمٍ أ

ُّ
 یَحِـل

َ
ـإِنَّ رَایَتَـهُ رَایَـةُ هُـدًى وَ ل

َ
یْـهِ ف

َ
انْهَـضْ إِل

َ
یَمَانِـیُّ ف

ْ
جَ ال ا خَـرَ

َ
وَ إِذ

حَـقِّ وَ إِلـ‏ى 
ْ
ـى ال

َ
ـهُ یَدْعُـو إِل

َ
نّ

َ
ـارِ لِ هْـلِ النَّ

َ
هُـوَ مِـنْ أ

َ
لِـکَ ف

َ
 ذ

َ
عَـل

َ
مَـنْ ف

َ
یْـهِ‏ ف

َ
تَـوِیَ عَل

ْ
یَل

طَرِیـقٍ مُسْـتَقِیمٍ‏«.1

بررسی سند روایت

گیرد.  که بایستی به دقت مورد بررسی قرار  در سند این حدیث رُواتی آمده‏اند 
این روات عبارتند از:

دِ بْنِ سَعِیدٍ ابْنُ عُقْدَةَ: حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
َ
أ

پیرو  عُقْده،  اِبْن  به  مشهور  هَمْدانی،  بن ‌سعید  محمد  بن‌  احمد  ابوالعباس 
مذهب جارودیه )از فِرق زیدیه( است. نکته قابل توجه اینکه؛ این روایت را ابن 
اعتقادی  ایشان  امامت  به  کرده است، درحالیکه  نقل  امام صادق؟ع؟  از  عقده 
نداشته و در نظر او امام صادق؟ع؟ العیاذ بالله در ادعای امامتش صادق نبوده 
را  امامت  مقام  که  امامی  از چنان  روایت چنین شخصی  نقل  اساساً  است. پس 

کرده و به دروغ متمسک شده است، غیر معقول به نظر می‏رسد. غصب 
: بُو الْحَسَنِ الْجُعْفِیُّ

َ
حْمَدُ بْنُ یُوسُفَ بْنِ یَعْقُوبَ أ

َ
أ

بیان ویژه‏ای  کتب رجالی ناشناخته است. آیت الله خوئی؟ره؟  این فرد در 
کرده است.  را در خصوص اثبات وثاقت احمد بن یوسف آورده و سپس آن را رد 

1.  ابـو بصیـر از امـام باقر؟ع؟روایـت کـرده کـه آن حضـرت فرمـود: »خـروج سـفیانّى و یمـانّى و خراسـانّى‏ در یـک سـال و یـک مـاه و 
یـک روز واقـع خواهـد شـد بـا نظـام و ترتیىب همچـون نظـام یـک رشـته کـه بـه بنـد کشـیده شـده هـر یـک از پى دیگـرى؛ و جنـگ 
گیـر شـود، واى بـر کسى کـه بـا آنـان دشمىن و سـتیز کنـد؛ در میـان پرچمهـا راهنماتـر از پرچـم یمـانّى  قـدرت و هیبـت از هـر سـوى فرا
ید و فروش سالح  یـرا دعـوت بـه صاحـب شمـا م‏ىکنـد، و هنگامـى کـه یمـانّى خروج کنـد خر نباشـد کـه آن پرچـم هدایـت اسـت ز
بـراى مـردم و هـر مسـلمانى ممنـوع اسـت و چـون یمـانّى خـروج کـرد بـه سـوى او بشـتاب کـه همانـا پرچـم او پرچـم هدایـت اسـت، 
یرا او به سـوى حقّ  هیـچ مسـلمانى را روا نباشـد کـه بـا آن پرچـم مقابلـه نمایـد، پـس هـر کـس چنین کنـد او از اهـل آتـش اسـت، ز

و راه مسـتقیم فـرا م‏ىخوانـد. الغیبـة للنعمـانی، ص253.
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ایشان می‏فرماید: 
إسماعیل  بن  محمد  عن  روى  الجعفی،  یعقوب  بن  یوسف  بن  »أحمد 
فی  النجاشی،  ذکره  ما  إلى  تلک  فی  نظر  أقول:  بوثاقته  إشعار  فیه  و  الزعفرانی، 
ترجمة محمد بن إسماعیل بن میمون الزعفرانی، من أنه روى عنه الثقات، لکن 
کما هو  کل من روى عن محمد بن إسماعیل، ثقة  الکلام على أن  لا دلالة لهذا 

الظاهر«.1 
گفته‏اند: ثقات از محمد بن اسماعیل زعفرانی  برخی با استناد به نظر نجاشی 
کرده است، لذا  نقل روایت می‏کردند و چون احمد بن یوسف نیز از او نقل روایت 
پاسخ می‏گوییم؛  ثقه بودن احمد بن یوسف دارد. لکن در  به  اشاره  این مساله 
که از محمد بن اسماعیل زعفرانی  کسی  که هر  سخن نجاشی دلالت بر این ندارد 
چون  که  گرفت  نتیجه  نمی‏توان  این  بنابر  است.  ثقه  باشد  کرده  حدیث  نقل 

کرده، پس ثقه است. احمد ابن یوسف از محمد بن اسماعیل نقل روایت 
إِسْمَاعِیلُ بْنُ مِهْرَان:

کتب رجالی توثیق شده است، اما با این  که اسماعیل بن مهران در  هر چند 
به عنوان نمونه  از ضعفاء نقل حدیث می‏کرده است.  که وی  گفته شده  وجود 
کثیرا«.2 بسیار از ضعفاء نقل روایت  ابن غضائری می‏گوید:  »یروی عن الضعفاء 

می‏کند.
بِیهِ:

َ
بِی حَمْزَةَ عَنْ أ

َ
حَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أ

و  زندانی  با  که  است  کاظم؟ع؟  امام  وکلای  از  بطائنی  حمزه  ابی  بن  علی 
کرده و ایشان را آخرین  شهادت ایشان، اموال بسیاری از آن امام؟ع؟ را مصادره 

1.   معجم ‏رجال‏الحدیث، ج 2، ص 367.
2.  ابن‏الغضائری، ج 1، ص‏38.
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گردید.1  امام معرفی نموده و بدین ترتیب فرقه‌ واقفیه پدیدار 
گفته شده است: »کذاب،  درباره فرزندش، یعنی حسن بن علی بن ابی حمزه 
کثیره«.2 دروغ‌گو و ملعون است، روایات زیادی از او  ملعون، رُویت عنه احادیث 

نقل شده است.
گفته است: »واقف ابن واقف، ضعیف فی  همچنین ابن غضائری درباره وی 
نفسه و ابوه اوثق منه«.3 هم خودش و هم پدرش جزو واقفیه بوده‌اند، خودش 

ضعیف بوده و پدرش قابل اعتمادتر از خود او است.   
وُهَیْبِ بْنِ حَفْص:

امام  امامت  در  و  آمده  در  واقفیه  مذهب  به  که  است  کسانی  از  راوی  این 
کرد. نجاشی درباره او می‏نویسد: »روى عن أبی عبد الله و أبی  رضا؟ع؟ را انکار 
کاظم)علیهم  از امام صادق و امام باقر و امام  الحسن علیهما السلام و وقف«.4 

کرده و در ایشان توقف نمود. السلام( نقل 
بررسی دلالت روایت

گرفته است، پرده برداری از شخصیتی به  آنچه در این روایت مورد توجه قرار 
کنار یمانی و سفیانی از آن یاد شده است. نکته قابل  که در  نام »خراسانی« است 
توجه اینکه در خصوص خراسانی، تنها دو روایت ضعیف5 صادر شده و هیچ قرینه 
دیگری برای تقویت آن دو روایت در دست نیست. البته درباره خروج مردی از 

1.  کشى، محمـد بـن عمـر، إختیـار معرفـة الرجـال )رجـال الکیش(،‏ ص 405، ح 759 و ص 459، ح 871 و ص 467، ش 
یـه، محمـد بـن على،‏ عیـون أخبـار الرضا؟ع؟،‏ ج1،  یـه، محمـد بـن على،‏ علـل الشـرائع‏، ج1، ص 235، ابـن بابو 888، ابـن بابو

ص 112، طـوسى، محمـد بـن الحسـن،‏ الغیبـة للحجـة، ص 64.
2.  کشى، محمد بن عمر، إختیار معرفة الرجال )رجال الکشی(،‏ ص 552، ش 1042.

3.  ابن غضائری، احمد بن حسین،‏ الرجال، ص 51، ش 33.
4.  رجال‏النجاشی، ص‏431.

5.  غیبت نعمانی، ص٣٦٦ و ص301.
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کدام  هیچ  که  می‏باشد  دست  در  متعددی  روایات  سیاه  پرچم‏های  با  خراسان 
می‏باشند.  عباس  بنی  سیاه  پرچم‏های  از  کی  حا و  نداشته  خراسانی  با  ارتباطی 
آیت الله سید محمد صدر در این خصوص می‏گوید؛ دراینجا دو تعبیروجود دارد: 

تعبیراول؛ الرایات السود من خراسان است.
تعبیر دوم؛ خود خراسانی است. 

به  اشاره  السود  رایات  مرتبطند؟  یکدیگر  به  و  هستند  یکی  تعبیر  ایندو  آیا 
که منجر به از بین رفتن بنی امیه شد و  حرکت ابومسلم خراسانی است حرکتی 
که در روایات ذکر شده همان  که خراسانی  همچنین به ذهن چنین تبادر می‌کند 

ابو مسلم خراسانی است.1
روایت دوم

: »خُـرُوجُ 
َ

ـال
َ

عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟ ق بِـی 
َ
أ ـدٍ عَـنْ  بْـنِ مُحَمَّ بَکْـرِ  بْـنُ عَمِیـرَةَ عَـنْ  سَـیْفُ 

یَمَانِـیِ‏ فِـی سَـنَةٍ وَاحِـدَةٍ فِـی شَـهْرٍ وَاحِـدٍ فِـی 
ْ
خُرَاسَـانِیِّ وَ ال

ْ
ـفْیَانِیِّ وَ ال ثَـةِ السُّ

َ
ل

َ
الثّ

حَـقِ‏«.2
ْ
ـى ال

َ
ـهُ یَدْعُـو إِل

َ
نّ

َ
یَمَانِـیِ‏ لِ

ْ
هْـدَى مِـنْ رَایَـةِ ال

َ
یْـسَ فِیهَـا رَایَـةٌ أ

َ
یَـوْمٍ وَاحِـدٍ وَ ل

گفته می‏شود: در بررسی روایت 
علمای  اتفاق  به  قریب  کثر  ا دیدگاه  اساس  بر  و  بوده  مُرسله  روایت  این  اولًا 
و  احمدالحسن  اینکه  ضمن  نمی‏دانند.3  اعتنا  قابل  را  مُرسله  روایات  شیعه، 
گفته‏اند:  و  دانسته‏4  اعتماد  و  استناد  قابل  غیر  را  مُرسله  روایات  نیز  پیروانش 
»الروایة المرسلة لا یعمل بها بأی حال من الاحوال«.5 روایت مرسله در هر صورت 

یخ ما بعد الظهور، سید محمد صدر، ج3، ص169. 1.  تار
2.  الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد ، ج‏2، ص375.

«. الرعایة فی علم الدرایة، ص137. 
ً
3.  شهید ثانی؟ره؟؛ »المرسل لیس بحجة مطلقا

4.  مع عبدالصالح، ص28.
یدی، قراءة جدیدة فی روایة السمری، ص17.  5.  ضیاء الز
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مورد عمل قرار نمی‏گیرد.
ثانیاً در متن هر دو روایت، هدایتگر بودن یمانی را با »افعل التفضیل«1 آورده 
که هم سفیانی و هم خراسانی و هم یمانی هر سه  است. این به این معناست 
دارای هدایت هستند، اما یمانی هدایتگر از آن دو می‏باشد و حال آنکه به یقین، 
سفیانی هیچ هدایتی در خود نداشته و شخصیت خراسانی هم ثابت شده نیست 

تا چه رسد به هدایت داشتن او.
نتیجه اینکه دو روایت موجود در خصوص هدایتگر بودن یمانی قابل اعتماد 
»الوصیة  کتاب  در  بصری  احمد  اذعان  اساس  بر  حتی  اینکه  ضمن  نیست. 
المقدسة الکتاب العاصم من الضلال«، اخبار آحاد صلاحیت اعتقاد سازی نداشته 
و بایستی برای اطمینان از صدور قطعی روایات، به دنبال اخبار متواتر و قرائن 
بودن  درباره هدایتگر  با دو خبر ضعیف  که  این در حالی است  باشیم2.  صحت 
یمانی، نه تواتر لفظی، بلکه تواتر معنوی نیز به دست نمی‏آید. ضمن اینکه برخی 
قرائن موجود نیز به طغیانگر و ظالم بودن یمانی دلالت دارند. به عنوان نمونه: 
حدثنا سعید أبو عثمان، عن أبی جعفر قال:... ثم یسیر إلیهم منصور الیمانی‏ 
من صنعاء بجنوده و له فورة شدیدة یستقتل الناس قتل الجاهلیة، فیلتقی هو و 
الأخوص، و رایاتهم صفر، و ثیابهم ملونة، فیکون بینهما قتال شدید، ثم یظهر 

الأخوص السفیانی علیه...«.3 
امام باقر؟ع؟ فرمودند:... سپس منصور یمانی از صنعاء با عزمی شدید و به 
روبرو  با اخوص سفیانی  و  رفته  کشتار مردم  به  با لشکریان خود  شیوه جاهلیت 

بی بـرای مذکر،  1.  اسـم یـا وصفی کـه بـه برتـری داشنت موصوفـش بـر غیـر دلالـت کنـد را افعـل التفضیـل می نامنـد. وزن آن در عر
کبـر و کبری. افعـل و بـرای مؤنـث، فُعْیل اسـت، ماننـد ا

2.  الوصیة المقدسة الکتاب العاصم من الضلال، احمد الحسن، ص4.
3.  إحقاق الحق و إزهاق الباطل، ج‏29، ص515.
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جنگ  آنها  میان  و  است  رنگارنگ  لباسهایشان  و  زرد  آنها  پرچم‏های  میشود، 
خ میدهد، سپس سفیانی بر او چیره می‌شود ... . شدیدی ر

موعود یا محتوم بودن یمانی �
یکی از مهم‏ترین موضوعات پیرامون یمانی، بررسی موعود یا محتوم بودن 

یمانی است. لذا در این مجال به دو سئوال باید پاسخ داد: 
میزانی  چه  تا  محتومات  در  بداء  احتمال  محتوم؟  یا  است  موعود  یمانی  آیا 

است؟

موعود یا محتوم و احتمال بداء
موعود از ماده »وَعَدَ« به معنای عهد داده شده می‏باشد.1مهم‏ترین شاخصه 
عنوان  هیچ  به  باشد،  موعود  که  چیزی  لذا  است.2  آن  ناپذیری  تخلف  وعده، 
گردد. خداوند متعال برخی از موارد را با عنوان؛ »یوم الموعود،  نباید از آن تخلف 
کریم آنها را غیر قابل تغییر و تخلف دانسته  کرده و قرآن  وَعَدَ الله، المیعاد« یاد 
خلاف  ]خود[  وعده  در  خداوند  قطعا  مِیعَادَ«.3 

ْ
ال یُخْلِفُ   

َ
ل الَلَّه  »إِنَّ  می‏فرماید:  و 

نم‏ىکند.
که  بر اساس روایات معصومین؟ع؟، میعادهای خداوند همان ایام الله است 
باقر؟ع؟  امام  از  روایتی  و تخلفی در آن صورت نخواهد پذیرفت. در  تغییر  هیچ 

آمده است:

کبر؛ قاموس قرآن، ج‌7، ص227. 1.  قرشى، سید على ا
2.  طیّب، سید عبدالحسین؛ أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج‌10، ص360.

3.  آل عمران، 9.
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ثَنَا سَـعْدُ بْنُ 
َ

 حَدّ
َ

ال
َ

ارُ رَضِـیَ الُلَّه عَنْهُ ق عَطَّ
ْ
ـدِ بْـنِ یَحْیَـى ال حْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّ

َ
ثَنَـا أ

َ
حَدّ

مِیثَمِـیِّ عَنْ 
ْ
حَسَـنِ ال

ْ
ـدِ بْـنِ ال ثَنِـی یَعْقُـوبُ بْـنُ یَزِیـدَ عَـنْ مُحَمَّ

َ
 حَدّ

َ
ـال

َ
عَبْـدِ الِلَّه ق

ثَـةٌ یَـوْمَ 
َ

 ثَل
َّ

وَجَـل ـامُ‏ الِلَّه‏ عَزَّ یَّ
َ
‏ أ

ُ
بَـا جَعْفَـرٍ؟ع؟ یَقُـول

َ
 سَـمِعْتُ أ

َ
ـال

َ
ـاطِ ق حَنَّ

ْ
ـى ال مُثَنًّ

قِیَامَـةِ«.1 روزهـای خداونـد عزوجـل سـه روز 
ْ
ةِ وَ یَـوْمَ ال کَـرَّ

ْ
قَائِـمُ وَ یَـوْمَ ال

ْ
یَقُـومُ ال

اسـت. روز قیـام قائـم؟ع؟، روز رجعـت و روز قیامـت.

بودن  موعود  بر  مبنی  روایت  یک  حتی  اهل‌بیت؟عهم؟،  روایات  در  تتبع  با 
که بر سر  یمانی به چشم نمی‏خورد، لذا موعود دانستن یمانی باوری اشتباه است 

کرده است.  زبان‏ها افتاده و احمد بصری نیز از این مساله، سوء استفاده 
گفته شده است: محتوم از ماده »حَتَمَ« به معنای  اما درباره معنای محتوم 
معنا  ناپذیری  تخلف  ماده،  این  در  اما  باشد.  شده  واجب  و  قطعی  که  چیزی 
برخلاف  بنابراین،  یابد.2  تغییر  مقدرات  برخی  اساس  بر  است  ممکن  و  نداشته 
آمده  روایتی  در  نمونه  عنوان  به  دارد.  وجود  محتومات  در  بداء  امکان  میعاد، 

است: 
نْجِیُ‏ 

َ
خَال

ْ
حْمَدَ بْـنِ عَبْـدِ الِلَّه ال

َ
ـدُ بْنُ أ ثَنَـا مُحَمَّ

َ
 حَدّ

َ
ـال

َ
ـامٍ ق ـدُ بْـنُ هَمَّ خْبَرَنَـا مُحَمَّ

َ
أ

بِـی جَعْفَـرٍ 
َ
ـا عِنْـدَ أ کُنَّ  :

َ
ـال

َ
جَعْفَـرِیُّ ق

ْ
قَاسِـمِ ال

ْ
بُـو هَاشِـمٍ دَاوُدُ بْـنُ ال

َ
ثَنَـا أ

َ
 حَدّ

َ
ـال

َ
ق

نَّ 
َ
وَایَـةِ مِنْ أ ـفْیَانِیِّ وَ مَا جَـاءَ فِی الرِّ جَـرَى ذِکْـرُ السُّ

َ
ضَـا؟ع؟ ف ـدِ بْـنِ عَلِـیٍّ الرِّ مُحَمَّ

 نَعَمْ 
َ

ال
َ

مَحْتُـومِ ق
ْ
 یَبْدُو لِِله فِی ال

ْ
بِـی جَعْفَـرٍ؟ع؟ هَل

َ
ـتُ لِ

ْ
قُل

َ
مَحْتُـومِ ف

ْ
مْـرَهُ مِـنَ ال

َ
أ

مِیعَـادِ وَ الُلَّه‏ لا 
ْ
قَائِـمَ مِـنَ‏ ال

ْ
 إِنَّ ال

َ
قَـال

َ
قَائِـمِ ف

ْ
نْ یَبْـدُوَ لِِله فِـی ال

َ
 أ

ُ
نَخَـاف

َ
ـهُ ف

َ
نَـا ل

ْ
ل

ُ
ق

که سـخن از  مِیعـادَ«.3 ابوهاشـم می‏گویـد: نـزد امـام جـواد؟ع؟ بودیم 
ْ
یُخْلِـفُ ال

1.  الخصال، ج‏1، ص108.
ین، ج‏6، ص32. 2.  مجمع البحر

3.  الغیبة للنعمانی، ص302.
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سـفیانی بـه میـان آمـد. و اینکـه در روایـات آمـده اسـت که امر سـفیانی محتوم 

کـردم، آیـا ممکـن اسـت خداونـد دربـاره محتـوم  اسـت. بـه آن حضـرت عـرض 

کـردم می‏ترسـم دربـاره قائـم هـم بـداء  بـداء داشـته باشـد؟ فرمـود بلـه. عـرض 

خداونـد  و  اسـت  شـدگان  داده  وعـده  از  قائـم؟ع؟  امـر  همانـا  فرمـود:  شـود. 

دربـاره میعـاد تخلـف نمی‏کنـد. 

چنانچه  لذا  دارد.  وجود  محتومات  در  بداء  حصول  امکان  اساس،  این  بر 
یمانی از محتومات باشد، این امکان درباره او نیز وجود خواهد داشت. البته در 
اشاره  آنها  به  که  است  روایت صادر شده   2 یمانی فقط  بودن  خصوص محتوم 

می‏شود:
روایت اول

بِـی عُمَیْـرٍ عَنْ عُمَـرَ بْنِ 
َ
ـدِ بْـنِ أ حُسَـیْنِ بْـنِ سَـعِیدٍ عَـنْ مُحَمَّ

ْ
سْـنَادِ عَـنِ ال ِ

ْ
ا ال

َ
بِهَـذ

مَاتٍ 
َ

قَائِـمِ خَمْسُ عَل
ْ
 قِیَامِ ال

َ
بْل

َ
‏ »ق

ُ
بَـا عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ یَقُـول

َ
 سَـمِعْتُ أ

َ
ـال

َ
ـةَ ق

َ
حَنْظَل

خَسْـفُ 
ْ
ـةِ وَ ال کِیَّ فْـسِ الزَّ  النَّ

ُ
تْـل

َ
یْحَـةُ وَ ق ـفْیَانِیُّ وَ الصَّ یَمَانِـیُ‏ وَ السُّ

ْ
مَحْتُومَـاتٍ ال

بَیْدَاءِ«.1
ْ
بِال

امام صادق؟ع؟ فرمود: قبل از قیام قائم؟ع؟ پنج علامت حتمی خواهد بود: 
یمانی، سفیانی، صیحه، قتل نفس الزکیه، خسف بیداء.

روایت دوم

ـوِیُّ 
َ
عَل

ْ
ثَنَـا عُبَیْـدُ الِلَّه بْـنُ مُوسَـى ال

َ
 حَدّ

َ
ـال

َ
بَنْدَنِیجِـیُّ ق

ْ
حْمَـدَ ال

َ
خْبَرَنَـا عَلِـیُّ بْـنُ أ

َ
أ

بِـی 
َ
عَـنْ یَعْقُـوبَ بْـنِ یَزِیـدَ عَـنْ زِیَـادِ بْـنِ مَـرْوَانَ عَـنْ عَبْـدِ الِلَّه بْـنِ سِـنَانٍ عَـنْ أ

وَ  مَحْتُـومِ 
ْ
ال مِـنَ  ـفْیَانِیُّ  السُّ وَ  مَحْتُـومِ 

ْ
ال مِـنَ  ـدَاءُ  »النِّ  :

َ
ـال

َ
ق ـهُ 

َ
نّ

َ
أ الِلَّه؟ع؟  عَبْـدِ 

ـعُ مِـنَ 
ُ
 یَطْل

ٌ
کَـفّ مَحْتُـومِ وَ 

ْ
ـةِ مِـنَ ال کِیَّ فْـسِ الزَّ  النَّ

ُ
تْـل

َ
مَحْتُـومِ وَ ق

ْ
یَمَانِـیُ‏ مِـنَ ال

ْ
ال

1.  کمال الدین و تمام النعمة، ج‏2، ص650.
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عُ  تُفْـزِ وَ  ائِـمَ  النَّ تُوقِـظُ  رَمَضَـانَ  شَـهْرِ  فِـی  زْعَـةٌ 
َ

ف وَ   
َ

ـال
َ

ق مَحْتُـومِ 
ْ
ال مِـنَ  ـمَاءِ  السَّ

فَتَـاةَ مِـنْ خِدْرِهَا«.1عبـد اللَّه بـن سـنان از امـام صادق؟ع؟ 
ْ
جُ‏ ال یَقْظَـانَ وَ تُخْـرِ

ْ
ال

و  اسـت،  حتمـى  امـور  از  نـداء  وقـوع  فرمـود:  حضـرت  آن  کـه  کـرده  روایـت 

شـدن  کشـته  و  اسـت  حتمـى  امـور  از  یمانـ‏ى  و  اسـت  حتمـى  امـور  از  سـفیانى 

کـه از افـق آسـمان بیـرون م‏ىآیـد از  کـف دسـتى  نفـس زکیّـه از امـور حتمـى، و 

کـه خفتـه  امـور حتمـى اسـت، و اضافـه فرمـود: و نیـز وحشـتى در مـاه رمضـان 

گردانـد و شـخص بیـدار را بـه وحشـت افکنـد و دوشـیزگان پردگى را از  را بیـدار 

کنـد. بیـرون  پرده‏هایشـان  پـس 

بررسی سند روایت

کتب رجالی تضعیف شده است. غضائری  حْمَدَ الْبَنْدَنِیجِیّ: وی در 
َ
عَلِیُّ بْنُ أ

گو  کنده  و علامه حلی آورده‏اند: »ضعیف متهافت لا یلتفت إلیه«.2 ضعیف و پرا
است و توجهی به او نیست. 

رجالی  کتب  در  ناشناخته  روات  از  راوی  این  الْعَلَوِیّ:  مُوسَى  بْنُ  الِلَّه  عُبَیْدُ 
است.

فاقد  نیز  رجال  علمای  دربین  و  بوده  واقفیه  بزرگان  از  وی  مَرْوَان:  بْنِ  زِیَادِ 
گفته است:  اعتبار و وجاهت روایی است. به عنوان نمونه، علامه حلی درباره او 
»روى عن أبی عبد الله علیه السلام و أبی الحسن علیه السلام و وقف فی الرضا 
علیه السلام... هو أحد أرکان الوقف و بالجملة فهو عندی مردود الروایة«.3 او از 
کرد و در امام رضا؟ع؟ توقف نمود. او  کاظم؟عهما؟ نقل روایت  امام صادق و امام 

1.  الغیبة للنعمانی، ص252.
2.  ابن‏الغضائری، ج 1، ص‏82 و الخلاصةللحلی، ص‏235.

3.  الخلاصةللحلی، ص‏224.
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یکی از ارکان واقفیه بود و بالجمله روایاتش در نزد من مردود است.

معیار شناخت یمانی �
بودن شناخت خراسانی  یا واجب  به چگونگی  روایتی  در هیچ  که  همانطور 
بهره  بی  معرفتی  روایات  از  آنها  همانند  نیز  یمانی  نشده‏ایم،  توصیه  سفیانی  و 
می‏باشد. لذا با توجه به عدم صدور بیان در رابطه با شناخت یمانی، هیچگونه 

وظیفه‏ای در قبال شناخت یمانی نداریم.
که برای اثبات عصمت  ضمن اینکه اتباع احمدالحسن با استفاده از روایتی 

یمانی ذکر می‏کنند،1 بزرگترین شاخصه شناخت یمانی، دو چیز می‏تواند باشد:
و  داشته  موضوعیت  رجب2  ماه  در  وی  خروج  صرف  یمانی:  خروج  الف: 

صورتی  در  حتی  اینکه  مهم‏تر  نکته  سکون.  با  نه  است  خروج  با  او  مشروعیت 
او فوریتی  از  بازهم برای اطاعت  از خروج شناخته شود،  که شخص یمانی قبل 

نیست. چنانچه در روایت آمده است: 
که م‏ىفرمود: »... بخدا  عیص بن قاسم م‏ىگوید: از امام صادق؟ع؟ شنیدم 
که همه بنى فاطمه  کسى نیست مگر شخصى  که شما م‏ىخواهید  سوگند آن را 
که ماه رجب شد به نام خداى عزّ و جلّ به او روى  گرد آیند. همین  پیرامون او 
گر بخواهید  گر خواستید تا ماه شعبان هم عقب بیندازید زیانى نیست، و ا آورید و ا

رَاسَـانِِّ فِ سَـنَةٍ وَاحِدَةٍ فِ‏شَـهْرٍ  ُ یَمَانِِّ وَ الْ
ْ
ـفْیَانِِّ وَ ال 1.  عن أبی بصیر عن أبی جعفر محمد بن علی؟ع؟أنه قال: »... خُرُوجُ السُّ

ایَـاتِ  یْـسَ فِ الرَّ
َ
ـنْ نَاوَاهُـمْ وَ ل  لَِ

ٌ
یْـل ِ وَجْـهٍ وَ

ّ
سُ مِـنْ کُل

ْ
بَـأ

ْ
 فَیَکُـونُ ال

ً
ـرَزِ یَتْبَـعُ بَعْضُـهُ بَعْضـا َ

ْ
وَاحِـدٍ فِ یَـوْمٍ وَاحِـدٍ نِظَـامٌ کَنِظَـامِ ال

 ِ
ّ

اسِ وَ کُل  النَّ
َ

حِ عَلى
َ

ال مَ بَیْعَ السِّ یَمَانُِّ حَرَّ
ْ
 صَاحِبِکُـمْ‏  فَـإِذَا خَـرَجَ ال

َ
ـهُ یَدْعُـو إِل نَّ

َ
یَمَـانِِّ هِـیَ‏ رَایَـةُ هُـدًى‏ لِ

ْ
هْـدَى مِـنْ رَایَـةِ ال

َ
رَایَـةٌ أ

هْـلِ 
َ
 ذَلِـکَ فَهُـوَ مِـنْ أ

َ
ـنْ فَعَـل َ

َ
یْـهِ‏  ف

َ
تَـوِیَ عَل

ْ
نْ یَل

َ
سْـلِمٍ أ  لُِ

ُّ
ـل  یَِ

َ
یْـهِ فَـإِنَّ رَایَتَـهُ رَایَـةُ هُـدًى وَ ل

َ
ـضْ إِل یَمَـانُِّ فَانَْ

ْ
مُسْـلِمٍ وَ إِذَا خَـرَجَ ال

یـقٍ مُسْـتَقِ‏یم...«. الغیبـة للنعمـانی، ص162. ـقِّ وَ إِلى‏ طَرِ َ
ْ

 ال
َ

ـهُ یَدْعُـو إِل نَّ
َ
ـارِ لِ النَّ

یخ خروج سفیانی را در ماه رجب دانسته اند، لذا باید یمانی نیز در همان ماه خروج کند. 2.  با توجه به اینکه روایات، تار
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کار موجب  ماه رمضان هم فریضه روزه را در میان خانواده خود بگیرید شاید این 
هنگامه  شناخت  سفیانى)برای  خروج  البته  و  گردد  شما  براى  بیشترى  نیروى 

ظهور( شما را بس است«.1
گردد؛ چنانچه وجوب اطاعت و نصرت یمانی فوریت داشت، به چه  توجه 
دلیلی امام صادق؟ع؟، به شیعیان اذن تأخیر و یاری تا چند ماه دیگر را داده و 

ک قرار داده است؟ نشانه‏ای به نام سفیانی را ملا
ب: همزمانی با خروج خراسانی و سفیانی: بر اساس یک روایت2، خروج یمانی 

بایستی با خروج سفیانی و خراسانی در یک روز واقع شود. لذا شاخصه شناخت 
و  سفیانی  هنوز  که  است  درحالی  این  است.  خراسانی  و  سفیانی  خروج  یمانی، 
خراسانی خروج نکرده و خروج یمانی بایستی همزمان با خروج آنان باشد. لذا با 
توجه به عدم خروج خراسانی و سفیانی، ادعای یمانی بودن احمدالحسن باطل 

خواهد بود.
کشور یمن است و بایستی  علاوه بر آن، محل خروج یمانی بر اساس روایات، 

از آنجا خروج نماید، نه از بصره یا مناطق دیگر. در روایات آمده است:
روایت اول

ـدُ بْـنُ  ثَنَـا مُحَمَّ
َ

 حَدّ
َ

ـال
َ

ـدِ بْـنِ عِصَـامٍ رَضِـیَ الُلَّه عَنْـهُ ق ـدُ بْـنُ مُحَمَّ ثَنَـا مُحَمَّ
َ

وَ حَدّ

 بْـنُ عَلِیٍّ 
ُ

ثَنَا إِسْـمَاعِیل
َ

 حَدّ
َ

ال
َ

ءِ ق
َ

عَال
ْ
قَاسِـمُ بْـنُ ال

ْ
ثَنَـا ال

َ
 حَدّ

َ
ـال

َ
یْنِـیُّ ق

َ
کُل

ْ
یَعْقُـوبَ ال

یَوْمَ 
ْ
ا ال ارِجُ مِنَّ َ ‏... فَالْ

ُ
بَا عَبْدِ الِلَّه ع یَقُـول

َ
عْتُ أ  سَِ

َ
قَاسِـمِ قَال

ْ
ىَی عَنْ عِیصِ بْنِ ال بِیـهِ عَـنْ صَفْـوَانَ بْـنِ یَْ

َ
1.  عَیِلُّ بْـنُ إِبْرَاهِیمَ عَـنْ أ

حَدٌ وَ هُوَ 
َ
یْـسَ مَعَـهُ أ

َ
یَـوْمَ وَ ل

ْ
سْـنَا نَـرْضَ بِـهِ وَ هُـوَ یَعْصِینَـا ال

َ
ـا ل نَّ

َ
ـدٍ ع فَنَحْـنُ نُشْـهِدُکُمْ أ مَّ ضَـا مِـنْ آلِ مَُ  الرِّ

َ
‏ءٍ یَدْعُوکُـمْ إِل یِّ شَْ

َ
 أ

َ
إِل

 مَـنِ اجْتَمَعُـوا 
َّ

 مَـعَ مَـنِ اجْتَمَعَـتْ بَنُـو فَاطِمَـةَ مَعَـهُ فَـوَ الِلَّه مَـا صَاحِبُکُـمْ إِل
َّ

ـا إِل  یَسْـمَعَ مِنَّ
َ

نْ ل
َ
جْـدَرُ أ

َ
یَـةُ أ وِ

ْ
ل
َ ْ
ایَـاتُ وَ ال إِذَا کَانَـتِ الرَّ

نْ تَصُومُـوا فِ 
َ
حْبَبْتمُْ أ

َ
 ضَیْـرَ وَ إِنْ أ

َ
 شَـعْبَانَ فَال

َ
ـرُوا إِل

َ
خّ

َ
نْ تَتَأ

َ
حْبَبْتمُْ أ

َ
 وَ إِنْ أ

َّ
‏ اسْـمِ‏ الِلَّه عَـزَّ وَ جَـل

َ
ـوا عَلى

ُ
قْبِل

َ
یْـهِ إِذَا کَانَ‏ رَجَـبٌ‏ فَأ

َ
عَل

مَـةً. الکافی،ج‏8، ص264.
َ

ـفْیَانِِّ عَل کُمْ بِالسُّ کُـمْ وَ کَفَا
َ
قْـوَى ل

َ
نْ یَکُـونَ أ

َ
 ذَلِـکَ أ

َّ
عَـل

َ
هَالِیکُـمْ فَل

َ
أ

رَاسَانِِّ فِ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فِ‏شَهْرٍ وَاحِدٍ فِ یَوْمٍ وَاحِدٍ. الغیبة للنعمانی، ص162. ُ یَمَانِِّ وَ الْ
ْ
فْیَانِِّ وَ ال 2. خُرُوجُ السُّ
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اطِ عَنْ  حَنَّ
ْ
 عَنْ عَاصِـمِ بْنِ حُمَیْـدٍ ال

َ
ثَنِـی عَلِـیُّ بْـنُ إِسْـمَاعِیل

َ
 حَدّ

َ
ـال

َ
قَزْوِینِـیُ‏  ق

ْ
ال

ـدِ بْـنِ  بِـی جَعْفَـرٍ مُحَمَّ
َ
ـى أ

َ
ـتُ عَل

ْ
: دَخَل

َ
ـال

َ
ـانِ ق حَّ قَفِـیِّ الطَّ

َ
ـدِ بْـنِ مُسْـلِمٍ الثّ مُحَمَّ

ـامِ 
َ

الشّ مِـنَ  ـفْیَانِیِّ  السُّ مَـاتِ خُرُوجِـهِ خُـرُوجَ 
َ

مِـنْ عَل إِنَّ  وَ  بَاقِـرِ؟ع؟: ... 
ْ
ال عَلِـیٍّ 

ـمَاءِ فِـی شَـهْرِ رَمَضَـانَ وَ مُنَـادٍ  یَمَـنِ وَ صَیْحَـةً مِـنَ السَّ
ْ
یَمَانِـیِ‏ مِـنَ ال

ْ
وَ خُـرُوجَ ال

بِیهِ«.1 و از علامات خروج قائم؟ع؟، خروج 
َ
ـمَاءِ بِاسْـمِهِ وَ اسْـمِ أ یُنَادِی مِنَ السَّ

سـفیانی از شـام و خـروج یمانـی از یمـن و صیحـه از آسـمان در مـاه رمضـان و 

کـه از آسـمان بـه اسـم او و اسـن پـدرش سـر داده می‏شـود. ندایـی 

روایت دوم

ـدُ بْـنُ  ثَنَـا مُحَمَّ
َ

 حَدّ
َ

ـال
َ

ـدِ بْـنِ عِصَـامٍ رَضِـیَ الُلَّه عَنْـهُ ق ـدُ بْـنُ مُحَمَّ ثَنَـا مُحَمَّ
َ

حَدّ

 بْنُ عَلِیٍّ 
ُ

ثَنِی إِسْـمَاعِیل
َ

 حَدّ
َ

ال
َ

ءِ ق
َ

عَل
ْ
قَاسِـمُ بْنُ ال

ْ
ثَنَا ال

َ
 حَدّ

َ
ـال

َ
یْنِـیُّ ق

َ
کُل

ْ
یَعْقُـوبَ ال

اطِ عَنْ  حَنَّ
ْ
 عَـنْ عَاصِمِ بْـنِ حُمَیْـدٍ ال

َ
ثَنِـی‏ عَلِـیُّ بْـنُ إِسْـمَاعِیل

َ
 حَدّ

َ
ـال

َ
قَزْوِینِـیُّ ق

ْ
ال

بَاقِـرَ؟ع؟ 
ْ
ـدَ بْـنَ عَلِـیٍّ ال بَـا جَعْفَـرٍ مُحَمَّ

َ
 سَـمِعْتُ أ

َ
ـال

َ
قَفِـیِّ ق

َ
ـدِ بْـنِ مُسْـلِمٍ الثّ مُحَمَّ

خَسْـفٌ  وَ  یَمَـنِ 
ْ
ال مِـنَ  یَمَانِـیِ‏ 

ْ
ال وَ  ـامِ 

َ
الشّ مِـنَ  ـفْیَانِیِّ  السُّ خُـرُوجُ  »وَ   ...  :

ُ
یَقُـول

بَیْـدَاءِ...«.2 و خـروج سـفیانی از شـام و یمانـی از یمـن و خسـف بیـداء و ... .
ْ
بِال

که حتی یک  از روایات، اشاره به این مسأله دارند  نکته جالب اینکه برخی 
با  شخصی  اینکه  به  رسد  چه  بود  نخواهد  حضرت  برای  بصره  از  کننده  یاری 
کرده و به حضرت یاری رساند!. لذا بر مبنای این روایات،  یاران خود از آنجا قیام 

ادعای یمانی بودن احمد بصری اساسا باطل خواهد شد. به عنوان نمونه: 

1.  کمال الدین و تمام النعمة ، ج‏1، ص327 و منتخب الأنوار المضیئة فی ذکر القائم الحجة علیه السلام، ص176.
2.  کمـال الدیـن و تمـام النعمـة ، ج‏1، ص330 و إعالم الـورى بأعالم الهـدى )ط - الحدیثـة(، ج‏2، ص292 و کشـف الغمـة 
فی معرفـة الأئمـة )ط - القدیمـة(، ج‏2، ص534 و إثبـات الهـداة بالنصـوص و المعجـزات، ج‏5، ص346 و بحـار الأنـوار )ط - 

بیـروت(، ج‏52، ص192.
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روایت اول

عـن جعفـر بـن محمـد؟ع؟ أنـه قال لقوم من أهـل الکوفه:‌ »ما یقـوم مع قائمنا 

مـن أهـل الکوفـة إلا خمسـون رجال، و مـا مـن بلـدة الا و معـه طائفـهٌ الا أهـل 

ج معـه منهـم انسـان«.1 همـراه قائـم مـا فقط پنجـاه نفر از  البصـرة فإنـه لا یخـر

گروهـی بـه یـاری  کـرد و هیـچ سـرزمینی نیسـت مگـر اینکـه  کوفـه قیـام خواهـد 

وی می‏شـتابند الا اهـل بصـره، پـس همانـا حتـی یـک انسـان بـه همـراه قائـم 

خـروج نمی‏کنـد. 

روایت دوم

نْ 
َ
ـى أ

َ
بِـی جَعْفَـرٍ ع فِـی حَدِیـثٍ طَوِیـلٍ إِل

َ
بِـی بَصِیـرٍ عَـنْ أ

َ
ـى أ

َ
عُـهُ إِل

َ
سْـنَادِ یَرْف ِ

ْ
بِال

 
َ

ل ـهُ 
َ
إِنّ

َ
ف بَصْـرَةِ 

ْ
ال ‏ 

َ
هْـل

َ
أ  

َّ
إِل طَائِفَـةٌ  مِنْهُـمْ  مَعَـهُ  جُ  یَخْـرُ  

َّ
إِل ـدَةٍ 

ْ
بَل مِـنْ  »مَـا  ـال‏... 

َ
ق

گروهـی بـه یـاری  حَـدٌ«.2 هیـچ سـرزمینی نیسـت مگـر اینکـه 
َ
جُ مَعَـهُ مِنْهَـا أ یَخْـرُ

امـام دوازدهـم؟ع؟ بشـتابند مگـر اهـل بصره. پـس همانا هیچکسـی از آنجا با 

او قیـام نمی‏کنـد.

از  گرفته‏اند. در روایتی  تا روز رجعت مورد طعن قرار  اینکه اهل بصره  ضمن 
که فرمود:  امیرالمؤمنین؟ع؟ آمده است 

رَغَـا  بَهِیمَـةِ 
ْ
ال تْبَـاعَ 

َ
أ وَ  ةِ 

َ
مَـرْأ

ْ
ال جُنْـدَ  یَـا  مُؤْتَفِکَـةِ 

ْ
ال  

َ
هْـل

َ
أ یَـا  وَ  بَصْـرَةِ 

ْ
ال  

َ
هْـل

َ
أ »یَـا 

فَاقِ وَ  ـاقٌ وَ فِیکُـمْ خَتْـمُ النِّ
َ

مُکُـمْ دِق
َ

حْل
َ
هَرَبْتُـمْ مَاؤُکُـمْ زُعَـاقٌ وَ أ

َ
جَبْتُـمْ وَ عُقِـرَ ف

َ
أ

َ
ف

ـهُ 
َ
نّ

َ
خْبَـرَهُ أ

َ
 أ

َ
نَّ جَبْرَئِیـل

َ
خْبَرَنِـی أ

َ
 الِلَّه أ

َ
 إِنَّ رَسُـول

ً
ـى لِسَـانِ سَـبْعِینَ نَبِیّـا

َ
عِنْتُـمْ عَل

ُ
ل

ـمَاءِ  بْعَدَهَا مِنَ السَّ
َ
مَـاءِ وَ أ

ْ
رَضِیـنَ مِنَ ال

َ ْ
ـرَبَ ال

ْ
ق

َ
بَصْـرَةَ أ

ْ
ى ال

َ
ـرَأ

َ
رْضَ ف

َ ْ
ـهُ ال

َ
طَـوَى ل

جُ مِنْهَا  خَـارِ
ْ
نِـبٌ وَ ال

ْ
مُقِیـمُ فِیهَـا مُذ

ْ
 ال

ُ
عُضَـال

ْ
اءُ ال

َ
ـرِّ وَ الـدّ

َ
عْشَـارِ الشّ

َ
وَ فِیهَـا تِسْـعَةُ أ

1.  شرح الاخبار، ص366.
2.  بحار الأنوار، ج‏52، ص307.
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الِثَـةِ 
َ
الِثَـةِ وَ تَمَـامُ الثّ

َ
ـى الِلَّه تَمَـامُ الثّ

َ
تَیْـنِ وَ عَل هْلِهَـا مَرَّ

َ
ـدِ ائْتَفَکَـتْ بِأ

َ
بِرَحْمَـةٍ وَ ق

جْعَـةِ«.1  الرَّ فِـی 

ای اهـل بصـره! ای اهـل مؤتکفـه! ای سـپاه یـک زن و پیـروان حیوان)شـتر(! 

گردیـد  کـه شـتر صـدا مـی‏زد می‏جنگیدیـد و تـا دسـت و پـای آن قطـع  تـا زمانـی 

گسسـته اسـت. دین شـما  کردید. اخلاق شـما پسـت و پیمان شـما از هم  فرار 

دو رویـی بـوده و مـورد لعـن و نفریـن هفتـاد پیامبر هسـتید. 

که زمین  که جبرائیل به او خبر داده  که پیامبر؟ص؟ به من خبر داد  به درستی 
و  آب  به  ها  زمین  ترین  نزدیک  که  دید  را  بصره  سپس  گرید.  پیچیده  او  برای 
کسی  دورترین آنها به آسمان است و در شهر شما نُه دهم شر و فساد نهفته است. 
که بیرون رود در پناه عفو خداست.  گناه است و آن  گرفتار  که در شهر شما باشد 
گرفته و دوباره بصره به سر  که غرق شده و آب آن را فرا  گویی شهر شما را می‏نگرم 
که مرتبه سوم چه زمانی خواهد بود.  اهل آن فرو ریخته است. اینک با خداست 

سومین مرتبه در رجعت است.

وظیفه یمانی �
شخصیت  وی  است،  شده  صادر  یمانی  خصوص  در  که  روایاتی  اساس  بر 
به  مردم  دعوت  و  طاغوت  علیه  خروج  جز  وظیفه‏ای  و  داشته  نظامی  و  دینی 
امام زمان؟ع؟ نخواهد داشت. بنابراین تنها شاخصه نقلی دعوت یمانی، همان 
که رسماً خروج ننماید، دعوت او پذیرفته نخواهد بود.  خروج او بوده و تا زمانی 
گذاری و تشریع نداشته و بایستی بر اساس دین مبین  اینکه حق قانون  ضمن 
مطابقت  یمانی،  شناخت  عقلی  شاخصه‏های  از  دیگر  یکی  نماید.  عمل  اسلام 

1.  بحار الأنوار، ج‏32، ص226.
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را نسخ  لذا چنانچه بخواهد احکام اسلامی  با دین اسلام است،  او  رفتار  گفتار و 
کرده و اصول مذهب تشیع را تغییر دهد، مخالفت با او واجب خواهد بود. آنچه 
از  برخی  انجام داده است، نسخ  یمانی  به عنوان  کنون احمدالحسن بصری  تا 
اقدامی برای خروج  بر آن  احکام دینی1 و تغییر در مسلمات شیعه بوده و علاوه 

نکرده است. لذا چنین فردی را نمی‏توان به عنوان یمانی پذیرفت. 

عصمت یمانی �
آمده، بحث عصمت  بر  آن  اثبات  که احمد بصری در صدد  از مسائلی  یکی 
امام  به  منسوب  روایت  در  شده  استفاده  تعابیر  به  استناد  با  لذا  است.  یمانی 
صادق؟ع؟2 سعی بر آن دارد تا چنین القاء شود که این تعابیر سزاوار معصومین؟ع؟ 
بوده و امام صادق؟ع؟ به مناسبت عصمت یمانی، او را با چنین تعابیری معرفی 

کرده است.3 

1.  به عنوان نمونه: 
یین یـک روز نمـاز قضـاء بـا نمازهـای قضـاء شـده در تمامـی عمـر انسـان: احمدالحسـن در حکمـی ناسـازگار بـا روایـات  جایگز
ید: »نسـبت به قضای نماز؛ پس قضاء در شـب بیسـت و سـه رمضان معادل هزار ماه اسـت، پس مثلا  معصومین؟ع؟ می‏گو
گـر در گـردن شـخصی یـک سـال قضـاء یـا ده سـال و یـا حتی هـزار مـاه باشـد، بـا خوانـدن یـک روز نمـاز در شـب قـدر او را کفایت  ا

بـه الفقهیـه، الصالة، ص ۳۰.   کـرده و نمازهایـش ادا مـی شـود«. الاجو
حکم به عدم جواز ازدواج موقت در کمتر از 6 ماه: احمدالحسن در پاسخ به مدت حداقلی ازدواج موقت، آن را 6 ماه دانسته 
یـد:  و در پاسـخ بـه سـئوالی دیگـر کـه بـه ایـن حکـم اعتـراض کـرده و آن را بـا روایـات معصومین متعـارض دانسـته اسـت می‏گو
»احـکام الهـی شـرعیه نسـخ می‏شـوند و چـه آسـان و کوچـک اسـت ایـن مـورد از نسـخی کـه سـوال کـردی. پـس قطعـا در آینـده 

نسـخ‏هایی بسـیار بزرگتـر و عظیم تـر از ایـن واقـع خواهـد شـد«. الجـواب المنیـر، ج ۳، ص ۴۱.
2.  عن الإمام الصادق قال: »... و ليس في الرايات أهدى من راية الیمانی و هي راية هدى، لأنه يدعوا الی صاحبكم. فإذا خرج 
الیمـانی حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم. وإذا خرج اليمـانی فانهـض إليه فإن رايته رایـه هدى ولا یحـل لمسـلم أن يلتوي 

علیـه. فمن فعل ذلك فهو من أهل النارلأنه يدعوا الی الحـق و الی طريق مسـتقیم«. غیبـت نعمـانی، ص162.
یادی، حیدر، یمانی موعود حجت الله، ص119. 3.  ز
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گفته می‏شود:  در پاسخ به این ادعا 
شخصیتی  خصوص  در  دیگران  اجتهاد  با  که  نیست  مسأله‏ای  عصمت  اولًا 
عنوان  به  را  افرادی  یا  فرد  تا  باشد  نصوصی  بایستی  لذا  گردد.  رد  یا  شده  ثابت 

کند. به عنوان نمونه: کرده و به آن تصریح  معصوم معرفی 
هُـمْ عَلِیُّ بْنُ 

ُ
ل وَّ

َ
ـةُ بَعْدِی اثْنَا عَشَـرَ أ ئِمَّ

َ ْ
عـن ابـن عبـاس قـال رسـول الله؟ص؟: »ال

ابْنُـهُ 
َ

حُسَـیْنُ‏ ف
ْ
ا انْقَضَـى ال

َ
ـإِذ

َ
حُسَـیْنُ ف

ْ
حَسَـنُ وَ ال

ْ
بِـی طَالِـبٍ وَ بَعْـدَهُ سِـبْطَایَ ال

َ
أ

ا 
َ

ـإِذ
َ

ف جَعْفَـرٌ  ابْنُـهُ 
َ

ف ـدٌ  مُحَمَّ انْقَضَـى  ا 
َ

ـإِذ
َ

ف ـدٌ  مُحَمَّ ابْنُـهُ 
َ

ف عَلِـیٌّ  انْقَضَـى  ا 
َ

ـإِذ
َ

ف عَلِـیٌّ 

ا انْقَضَـى عَلِـیٌّ 
َ

ـإِذ
َ

ابْنُـهُ عَلِـیٌّ ف
َ

ا انْقَضَـى مُوسَـى ف
َ

ـإِذ
َ

ابْنُـهُ مُوسَـى ف
َ

انْقَضَـى جَعْفَـرٌ ف

حَسَـنُ 
ْ
ابْنُهُ ال

َ
ا انْقَضَـى عَلِیٌّ ف

َ
ـإِذ

َ
ابْنُـهُ عَلِـیٌّ ف

َ
ـدٌ ف ا انْقَضَـى مُحَمَّ

َ
ـإِذ

َ
ـدٌ ف ابْنُـهُ مُحَمَّ

َ
ف

سَـامِیَ 
َ
 الِلَّه أ

َ
تُ یَا رَسُـول

ْ
ل

ُ
اسٍ ق  ابْنُ عَبَّ

َ
ال

َ
ـةُ ق حُجَّ

ْ
ابْنُـهُ ال

َ
حَسَـنُ ف

ْ
ا انْقَضَـى ال

َ
ـإِذ

َ
ف

مَنَاءُ 
ُ
ـةُ بَعْـدِی وَ إِنْ نُهِـرُوا أ ئِمَّ

َ ْ
ـاسٍ هُمُ ال  لِـی یَـا ابْنَ عَبَّ

َ
ـال

َ
ـطُّ ق

َ
سْـمَعْ بِهِـنَّ ق

َ
ـمْ أ

َ
ل

کـه اولیـن آنهـا  خْیَـار«1 امامـان بعـد از مـن دوازدهـم نفرنـد 
َ
مَعْصُومُـونَ‏ نُجَبَـاءُ أ

علـی بـن ابـی طالـب و پـس از او دو فرزنـدش حسـن و حسـین هسـتند. پـس 

کـه مـدت  کـه مـدت حسـین بـه پایـان رسـید، فرزنـدش علـی و زمانـی  زمانـی 

کـه مـدت محمـد بـه پایـان  علـی بـه پایـان رسـید، فرزنـدش محمـد و زمانـی 

پایـان رسـید، فرزنـدش  بـه  کـه مـدت جعفـر  رسـید، فرزنـدش جعفـر و زمانـی 

کـه  کـه مـدت موسـی بـه پایـان رسـید، فرزنـدش علـی و زمانـی  موسـی و زمانـی 

کـه مـدت محمـد بـه  مـدت علـی بـه پایـان رسـید، فرزنـدش محمـد و زمانـی 

کـه مدت علـی به پایان رسـید، فرزندش  پایـان رسـید، فرزنـدش علـی و زمانـی 

پایـان رسـید، فرزنـدش حجـت خواهـد  بـه  کـه مـدت حسـن  زمانـی  حسـن و 

بـود... ای ابـن عبـاس! آنهـا امامـان بعـد از مـن هسـتند و آنـان امنـاء معصـوم 

1.  کفایة الأثر فی النصّ على الأئمة الإثنی عشر، ص17.



ییمان تخشنا نوانق          89  |

و برگزیـدگان نجیبنـد. 

دستورات  حتی  یا  سفارشات  و  توصیه‏ها  اساس  بر  نمی‏توان  هیچگاه  ثانیاً 
الزام آور معصومین؟ع؟ در خصوص اطاعت از فردی، به عصمت آن فرد پی برد. 
را  فردی  معصومین؟ع؟  حضرات  که  است  شده  مشاهده  تاریخ  در  مکرراً  که  چرا
از  اما هیچگاه  ندانسته‏اند،  را جایز  او  با  و مخالفت  گمارده  به مسئولیت مهمی 
این دستور خاص، عصمت آن فرد برداشت نشده است. به عنوان نمونه؛ پیامبر 
عَنَ‏ الُلَّه‏ 

َ
کرم؟ص؟ پس از سرکشی عده‏ای از لشگر أسامة بن زید بن حارثة فرمود: »ل ا

با فرماندهی اسامه  که  را  کسی  کند  لعنت  سَامَةَ«.1 خداوند 
ُ
أ جَیْشِ‏  عَنْ‏  فَ‏ 

َّ
تَخَل مَنْ‏ 

کند. مخالفت 
ضمن اینکه بر اساس شهادت تاریخ، اسامة بن زید عاقبت به خیر نشد و از 

کرد.2 گیری  کناره  دفاع از امیرالمؤمنین؟ع؟ 
که مهم‏تر از آنچه در توصیف یمانی در روایات آمده،  ثالثاً باید توجه داشت 
آنان  روایات،  برخی  در  که  است  شده  نقل  غیبت  عصر  در  دین  علماء  پیرامون 
دوازدهم؟ع؟،  امام  سوی  به  کننده  راهنمایی  و  کننده  دعوت  عنوان  به  را 
غیبت،  عصر  در  شیعیان  هدایت  کشتی  ناخدای  و  هدایت  عَلم  دین،  مرزبانان 
و  می‏گریزند  علماء  از  که  را  کسانی  و  شده‏  معرفی  محمد؟ص؟  آل  ایتام  سرپرست 
ایمان می‏دانند.  بی  را  آنان  و  دانسته‏  در عذاب  گرفتار  را  آنان دوری می‏کنند  از 
الرّایات( و حرام بودن  لذا همین اوصاف، با هدایتگر بودن پرچم یمانی)أهدَی 
که  يلتوي علیه( در تعارض بوده و در صورتی  أن  مخالفت با او )لا یحل لمسلم 

1.  بحـار الأنـوار )ط - بیـروت(، ج‏30، ص432 و إثبـات الهـداة بالنصـوص و المعجـزات، ج‏3، ص372 و المسترشـد فی إمامـة 
عیل بـن أبی طالـب علیـه السالم، ص116.

2.  و فرقـة اعتزلـوا الحـرب و هـم صنفـان: و مـن هـؤلاء القـوم الذیـن اعتزلـوا الحـرب على هـذه الجهـة عبـد اللّه بـن عمـر و سـعد بـن 
کبـر، مسـائل الإمامـة، ص179 یـد. نـاشئ ا أبی وقّـاص و محمّـد بـن مسـلمة و أسـامة بـن ز
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احمد بصری بخواهد با روایات مربوط هدایت‏گر بودن یمانی، عصمت و برتری 
کند، با این حساب علمای آخرالزمان به این درجه مستحق‏تر خواهند  او را ثابت 
بود زیرا عبارات صادر شده در خصوص آنان قوی‏تر و صریح‏تر است! و حال آنکه 
نخواهند  و  نداشته  را  خود  عصمت  ادعای  اسلام  علمای  از  هیچکدام  کنون  تا 
را حل  یمانی مشکلی  اثبات عصمت  برای  بنابراین تلاش احمد بصری  داشت. 

کرد.  نخواهد 
آخرالزمان  علمای  خصوص  در  شده  صادر  روایت  چند  به  نمونه  عنوان  به 

اشاره می‏گردد:
روایت اول

مَاءِ 
َ
عُل

ْ
ائِمِکُـمْ‏؟ع؟‏ مِنَ ال

َ
 مَـنْ یَبْقَى بَعْدَ غَیْبَةِ ق

َ
وْ ل

َ
ـدٍ؟ع؟:‏ »ل  عَلِـیُّ بْـنُ مُحَمَّ

َ
ـال

َ
ق

مُنْقِذِیـنَ 
ْ
یـنَ عَـنْ دِینِـهِ بِحُجَـجِ الِلَّه، وَ ال ابِّ

َّ
یْـهِ، وَ الذ

َ
یـنَ عَل ِ

ّ
ال

َ
یْـهِ وَ الدّ

َ
اعِیـنَ إِل

َ
الدّ

مَا بَقِیَ 
َ
وَاصِبِ ل کِ إِبْلِیـسَ وَ مَرَدَتِـهِ، وَ مِنْ فِخَـاخِ النَّ لِضُعَفَـاءِ عِبَـادِ الِلَّه مِـنْ شِـبَا

ضُعَفَـاءِ  ـوبِ 
ُ
ل

ُ
ق زْمَـةَ 

َ
أ یُمْسِـکُونَ  ذِیـنَ 

َّ
ال هُـمُ  کِنَّ

َ
ل وَ  الِلَّه،  دِیـنِ  عَـنْ   

َ
ارْتَـدّ  

َّ
إِل حَـدٌ 

َ
أ

ـونَ عِنْدَ الِلَّه 
ُ
ضَل

ْ
ف

َ ْ
ئِـکَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
انَهَا أ

َ
ـفِینَةِ سُـکّ کَمَـا یُمْسِـکُ صَاحِبُ السَّ ـیعَةِ  الشِّ

کـه  گـر در دوران غیبـت قائـم آل محمـد؟ص؟ علمائـی نبودنـد  ا «‏.1 
َ

وَ جَـل عَـزَّ 

کننـد و با حجت‏های الهی از دینش  مـردم را بـه سـوی او هدایـت و راهنمایی 

رهایـی  پیروانـش  و  شـیطان  دامهـای  از  را  ضعیـف  شـیعیان  و  نماینـد  دفـاع 

کسـی در دیـن خـدا پـا برجـا نمی‏مانـد  داده و از دام ناصبی‏هـا نجـات بخشـند 

و همـه مرتـد می‏شـدند؛ ولـی آنـان رهبری دلهای شـیعیان ضعیـف را با قدرت 

کشـتی سـکان و فرمـان  گرفتـه و حفـظ می‏کننـد؛ چنانکـه ناخـدای  در دسـت 

تریـن انسـانها هسـتند. کشـتی را نـگاه مـی دارد. بنابرایـن آنـان نـزد خـدا والا

1.  حسن بن على، امام یازدهم علیه السلام، التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسکری علیه السلام، ص344.
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روایت دوم

ـذِی یَلِـی 
َّ
غْـر ال

َ
مَـاءُ شِـیعَتِنَا مُرَابِطُـونَ‏ فِـی الثّ

َ
ـدٍ؟ع؟:‏ »العُل  جَعْفَـرُ بْـنُ مُحَمَّ

َ
ـال

َ
وَ ق

نْ 
َ
أ عَـنْ  وَ  ـى ضُعَفَـاءِ شِـیعَتِنَا، 

َ
عَل خُـرُوجِ 

ْ
ال عَـنِ  یَمْنَعُونَهُـمْ  وَ عَفَارِیتُـهُ،  إِبْلِیـسُ 

لِکَ مِنْ شِـیعَتِنَا 
َ

مَنِ انْتَصَبَ لِذ
َ

 ف
َ

ل
َ
وَاصِبُ. ا یْهِمْ إِبْلِیسُ وَ شِـیعَتُهُ النَّ

َ
طَ عَل

َّ
یَتَسَـل

ـعُ عَنْ 
َ

ـهُ یَدْف
َ
نّ

َ
ةٍ، لِ ـفِ مَـرَّ

ْ
ل

َ
ـفَ أ

ْ
ل

َ
خَـزَرَ أ

ْ
ـرْکَ وَ ال ومَ وَ التُّ ـنْ جَاهَـدَ الـرُّ  مِمَّ

َ
ضَـل

ْ
ف

َ
کَانَ أ

بْدَانِهِمْ«‏.1علمـاء شـیعیان مـا، مرزدارانـى 
َ
أ ـعُ عَـنْ 

َ
لِـکَ یَدْف

َ
ینَـا، وَ ذ دْیَـانِ مُحِبِّ

َ
أ

کـه در برابـر ابلیـس و لشـکریانش صـف کشـیده‏اند، و از حملـه‏ آنهـا بـه  هسـتند 

کـه توانایى دفاع از )عقایـد وآموزه های( خود را ندارند جلوگیرى  شـیعیان مـا 

گاه  می‏کننـد و از تسـلط ابلیـس و پیـروان او بر شـیعیان جلوگیـرى می‏نمایند. آ

کـه ایـن چنیـن خـود را در معـرض دفـاع قـرار  باشـید ارزش آن عالمـان شـیعه 

کـه در برابر هجوم  تـر از سـپاهیان ومجاهدانـی اسـت  داده‏انـد، هـزاران بـار بالا

گرفتـه تـا روم و تـرک و خـزر( مبـارزه می‏‏کننـد. زیـرا  کفـار  دشـمنان اسالم )از 

کـه  علمـای شـیعه نگهبانـان دیـن شـیعیان و دوسـتان مـا هسـتند، در حالـى 

مجاهـدان، حافـظ مرزهـاى جغرافیایـى می‏باشـند.

روایت سوم

 
ُ

کَافِـل
ْ
هَـا ال یُّ

َ
قِیَامَـةِ: یَـا أ

ْ
فَقِیـهِ یَـوْمَ ال

ْ
 لِل

ُ
ضَـا؟ع؟:‏ یُقَـال  عَلِـیُّ بْـنُ مُوسَـى الرِّ

َ
ـال

َ
ق

 ِ
ّ

لِـکُل تَشْـفَعَ  ـى  حَتَّ قِـفْ  مَوَالِیـهِ  وَ  یـهِ  مُحِبِّ لِضُعَفَـاءِ  هَـادِی 
ْ
ال ـدِ،  یْتَـامِ آلِ مُحَمَّ

َ
لِ

گفته می‏شـود: ای سرپرسـت ایتام آل   عَنْـکَ«.2 روز قیامـت بـه فقیه 
َ

خَـذ
َ
مَـنْ أ

کننـده ضعفـاء و دوسـتداران آل محمـد؟ص؟! بایسـت  محمـد؟ص؟! ای هدایـت 

کـن. کـدام از آنـان را خواسـتی شـفاعت  و هـر 

1.  همان، ص343.

2.  همان، ص344.
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روایت چهارم

یَفِـرُّ  کَمَـا  مَـاءِ 
َ
عُل

ْ
ال مِـنَ  ونَ  یَفِـرُّ تِـی  مَّ

ُ
أ ـى 

َ
عَل زَمَـانٌ  تِی 

ْ
»سَـیَأ  الِلَّه؟ص؟: 

ُ
رَسُـول  

َ
ـال

َ
ق

عُ 
َ

 یَرْف
ُ

ل وَّ
َ ْ
شْـیَاءَ ال

َ
ثَةِ أ

َ
ـى بِثَل

َ
هُمُ الُلَّه تَعَال

َ
لِـکَ ابْتَل

َ
کَذ کَانَ  ا 

َ
ـإِذ

َ
ئْـبِ ف ِ

ّ
غَنَـمُ عَـنِ الذ

ْ
ال

الِـثُ یَخْرُجُونَ 
َ
 وَ الثّ

ً
 جَائِرا

ً
طَانا

ْ
یْهِـمْ سُـل

َ
طَ الُلَّه عَل

َّ
انِـی سَـل

َ
مْوَالِهِـمْ وَ الثّ

َ
بَرَکَـةَ مِـنْ أ

ْ
ال

کـه از علمـاء فـرار   إِیمَـانٍ‏«.1 بـه زودى زمانـى بـراى مـردم فـرا رسـد 
َ

نْیَـا بِال
ُ

مِـنَ الدّ

گـرگ م‏ىگریـزد. در آن صـورت خداونـد آنـان را به  م‏ىکننـد چنانچـه گوسـفند از 

سـه چیزمبتال م‏ىکنـد: اول: برکـت را از اموالشـان بـر مـ‏ىدارد. دوم: سـلطانى 

سـتمگر بـر آنـان مسـلط م‏ىگردانـد. سـوم: بـدون ایمـان از دنیـا م‏ىرونـد.

روایت پنجم

فُقَهَاءُ‏«.2 هدایت‏گرترین 
ْ
مَاءُ وَ ال

َ
عُل

ْ
 فِیکُمُ ال

ً
هْدَى سَبِیل

َ
قال امیرالمؤمنین؟ع؟: »أ

راه‏هـا در بیـن شـما؛ راه علماء و فقهاء اسـت. 

حجت بودن یمانی �
به  الهی  تقسیم حجت‏های  در خصوص  کاظم؟ع؟  امام  روایت  به  توجه  با 
خصوص  در  خاص  نص  وجود  به  توجه  با  و  معصومین؟ع؟  ائمه  و  پیامبران 
انسانی در روی  که هیچ  گرفته می‏شود  نتیجه  حجت بودن حضرت زهرا؟سها؟، 
یمانی  عنوان  با  افرادی  و  نبوده  حجت  بزرگواران  این  از  غیر  کی،  خا کرده  این 
خلق  بر  خدا  حجت  نمی‏توانند  حتمیت،  و  صحت  صورت  در   ... و  خراسانی  یا 
که پیش از این عدم  باشند. ضمن اینکه حجت‏های الهی دارای عصمت هستند 

عصمت یمانی به اثبات رسید.

1.  مستدرک الوسایل، ج 11، ح 13301.
2.  ثقفى، ابراهیم بن محمد بن سـعید بن هلال، الغارات، ص210. کشـف المحجة لثمرة المهجة، ص267 و بحار الأنوار، ج‏30، 

ص24 و منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة )خوئى(، ج‏3، ص386. 
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